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 نامهشیوه

مخاطب. هدف غایی از نوشته شدن و انتشار این اثر آن است ایست از نویسنده به  کتابی که در دست دارید هدیه 

هرنوع   بازپخش آن هیچ ایرادی ندارد و  ،ای رایگان است که محتوایش خوانده و اندیشیده شود. این نسخه هدیه 

در صورتی که تمایل دارید از روند تولید و   .ی غیرسودجویانه از محتوای آن با ارجاع به متن آزاد است استفاده

شار کتابهای این نویسنده پشتیبانی کنید، یا به انتشار کاغذی این کتاب و پخش غیرانتفاعی آن یاری رسانید، مبلغ  انت

اعلام نمایید که   (sherwin_vakili@مورد نظرتان را حساب زیر واریز کنید و در پیامی تلگرامی )به نشانی 

 ای از کتابها شود.  چه کتاب یا چه رده مایل هستید این سرمایه صرف انتشار )کاغذی یا الکترونیکی(

 6104 3378 9449 8383شماره کارت: 

 4027460349شماره حساب نزد بانک ملت شعبه دانشگاه تهران: 

 IR30 0120 0100 0000 4027 4603 49شماره شبا: 

 به نام: شروین وکیلی 

توانید  هایشان میو فایل صوتی و تصویری کلاسها و سخنرانیاین نویسنده  نوشتارهای دیگر  همچنین برای دریافت  

 ها دنبال کنید:  شان را در این نشانیتارنمای شخصی یا کانال تلگرام

www.soshians.ir 

(https://telegram.me/sherwin_vakili ) 
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 دیباچه 

ای از یادداشتها  کتابی که در دست دارید در ابتدای کار قرار نبود به این صورت تدوین شود و مجموعه  

های مصری بود که در دوران فراگیری دانش مصرشناسی به تدریج گرد آمده بود.  ی مومیایی ها دربارهو تأمل 

شد، تا آن که در بهار سال ه میاین یادداشتها چند سالی به حال خود بود و تکه تکه چیزهایی بدان افزود

این موضوع در کلاس »چیستا« تدریس کردم و همان  ای دربارهخورشیدی( دوره  ۱۴۰۰)  ۵۴۰۰ مجالی  ی 

بینید و امیدوارم  فراهم آورد تا این یادداشتها در قالبی نو تنظیم شود و حاصل کتابی از آب در آمد که می 

 خواندنی و سودمند باشد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اند،  ای را از کلیسایی ربوده و با آن عکس گرفتهی راهبهی جنگ داخی جسد مومیایی شدهخواهان اسپانیایی که در میانهجمهوری

 م.(۱۹۳۵) ۵۳۱۴سال 
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زی کلی ها  در چشممومیایی  گفتار نخست:  اندا

 

توان یافت که به  میهای تاریخی به ندرت کسی را  در میان آثار باستانی به ندرت چیزی، و در میان شخصیت 

های میرا و  ایست که انسان برانگیز و موضوع کنجکاوی بوده باشند. مومیایی آن نقطه ی »مومیایی« خیال اندازه 

شوند، و به همان اندازه که از شکنندگی انسانی خود بیشتر فاصله  فانی به چیزهای پایدار و جاویدان بدل می 

شیئی  می قالب  در  بیشتر  و  بیشتر  می گیرند،  پیدا  تجسد  جادویی  و  موضوع  بیگانه  دیرباز  از  مومیایی  کنند. 

و خیال گمانه  بودهزنی  همچون جسمیتی   پردازی  و خواه  تاریخ،  در  نامدار  مقام شخصیتی  در  است، خواه 

 جادویی و چیزی شگفت.

به دو ردهمومیایی  زمانی پدید   1کنند. مومیایی طبیعی ساز تقسیم میی طبیعی و دست ها را در کل 

اما   2ساز های دست آید که عواملی طبیعی مثل خشکی محیط یا سرما از فساد جسد جلوگیری کند. مومیاییمی

ترین قدیمیحاصل دستکاری هدفمند و آیینی جسد هستند، به قصد مهار کردن فرایند فروپاشی پیکر فرد.  

 ی آمریکا تعلق دارند. های قارههای تولید شده به دست انسان نه به مصر، که به تمدنمومیایی 

 
1  Spontanogenic mummy 
2  Anthropogenic mummy 
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ی فالون در  شده و در غار ارواح در منطقه   ای که به طور طبیعی مومیایی قدمت مرد حدود چهل ساله 

ایست که پیدا شده.  مومیایی  ترینکهن و این    3، گرددپ.م باز می  ۷۴۰۰  دوران نوسنگی و  نوادا کشف شده، به

چورو در شناختیم به کودکی تعلق داشت که در غار چین ی که می اترین مومیایی تا پیش از کشف آن قدیمی

از   ی آمریکاییهامومیایی   5شود. محسوب می   4ساز ترین مومیایی دست پ.م( یافته شده و قدیمی  ۵۰۵۰شیلی )

به جای آن که برای آبگیری جسد در آنها    .ندرتفاوت دا  یمصرهای  نمونهسازی به کلی با  ی آماده نظر شیوه 

 . به کار گرفته شده است مکانیکی و تر خشن یهایاستفاده شود، روشاز علم شیمی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م.( ۲۰۲۱/ ۱۴۰۰) ۵۴۰۰های قاهره، سال ها در خیابانی مومیاییرژه  مومیایی مسیحی در واتیکان 

 

 
3  Kirner et al., 1997: 54–56. 
4  anthropogenic mummy 
5  Bartkusa at al., 2011: 267–274. 



8 

 

تر مومیاگری سیاه قدیمی   .اندرخ پدید آمده با یکی از دو روشِ سیاه یا س های آمریکایی  در کل مومیایی 

، دست و اندکندهرا میپ.م رواج داشته است. در این شیوه پوست جسد    ۳۰۰۰تا  ۵۰۰۰ی  است و در فاصله

ند، در حدی که فقط  اتراشیده می با چاقوی سنگی  را  و عضلات    هااندام ، و  اندکردهمی از تنه جدا  را  پا و سر  

را  و سر    هااندام ده و  کر با خاکستر داغ یا آفتاب خشک  را  ها  . بعد استخوان ماندهمیباقی  از جسد  ها  استخوان 

 . اندهدکردوباره به تنه متصل می 

ای ند و عملا مجسمه اه پوشاندهایی از گل و خاکستر و علف میروی این اسکلت را با لایهمومیاگران آمریکایی  

نهایت همنداهکردهایش درست میاستخوان گرداگرد  از فرد درگذشته   آن    . در  پوست فرد را دوباره روی 

رنگشان سیاه  ، آنها را به خاطر  دهشها با املاح منگنز رنگ میپوست این مومیایی از آنجا که  ند.  اه کشیدمی

 .نامندمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۳۶۰۰، دوران پیشادودمانی، مومیایی طبیعی مصری، جبلین
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 6(پ.م  ۲۰۰۰-۲۵۰۰)  ۱۴۰۰تا    ۹۰۰سالهای    یدیرآیندتر است و در فاصله روش مومیاگری سرخ  

از بدن جدا می این شیوه فقط سر را  اند تا جمجمه را  کندهکرده و پوست آن را می رواج داشته است. در 

تن  شان با گلِ و مواد گیاهی با شکافهای داخلی و جایگزینیشکافته و مغز را تخلیه کنند. بیرون آوردن اندام 

شده و روش سرخ از این نظر با مومیاگری مصری شباهتی دارد.  هایی بر بدن ممکن میپوست و ایجاد برش 

 شود.  سانتی متر بالغ می ۶۰اش به گیس با موهای بلند دارند که گاهی درازای ها کلاهاین مومیایی

های دنیا ترین مومیاییی آمریکا زودتر آغاز شد، اما مشهورترین و پرشمارهرچند مومیاگری در قاره

هایی آغاز شد، اما بسی بیشتر پایید و پیچیدگی مومیاگری در مصر پس از آمریکا  اند.  در تمدن مصری تولید شده 

این سرزمین    یتاریخدوران  ترین مومیایی کشف شده در مصر به پیش از آغاز  . قدیمیانگیز پیدا کردشگفت 

ست بیست و چند ساله و خمیده در . این مومیایی مردی گرددپ.م باز می ۳۶۰۰و قدمتش به   شودمربوط می 

هایی از موادی های جدیدتر نشان داده که نشانه شد، اما پژوهشطبیعی قلمداد میها  که تا مدت حالت جنینی،  

دو عنصر اصلی  هردر این جسد    7ساز بودن آن است. ی دست نشانه   و اینشود  بدنش یافت می   بر مثل صمغ  

آن که  . با  شونددر کنار هم دیده می  -مغصپیچیدن نوار کتانی دور بدن و آغشتن آن به  -مومیاگران بعدی  

 
شود. بر این مبنا کل تاریخ جهان یک مبدأ مشخص ای بر محور زمان که تاریخ و نویسایی در آن آغاز میمبدأ تاریخ یعنی نقطه    6

گیرد و این زمانی است که خط و نویسایی در جنوب غربی ایران زمین )سو.مر و  پ.م قرار می  ۳۴۰۰و عام دارد که در حدود  

های رایج دیگر )هجری خورشیدی و میلادی( پدیدار شد. بر این مبنا مبدأ تاریخ را بر این نقطه جای خواهم داد، اما تاریخ  ایلام(

گیرد را هم کنارش ذکر خواهم کرد. خواننده احتمالا با دیدن گاهشماری  شان در یک سوم پایانی تاریخ جهان قرار میکه مبدأ دینی

ا نو  تاریخی  مبنای مبدأ  ترتیب رخدادها چقدر  بر  کنید خواهید دید که  آن توجه  به  اگر قدری  اما  بتدا سردرگم خواهد شد. 

 های زمانی میان رخدادها چقدر ساده و دقیق خواهد شد.سرراست و تشخیص فاصله
7  Wei-Haas, 2018. 



10 

 

آن تازه  و روش مشهور  بسیار دیرآیندتر است  رایج شدن مومیایی کردن  ها بسیار است، اما  قدمت این نمونه 

 ی چهارم به بلوغ دست یافت. لسله های سپ.م( و عصر فرعون ۲۶۰۰تاریخی ) ۸۰۰در حدود سال 

گیری مومیاگری )ترکستان و آمریکای شمالی( اقلیم خشک و  های دیگر شکل در مصر هم مثل کانون 

مومیاگری به طور عمده در نقاطی پدید آمده  اصولا فناوری  .  بوده است گیری این فن  گرم کلید اصلی شکل

هوا خود به خود خشک شده و از تجزیه توسط    جسدها به خاطر کمی رطوبت و گرمایگهگاه  که در آن  

اند. در مصر این روند به خاک بیابانی و شنزارهای خشک و داغ پیرامون نیل مربوط ه ماندمیمصون  ها  باکتری 

 کند.ها را مهار میکند و روند فروپاشی بافت شود که از جسدهای مدفون شده آبگیری می می

ای که در مکیدن رطوبت جسد و ایجاد مومیایی طبیعی کارآمد است،  ازه های مصر به همان انداما خاک بیابان 

به حمله  به  ی جانوران وحشی آسیب نسبت  را  به ویژه شغال وحشی مصری که صورت خود  است.  پذیر 

ها دارد.  خوار است و مهارتی در یافتن جسدهای انسانی مدفون شده در زیر شنآنوبیس داده، جانوری لاشه 

شان ایجاد کرد و این روزن برای نهادن خوار، اتاقکی بیبرای محافظت جسد از جانوران لاشه بنابراین باید  

سنگی  ها ساختار کلان ها منتهی شد و بعدتر با روی هم چیده شدن مصطبه همان است که به ساخت مصطبه 

 اهرام را نتیجه داد. 

کنند، انداران مهاجم را مهار می ی ج اما ایراد کار در آنجاست که روندهایی که یکی از این دو رده

اش ساخت مصطبه است که در اصل برای دفع  دهند. نمونه اغلب فضایی برای ترکتازی دیگری به دست می 

های خشک خوار آغاز شد، اما به پیامدی ناخواسته انجامید، و آن از بین رفتن بافت ماسه خطر جانوران لاشه 

ایجاد می طبیعی  مومیایی  که  بود  داغی  شغال   8ردند. کو  مهار  با  لاشه یعنی  از  های  بند  ها باکتری پای  خوار، 

 
8  Taylor, 2001: 47. 
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ی گسترده و در کنند، در مقابل سفره های داغی که باکتری را مهار می برداشته شد. به همان ترتیبی که شن 

 شوند. ها محسوب میدسترسی برای شغال 

دو شیوه برای غلبه بر    هااینتوان دلیل پیوند خوردن مومیایی و هرم را دریافت. چون  بر این مبنا می 

ی جسد هستند. فن مومیایی کردن در واقع جایگزینی برای همان روند طبیعی خشکاندن  دو عامل اصلی تجزیه 

مصریان طبعا از وجود   هاست، که به خاطر نهاده شدن جسد در مصطبه ناممکن گشته است.جسد توسط شن 

بیباکتری  بودهها  لاشه خبر  توسط  شدن  خورده  به  بیشتر  را  جسد  فساد  فرایند  گویا  و  مربوط اند  خواران 

کردند. در  اند. به همین خاطر خدایان مربوط به مومیایی کردن را با همین جانوران رمزگذاری می دانسته می

ن جسدی که مومیایی شد به اوزیریس تعلق داشت. بنابراین اساطیر مصری اولین مومیاگر آنوبیس بود و اولی

 اش ابداع شده بود.  خدای حامی مومیاگران، همان جانوری بود که در اصل فن مومیایی برای دفع کردن 

 

 

 

 

 

 آنوبیس با شلاق و عصایی که علامت اقتدار فرعون است، معبد اوزیریس در آبیدوس، البَلیانَهراست: 

 جِم مومیایی شده، از بلندپایگان عصر رامسس دوم چپ: آنوبیس بر تابوت سِنِه
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شناسانه است و  مومیاگری ترفندی است برای جلوگیری از فروپاشی جسد که اصولا فرایندی زیست 

هایی که برای عمل بر جسد لزوما شود. یکی باکتریی به کلی متفاوت از جانداران ممکن میبه دست دو رده 

توانند  خوار که می ه محیط آبی نیاز دارند، و دیگری جانورانی مثل حشرات و خزندگان و پستانداران لاشه ب

جسد خشک شده را هم بخورند. عمل مومیاگری ترفندی است برای مبارزه با هردوی این موجودات. ساخت  

سد فنی است برای مهار  بنایی مثل هرم در اطراف جسد سدی دفاعی است در برابر جانوران، و مومیاگری ج 

 ها.باکتری 

تمدن مصری از  مفهوم محوری و گرانیگاه معناساز در    9ام، چنان که در کتابی دیگر مفصل شرح داده 

ی مرگ و جسد و امور مربوط به مردگان در این  درباره نوعی وسواس  »مرگ« بوده است.  همان ابتدای کار  

بینیم. در مصر مفهوم مرگ های باستانی میی فرهنگدر همهقلمرو وجود دارد، که مشابهش را با شدتی کمتر  

های معمارانه در  ها، فنون، هنرها و سازهو جسد به محوری چندان مهم بدل شده که بخش بزرگی از آیین

 اند. گرداگرد جسد آدمیان و جانوران سازمان یافته 

مفهوم شهر بیش از آن که   مداری تمدن مصری آن است که در این قلمرویکی از نمودهای این مرگ 

می ارتباط  مردگان  به  باشد،  مربوط  زندگان  دیر  به  بسیار  ایرانی  تمدن  بر خلاف  تمدن مصری  است.  یافته 

های جمعیتی های ایرانی گرانیگاه نخستین شهرهای خود را پدید آورد. این شهرها در ضمن بر خلاف نمونه 

گ باشند و قرنها بپایند و بر محور بازرگانی و صنعتگری  پایدار و بزرگی نبودند که محل زندگی جمعیتی بزر

شکل اول  سال  هزار  طی  مصری  شهرهای  بیابند.  اردوگاه گیریسازمان  ویژه  به  یا  درباری  مراکز  های شان 

اند. این شهرها که گاه تا بیست سی هزار نفر  های عظیم بودهاندرکار ساخت مقبره اند که دست کارگرانی بوده 

 
 (. ۱۴۰۰ها« )وکیلی، بنگرید به کتاب »ایران: تمدن راه  9
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شکل، برچیده ی عظیم هرمداده، چند دهه برپای بوده و بعد از ساخته شدن آن مقبرهخود جای میکارگر را در  

 شده است.  می

سازان بوده تا محل زندگی مردمان. به همین ترتیب  شهرهای مصری بنابراین بیشتر مرکز تجمع مقبره

های زندگی آدمهای عادی. ایگاه شود و نه ج های شهری در مصر بیشتر به مراکز تمرکز گورها مربوط می سازه 

در مصر در واقع برعکس ایران و سایر جاها، ما شهرهایی نداریم که گورستانی در کنار خود داشته باشند،  

کند. معمولا ی خود ایجاد می بلکه برعکس، اغلب شهر مردگانی داریم که مرکز تجمعی از مردمان را در کناره 

ی شرقی شهرهایی شکل شده و روبرویش در کرانهنیل ساخته میی غربی  این شهرهای مردگان در کرانه 

یافته  اش از کارگران و مومیاگران و دیوانسالاران ناظر بر کارهای ایشان تشکیل می ی جمعیتیگرفته که بدنه می

 است. 

ابتدای تاریخ مصر دیده می  به شکلی که  شود.  این محوری بودن شهر مردگان الگویی است که از 

های مسیرهای تجاری یا مراکز  گاه نخستین شکل واگرایی مکانی جمعیت در مصر باستان نه بر اساس گره 

سرگرز  شود. مثلا  ها تعریف میدینی و سیاسی، که بر اساس دوشاخه شدن مراکز اقتدار سیاسی و گورستان 

جا باید مرکز اقتدار  اند و بنابراین اینپلیس کشف شده هردو در هیراکون   -نارمر -نخستین فرعون مصر  و لوح  

بوده باشد. با این حال شواهدی هست که محل تدفین او در گورستان قدیمی ام القعاب در آبیدوس قرار    او

کیلومتری شمال غربی    ۱۵۰داده و در  داشته، که آرامگاه شاهان دوران پیشادودمانی را هم در خود جای می 

ها« و نام جدید این منطقه است. آنجا را   العقاب به عربی یعن »مادرکوزه ام  10پلیس قرار گرفته است.هیراکون

 ی درخت پقر«.نامیدند که یعنی »دروازه پقر« می-در مصری باستان »و

 
10  Shaw, 2004: 113. 
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تر از گورهای دو ای پیچیده ی جانشین نارمر یعنی آها نیز قرار دارد که سازه در همین منطقه مقبره 

اند که  ساله را یافته  ۲۵- ۲۰مرد جوان  ۳۳نظر مهم است که در شمالش جسد ای قدیمی است و از این حجره

اند. در نزدیکی ایشان بقایای جسد دست کم هفت شیر پیدا شان کرده احتمالا در مراسم تدفین فرعون قربانی 

 11اند. شدهاند و احتمالا علامت سلطنتی فرعون محسوب می شده که همزمان دفن شده

ی نارمر  آبیدوس به فرعون بعدی یعنی جِر تعلق دارد که احتمالا پسر آها و نوه  بزرگترین آرامگاه 

ی جر بعدتر در دوران پادشاهی میانه به زیارتگاهی با فضایی آیینی برای پرستش اوزیریس  مقبره بوده است.  

است که فلیندرز    جاییمتر مساحت دارد و همان  ۷۰در    ۴۰این آرامگاه  بدل شد و تندیسی از او را آنجا نهادند.  

شناسان اروپایی های اول باستان از آنجا که نسل با دستبندهایی زرین را یافت، و    شدهپتری یک بازوی باندپیچی 

متاسفانه دست را دور انداخت و طلاها را نگه داشت  تمایز چندانی با گوردزدان و جویندگان گنج نداشتند،  

های بازمانده از آیین مومیایی فرعون   ترینکهنشود. این بازو احتمالا  اش در لندن حفظ میکه امروز در موزه

 است.  مدرن برای همیشه از بین رفته  انمصرشناس یکی از اولین که با کژفهمی مصری بوده 

ی اول قرن شناسان و حفاران اروپایی قرن نوزدهم و نیمهمیان باستان هرچند الگوی رفتاری پتری در   

ها در مصر وجود داشته که تا به امروز باقی انگیز بوده، با این حال حجمی عظیم از مومیایی ای غم بیستم قاعده

ی غیرعلمی هاشود. طی نیم قرن گذشته آن شیوه هایی نو از آنها کشف میمانده و همچنان هر از چندی بایگانی 

شناس به تاراج  ی کاوش هم به تدریج منسوخ شد و نوادگان همان گوردزدانی که به اسم باستان و ویرانگرانه 

ها ادا ها مشغول بودند، بخشی از دین خود را با پژوهش جدی و منظم بر مومیاییمیراث تاریخی مستعمره 

 ست.ی محتوای نوشتار کنونی نیز وامدار ایشان اکردند، که بدنه 

 
11  Shaw, 2004: 114. 
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 : فناوری مومیاگری گفتار دوم 

 

های جانورشناسی رواج دارد و تاکسیدرمی  مومیایی کردن به لحاظ فنی همان است که امروز در موزه  

شود. به همان شکلی که در تاکسیدرمی هدف حفظ شکل ظاهری بدن یا »خشک کردن« جانوران نامیده می 

های آبگیری از بافتها و خشک کردن  آماج همچنین بوده و شیوه در قالبی فسادناپذیر است، در مومیاگری هم  

 های فسادپذیر کمابیش یکسان بوده است. بدن و خارج کردن بخش 

مانده بازشناسی کرد، اما  های باقیتوان بر اساس مومیایی هرچند اصول کلی مومیاگری مصری را می 

دادند، چندان آسان  این کار مورد استفاده قرار می هایی که مصریان باستان برایبازسازی دقیق ابزارها و روش

اش هستند و مشهورترین گزارش  نیست. اسناد بازمانده از جهان باستان در این مورد به نسبت جسته و گریخته 

   12شرحی است که هرودوت در این زمینه به دست داده است.

انگیزی اندک و پراکنده هستند. هیچ سندی از مصر در خود مصر اسناد در این زمینه به شکل شگفت 

این را   مصرشناس  بریرِباب  باستان به دست نیامده که روند مومیایی کردن را توضیح دهد. برخی مانند باب  

اند. اما احتمال دیگر  نسته اش نزد گروهی نخبه از متخصصان دای بودن این فنون و انحصاری بودن ناشی از سرّ

 
 .۹۰-۸۵هرودوت، تواریخ، کتاب دوم، بندهای   12
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های سنت نوشتاری مصریان بوده باشد، که به ندرت امور علمی و آن است که این هم بخشی از محدودیت 

هم  ها  های دیواری مقبره در نقاشی ای جادویی داشته است.  اند و نویسایی برایشان بیشتر جنبه نوشته فنی را می

ها را در دست  از این نقاشی ی صریح  شده است. تنها دو نمونه ی نمایش داده مآیین مومیایی کردن به ندرت  

 ر شیخ عبدالقُرنَه در شهر مردگان تب جای دارد. داست که  TT23اش گور داریم که مهمترین 

نماید که  شود و چنین میهخامنشیان آغاز میی مومیایی کردن از دوران  در واقع ثبت سند درباره

گری  ی ثبت روند مومیاوقتی مصر به استانی در کشور عظیم پارسیان تبدیل شد، برای نخستین بار نیاز و انگیزه 

ی مومیاگری داریم به عصر هخامنشی و پس از آن ای که دربارهظاهر شد. در عمل هم سنت نوشتاری   نیز

های  ی مومیایی است که هم در زباناش خود کلمهایرانیان را بر خود دارد. نمونه گردد و نشان هویتی  بازمی

همچنین است شود و از »موم« پارسی گرفته شده است.  اروپایی و هم در مصر دوران اسلامی به کار گرفته می 

تین  لا  in balsamun( که از  embalmی رایج امروزین انگلیسی و فرانسوی برای مومیایی کردن )کلمه 

ای از »بَسام« عبری یا »بَشام« عربی که از »بوسما« در آرامی گرفته شده و اسم  واژهگرفته شده که آن خود وام 

 حنا بوده است.  کندر و درخت 

در اواخر عمر تمدن مصری است که    13»پاپیروس مناسک مومیایی«ترین متن به مومیاگری  مربوط 

شود. این  قرن اول میلادی مربوط می آن باقی مانده که به  ای دیرآیند از  نسخه تنها ده برگ از  نوشته شده و  

. در این سند است   و بنابراین بعد از عصر هخامنشی تدوین شده  خط دموتیک و هیراتیک نوشته شده متن با  

نوارپیچی بدن و نهادن    شود و بهشروع میسازی جسد  از آماده شرح داده شده که  یازده مرحله  مومیاگری طی  

تدفینی  اندام  آوندهای  در  داخلی  بر میشودختم میهای  متن  این  از  با  .  مومیایی کردن  مراحل  که کل  آید 

 
13  The Ritual of Embalming Papyrus 

https://en.wikipedia.org/wiki/TT23
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در شده، نه عملی فنی.  خواندن دعا و اعمال جادویی همراه بوده و در اصل نوعی مراسم دینی قلمداد می 

ها مربوط  وجود دارد که آن هم به دوران بطلمیوسی ی مومیایی کردن  »پاپیروس ریند« هم توضیحی درباره

 شود. می

شوند و  این را باید در نظر داشت که اسناد مورد نظرمان همه به پایان عمر تمدن مصری مربوط می 

اش کرده بودند. اند که مومیاگران پس از قرنها آزمون و خطا بدان رسیده و استانده روندها و فنونی را ثبت کرده 

هایی متفاوت برای مومیایی  هایی موازی و روشدهد در ابتدای کار سنت راوانی داریم که نشان میهای فداده 

کند و مومیاگری کلاسیک مصری را  بر رقیبان غلبه می  هااینکردن وجود داشته و تنها بعدهاست که یکی از  

 زند.رقم می

نقده نمونه  از  به عنوان مثال در عدیمه و  به کلی مومیایی هایی  با روشی  اولیه کشف شده که  های 

ها و دست و پا از تنه جدا شده و نعش  اند. در این روش جسد تکه تکه شده و اندام شده متفاوت ساخته می

اند و  کردهها را گردآوری کرده و سرهم می شده تا به طور طبیعی تجزیه شود. بعد استخوان جایی نهاده می 

شده و ی فرد درگذشته قلمداد می اند. در این مرحله اسکلت نماینده سپردهبه خاک میاغلب نوارپیچ کرده و  

ای از پیکر کرده و مجسمه سنتی موازی با آن داریم که اطراف استخوان را با موادی گیاهی آمیخته با گل پر می

 اند. کردهگرداگرد آن ایجاد می 

دشناسی انسان گویا بسیار ابتدایی بوده و این ی کالبی جالب آن است که دانش مصریان درباره نکته 

می  باقی  تمدن  این  در  کار  پایان  تا  که  است  گاه  ایرادی  استخوانها  کردن  هنگام سرهم  که  شکلی  به  ماند. 

این شیوه که    14شده است. ربط نهاده میهایی در جاهایی بی داده و استخوان های عجیب و غریبی رخ می اشتباه 

 
14  Taylor, 2001: 47-48. 
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دد است، در زمانی رایج بوده که هنوز ساخت اتاقک مقبره و مصطبه رایج نبوده و  در اصل نوعی تدفین مج

 اند.سپرده جسد را در شنهای بیابان به خاک می

شود همان است که از دوران پادشاهی کهن به بعد با این همه آنچه از مفهوم مومیایی برداشت می 

کند و نوشتارهای  است که تا عصر مسیحی دوام پیدا می تر و سنتی جا افتاده  ای پیچیده مرسوم بوده و این شیوه

یک سراینده، یک بایست  د هنگام مومیایی کردن میا سنا بر مبنای این  اند.  یاد شده در وصف آن پدید آمده 

آیین   از مدیر کلی  بعد  این فرد اخیر  باشند.  داشته  نِجِر( حضور  )هِتمِو  مُهردار  ادعیه، و یک  »هِری - استاد 

شده که جسد را  ترین جایگاه هم به کسانی مربوط می شده است. فروپایه مین مقام مهم شمرده میدو  -شِشْتَه«

شود که عمل مومیاگری از سر شروع  شوند. از متن همچنین روشن میاند و »وتِیو« نامیده می کردهنوارپیچ می 

  15شده است.شده و به پا ختم می می

برای مومیایی کردن به نسبت زیاد بوده است. هر مومیایی مصری  مقدار نوار کتانی به کار گرفته شده  

به همین    16شود. متر بالغ می  ۱۳۷ی کتانی نوارپیچ شده که درازایش به  ای از پارچهبه طور متوسط در رشته 

گیر بوده است. جالب آن که در دوران خاطر باز کردن مومیایی و نمایان کردن جسد کاری دشوار و زمان

اند، این  های مصری مشغول بوده ی که مردم انگلستان تازه بر مصر غلبه یافته و به غارت مومیایی ویکتوریای

ی باز کردن  شده و نخبگان پولدار با پرداخت بهایی در جلسه کار نوعی تفریح و سرگرمی عمومی محسوب می

 17اند. کردهها حضور پیدا مینوار از روی مومیایی 

 
15  Riggs, 2014: 81. 
16 Woog, 2009: 19. 
17 Woog, 2009: 17. 
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هم گزارشی از روند مومیایی کردن را در کتاب دوم تواریخ خود آورده هرودوت  چنان که اشاره شد،  

های داخلی و سطح بدن را  گوید حفره های او احتمالا درست است. مثلا آنجا که می برخی از اشاره  18است.

ی  گیرهای تخمیر شده برای گندزدایی و آباند، احتمالا به استفاده از الکلِ نوشیدنی شسته با شراب خرما می 

گوید از ابتدای کار بیرون کشیدن مغز  اش ایرادهای بسیاری دارد. مثلا میکند. اما گزارشها اشاره میاز بافت 

شده است، در حالی که فناوری آهن بسیار دیر و توسط پارسیان به مصر  ای آهنین انجام می از جمجمه با میله 

 ن رایج نبوده است. وارد شده و استفاده از ابزارهای آهنی در این قلمرو چندا

سال    م.( عکسبرداری از یک مومیایی مربوط به حدود۲۰۰۸  خ/۱۳۸۷)  ۵۳۸۷  علاوه بر این در سال

عصر هرودوت است، نشان داد که ابزار مربوط به این کار درون جمجمه که کمابیش هم  ( پ.م  ۴۰۰)   ۳۰۰۰

ی هم زدن و تبدیل مغز به مایعی به  ای چوبی بود به درازای هشت سانتیمتر که براجا مانده است. این ترکه 

ی شد که بتواند با گرانش زمین از سوراخ بینی بیرون بیاید. این را بریر نیز هنگام تکرار تجربه کار گرفته می 

  19مومیایی کردن دریافته بود که بیرون کشیدن مغز با قلاب فلزی چنان که هرودوت آورده، ممکن نیست.

همچنین   گروه  میهرودوت  دو  به  مومیاگران  که  شقه )پاراسخْیسْثای  نویسد   :

مسمایی که احتمالا  دو نام بی  20اند. شدهتقسیم می   ( سازها ترشی )تاریخوثای:    ( و  کنندگان

اندام به مرحله  بیرون کشیدن  با مواد معطر و گندی  زدا مربوط  ها و خشک کردنشان و بعد پر کردن جسد 

داشته    کنند که دو مرحله ی مرگ و رستاخیز اوزیریس اشاره می احتمالا به اسطوره ها  شده است. این عبارت می

 شده است.که اولی با تکه تکه شدن بدن او و بعدی با اتصال مجددشان به هم مشخص می

 
 .۹۰-۸۵هرودوت، تواریخ، کتاب دوم، بندهای   18

19  Brier, 2001: 117–123. 
 .۹۰-۸۵هرودوت، تواریخ، کتاب دوم، بندهای   20
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گذاری  ه باشند. هرچند نام این دو روند پیاپی به واقع وجود داشتنماید که در روند مومیاگری  چنین می

ی ما نماید و ممکن است از تخیل او برخاسته باشد. در زمانه نادرست می 21گوید هرودوت و جزئیاتی که می

رویکرد  این  با  و  کرد  مومیایی  مصریان  روش  با  را  انسانی  بدن  دیگر  بار  سال  هزار  دو  از  پس  بریر  باب 

 در این زمینه را بسیار گسترش داد. هایمان شناسی تجربی به موضوع، دانسته باستان 

های فسادپذیر ی جسد از بخش آید، مومیایی کردن با تخلیه های بریر بر می بر اساس آنچه از آزمایش 

ای چوبی استخوان دماغ را شکسته و مغز را هم زده و به صورت مایع در  شده است. نخست با میله آغاز می 

اند، طوری که نیروی گرانش مغز لهیده را از سوراخ بینی بیرون بکشد. گردانده اند. بعد جسد را بر میآوردهمی

اند. انباشته د و آن را از مواد معطر و داروهای خشک کننده می انکردهی سر را با کتان پاک می بعد اندرون کاسه 

این روند بیرون آوردن مغز از ابتدای کار به صورت پراکنده وجود داشته، اما از دوران دودمان پنجم به بعد به  

. اگرچه تنوع در روش همچنان وجود داشته و گاه با شکستن  شودی مومیاگری بدل می بخشی از روند استانده 

بیرون کشیدن مغز    .اندکردهاستخوان حدقه و به ندرت از راه سوراخ نخاعی زیر جمجمه مغز را خارج می 

مانده که با وارد هایی از آن داخل جمجمه جا میشده و همیشه بخش هرگز به شکلی کامل و تمیز انجام نمی 

 22شده است. کردن مواد خشک کننده آبگیری می

انجام می روندی مشابه درباره  از بدن  ها و کل محتویات حفره شده و شش ی تنه هم  ی شکمی را 

های داخلی بدن را نیز به همین ترتیب با مواد خشک کننده  اند. حفرهنهاده ی اندام می هاظرف خارج کرده و در  

طرون نام دارد و ترکیبی است از  نشده  گیر اصلی که در مومیاگری به کار گرفته میی آباند. ماده انباشته می
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های مقداری کمتر از نمک  ( به همراه3NaHCO( و بیکربنات سدیم ) O2·10H3CO2Naسدیم )کربنات  

لاتین   nitrium)نیتْرون( یونانی و    ی نطرون که  دیگر سدیم )کلرید سدیم و سولفات سدیم(. کلمه

: ناتریوم( انجامیده، در اصل مصری است و در متون مصری باستان به  Naرا نتیجه داده به اسم عنصر سدیم )

شده که  ای به اسم وادی نطرون برداشت میدر مصر باستان نطرون از منطقه صورت »نتری« ثبتش شده است.  

 های حامل این عنصر را به فراوانی دارد. معدن سدیم است و نمک

 

 

 

 

 

 

 

 

   پ.م(  ۱۲۸۰) ۲۱۴۰حدود سال  دهم،فرعون ستی اول، دودمان نوزراست( 

 پ.م( ۱۱۵۵) ۲۲۶۵میان( فرعون رامسس سوم، دودمان بیستم، سال 

 پ.م( ۱۱۸۹) ۲۲۳۲چپ( بدن مومیایی ملکه تاوسرِت، دودمان نوزدهم، سال  

 

های درون شکم و سینه و آبگیری از جسد با  ی اصلی مومیاگری یعنی بیرون کشیدن اندام دو مرحله 

نطرون دست کم از دوران دودمان چهارم به بعد در مصر رایج بوده است. نخستین گواه قاطع در این مورد به 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_carbonate


22 

 

شود. در این گور بقایای  ط میی هرم بزرگ( در گیزه مربوهِرسِ مادر فرعون خوفو )سازنده ی ملکه حِتِپ مقبره

اند. متاسفانه جسد ملکه طی قرنها از  های درونی ملکه کشف شده، که با نطرون خشک شده آوند حاوی اندام 

ی ی هزارهدهد که هردو عنصر در حدود قرن دهم و یازدهم تاریخی )میانه بین رفته، اما همین نشانه گواهی می

ر همین مقطع زمانی است که تدفین مردگان در حالت جنینی و جمع  سوم پ.م( رواج داشته است. تقریبا د

  23کنند.شود و به جای آن جسد را به شکل تاقباز و با حالتی دراز کشیده مومیایی میشده منسوخ می 

کرده است. معمولا ی تاریخی فرق میدر کل وضعیت قرارگیری بدن بسته به جنسیت جسد و دوره

شده، در حالی که دستان مردان به صورت چلیپا  شان نهاده میکنارشان دراز شده و روی راندستان زنان در  

ی فرعون بوده است. در گرفته است. شکل چلیپاوار دستها بر سینه هم ویژه شان قرار میروی اندام تناسلی 

  ۱۰۰۰-۱۵۰۰/  ۲۴۰۰تا    ۱۹۰۰)در حدود سالهای    ی فرمانروایی توتموس دوم تا دودمان بیست و یکمفاصله 

  24پ.م( چنین الگویی رایج بوده است.

نموده است. مثلا یابنده بوده و هر از چندی تغییراتی در آن رخ می با این حال مومیاگری فنی تکامل 

به بعد هم در شکل نهادن دست   ( پ.م  ۱۴۵۰-۱۵۰۴/  ۱۹۵۰  تا    ۱۸۹۶)بین سالهای    از دوران توتموس سوم

در کنار و روی بدن تحول ایجاد شد و هم محل برش زدن بدن برای بیرون کشیدن امعاء و احشاء تغییر کرد. 

پ.م(    ۱۳۰۴-۱۳۱۸/    ۲۰۹۶تا    ۲۰۸۲ی مومیایی کردنی است که در ستی اول )سالهای  ی دیگر شیوه نمونه 

های انجامد. در مقابل پسرش رامسس دوم )سال شدن پوست میبینیم، که به نسبت ابتدایی است و به سیاه  می

 
23  David, 2008: 13-14. 
24  David, 2008: 15. 
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تر و بهتری مومیایی شده و به همین خاطر حالت چهره  پ.م( با روش پیچیده ۱۲۳۷-۱۳۰۴/  ۲۱۶۳تا  ۲۰۹۶

  25و رنگ پوستش بهتر حفظ شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م( ۱۳۳۸آتون،  )مادر آخنیِه، ملکه تی

 

تخلیه  از  اندامپس  از  بدن  مرحله ی  فسادپذیر،  می های  پایان  کردن«  تکه  »تکه  مرحله ی  و  ی یافته 

شده است. باید توجه داشت که در مومیاگری کلاسیک از جدا کردن دست و پا از  »بازسازی« جسد آغاز می

ی گانه های سههای فساد پذیر درون حفرهی نخست تنها در خارج کردن اندام شده و مرحله تنه خودداری می

 
25  David, 2008: 15. 
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های دیگر از بدن بدان خاطر بوده باشد که تکرار  شده است. شاید پرهیز از جدا کردن اندام صه میتن خلا

 شده که خشونتی بزرگ و اساطیری بوده است.عمل سث بر بدن اوزیریس دانسته می

ی سینه و شکم به نسبت دیر تحول  این نکته را هم باید به یاد داشت که اصولا خالی کردن حفره

اند، و در  کردهشکافته و امعاء و احشاء را خارج نمیاست. در دوران پادشاهی قدیم بدن فرعون را نمی یافته  

نمی اجرا  گاه  روند  این  هم  دیرتر  بسیار  شاهدخت دورانی  مومیایی  در  مثلا  است.  دوران   یهایشده  به  که 

شود.  دیده نمی  هااندام ن کشیدن  شوند، نشانی از برش شکم و بیروی یازدهم )پادشاهی میانه( مربوط می سلسله 

ی داخلی را از راه مخرج بیرون  هااندام دهد که احتمالا  هرچند غیاب فساد جسد در برخی از موارد نشان می 

 26. اندکردهشکم تزریق میی شکمی حفرهو یا از همان راه مواد خشک کننده را به درون  اندکشیده می

ی بدن های تهی شدهحفره  »پُر کردن« مجدد بدن مصادف بوده،و  ی دوم که با سرهم کردن  در مرحله 

های ها و شکاف اند تا شکلی کمابیش طبیعی پیدا کند و بریدگیانباشته کننده می   را با مواد معطر و خشک 

ها تکمیل  گیری از بافت اند تا فرایند آبکردهاند. بعد آن را در نمک نطرون دفن میکردهپوست را رفو می

 شود. 

و   هماندگوید جسد پس از پوشیده شدن با نطرون هفتاد روز در همان حال باقی میهرودوت  می

باب بریر هم در آزمون خود نشان داده که اگر    27.ه است آمداش در می و به شکل نهایی   هشدبعد نوارپیچ می

انعطافجسد حدود صد روز در نطرون بماند سخت و بیش از حد خشک می ش را برای  اپذیری شود و 

هایش گیری شده که هنوز اندام جسد آب  ،بنابراین در حدود هفتاد روز بعد  دهد.مراحل بعدی از دست می

 
26  David, 2008: 14. 
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شکل کلاسیک اند و  آغشته انعطاف داشته را از نطرون بیرون آورده و آن را نوارپیچ کرده و نوارها را با صمغ می

به را  دستها    و  راست و کشیدهرا  بدن  ن تعلق داشت،  اگر جسد به فرعواند.  کردهپیکر مومیایی را ایجاد می 

و آلت نره اغلب به شکل افراشته  کردند  نوارپیچ میبه هم چسبیده  را نیز  پاها    اند.نهاده میحالت چلیپا بر سینه  

 گرفته است. قرار می

و از دوران دودمان    کاری مومیایی هم بودهها با صمغ نوعی عمل هواگیری و عایقپوشاندن نوارپیچ 

این شیوه به خصوص برای   28. ای عمومی برای مومیاگری رواج داشته است اول فراعنه به هم همچون قاعده 

 Aspergillusبا این حال برخی از قارچها به ویژه کپک  ی حشرات به جسد کارساز است.  جلوگیری از حمله 

niger   احتمالا حساسیت ناشی از تنفس هاگ آنها بوده   .دانرده کهای مومیایی شده رشد میدر برخی از بدن

ی این  بنابراین با همه ها انداخته است.  ی نفرین مومیایی را بر سر زبان که بیماری برخی از کاوشگران و افسانه 

 اند. شده خوار به مومیایی حمله کرده و باعث فساد آن می ها یا حشرات لاشه تدبیرها گهگاه جاندارانی مثل قارچ

اند. آراسته ی جسد را در حد امکان ترمیم کرده و میدهد که مومیاگران چهره د موجود نشان می شواه 

اند و بنابراین  این در حالی بوده که استخوان بینی و جمجمه را پیشاپیش برای بیرون کشیدن مغز شکسته بوده 

سر و صورت مومیایی را نشان    هایی که این تاکید بر بازآراییافتاده است. یکی از نشانه چهره از ریخت می 

های آرایش  توان دریافت که شیوههاست. بر مبنای تحلیل مو میدهد، آراستگی موهای بلند برخی نمونهمی

 شده است. سر در میان طبقات اشرافی چگونه بوده و چه ابزارهایی برای آن به کار گرفته می

راینمونه  بانو  مومیایی  در  را  مو  آرایش  از  افراطی  ندیمه می  ای  که  ملکهبینیم  اولین  دودمان ی  ی 

  پ.م(   ۱۵۳۰)  ۱۸۹۰  سالپ.م( بوده است و به    ۱۴۹۸-۱۵۶۲/  ۱۹۲۲تا    ۱۸۶۱نِفرِتاری )سال  -آهموسِه   هجدهم

 
28  Taylor, 2001: 46. 
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. اش موهای مصنوعی هم کاشته شده است که در میانه   ای داردمومیایی موهای بلند بافته درگذشته است. این  

 ی موی رنگ شده را هم داراست. ترین نمونه گیس است و در ضمن قدیمیاین کهنترین اثر موجود از کلاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م(  ۱۵۳۰) ۱۸۹۰اش، سال مومیایی بانو رای و موهای آراسته

 

توانسته توسط خود بانو رای انجام شده  داشته و نمیآراستن موها به این شکل به ساعتها زمان نیاز  

آرایشگری حرفه  یعنی  به شکل روزمره  باشد.  این زن  بعید است  آرایشی را ممکن ساخته است.  ای چنین 

ی دشوار و پرهزینه از آرایش موها قاعدتا به مراسمی مهم و ویژه  موهایی چنین آراسته داشته باشد. این شیوه

مومیایی   ال نیرومندتر آن است که سر او را هنگام مومیایی کردن چنین آراسته باشند.اختصاص داشته و احتم

نفرتاری هم کشف شده و او هم موهایی به همین میزان آراسته دارد. -سرور بانو رای یعنی ملکه آهموسه
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ای داشته،  ه دهد که دست کم در جریان مراسم رسمی موهای بلند و بافت تصویرهای بازمانده از او هم نشان می

 شده است.ها و موهایی مصنوعی آراسته می دانیم با افزوده اش میکه بر اساس موهای مومیایی 

این نکته هم شایان توجه است که بر خلاف تصور مرسوم، موهای طبیعی مصریان باستان و همچنین 

نیلگیس کلاه نژاد  است.  نبوده  آفریقایی خویش -هایشان صاف  با سیاهپوستان  اوند است و موهای صحرایی 

و کلاه بوده  می گیس اغلب مصریان مجعد  به همین شکل درست  هم  را  در  کردههایشان  مثلا  که  اند. چنان 

هون  اسم  به  زنی  میتمِمومیایی  اما کلاه پِت  داشته،  تقریبا صاف  گویا خودش موی  که  بزرگش  بینیم،  گیس 

 موهایی مجعد داشته است )تصویر زیر(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کاربرد اجساد برای تشخیص نژاد این نکته یعنی صاف یا مجعد بودن موها از این نظر مهم است که 

آخن دوران  در  که  چنان  از دارد.  بسیاری  است،  باستان  مصر  فرهنگ  در  مهم  و  انقلابی  دورانی  که  آتون 
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جسد تویا و اند. مثلا  بوده اند و آفریقایی تبار نهای مهم موهایی از نوع مردم بومی ایران زمین داشته مومیایی 

و شکل   29موهایی صاف و موجدار،  اند بوده  آتونمصری پس از دوران آخنکه از شخصیتهای قدرتمند  یویا  

طلایی   .انددهد که این دو از بومیان مصر و متعلق به نژاد نیل صحرایی نبوده نشان میای دارند که  جمجمه

   و به رنگ واقعی موهایشان ارتباطی ندارد.یاگری است، پیامد فرایند موم  یشان البتهبودن رنگ موها

 

 

 

 

 

 

 

سوت )میان( با موهای  شپ پ.م( در مقایسه با سر ملکه حت   ۱۳۰۰)  ۲۱۰۰سر مومیایی تویا )راست( و یویا )چپ(، حدود سال  

 پ.م( ۱۴۵۸) ۱۹۶۳بلند تابدار که با حنا رنگ شده، سال 

 

را در بیشتر موارد بر سر    تبار است که جنس موی عادی مصریانِ آفریقایی   30مجعد در مقابل موهای  

با این  .  شودآمدند بیشتر دیده می بینیم و این خصلت به ویژه در میان اهالی نوبه که از جنوب میها میمومیایی 

فرعون  اغلب  موهای  نشان می حال  این  و  است  همین شکل  به  هم  دوم  توتموس  از جمله    دهد تصویر ها 

 
29  cynotrichous 
30  heliotrichous 
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می  نشان  با موی صاف  را  باستان  فرعونها و مصریان  که  تحریفی شرقمرسومی  از  دهد،  که  است  شناسانه 

 تبار مصر باستان ناشی شده است.های اروپاییان بر جمعیت آفریقاییداشت منعکس شدن پیش 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م(  ۱۴قرن بیستم )ق دودمان هجدهم،  ری، هِرپی نوبه مایسر مومیایی شاهزادهراست( 

 پ.م( ۱۵۰۰) ۱۹۰۰میان( موهای سر فرعون توتموس دوم، دودمان هجدهم، حدود سال 

 هایی مصنوعی درامیخته استی مجعد که با افزودهچپ( موهای ملکه نُومیت با موهای آراسته

 

یابیم که  ها آن است که بر این مبنا درمیی آراستگی سر و صورت مومیاییی جالب دیگر دربارهنکته 

ی رامسس  ی مشهور این قضیه را درباره اند. نمونه کردهی مصری موی خود را با حنا رنگ میشراف بلندپایه ا

اند کردهبینیم که هردو در سنین سالخوردگی موهای سفیدش را با حنا رنگ میسوت میشپ دوم و ملکه حت 

 نگ مو تاثیر ضد شپش هم داشته است.شان هم رنگ حنایی دارد. حنا البته علاوه بر تغییر رو موهای مومیایی 

مرحله  نوارپیچی جسد،  و  مومیایی  آراستن سر و صورت  از  اندام بعد  »جمع کردن«  پایان  ی  به  ها 

ی اجرایی مومیاگری آن بوده  واپسین مرحله یافت.  اش ادامه می رسید و فرایند تثبیت بدن و آبگیری کردنمی
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ظرف  اندام که  حاوی  می های  مومیایی  تکمیل  از  پس  را  مرده  بدن  نهای  در  و  دفن شکسته  مقبره  زدیکی 

اند. این جادویی پنداشتن کنش مومیاگری بسیار مهم و اند. چون برای آن کارکردی جادویی قایل بودهکردهمی

 کلیدی بوده و فهم کل این مسیر بی توجه به آن ممکن نیست. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گیس با موهای مجعدکلاه، چپ(  پ.م( ۱۵۰۰) ۱۹۰۰مومیایی فرعون توتموس دوم، دودمان هجدهم، حدود سال راست( 

 

اند و کل روند به صورت اجرای آیینی  هایی حضور داشته در سراسر این مراحل کاهنان و دعاخوان 

توان دریافت که دانش برآمده  شده است و نه کرداری تخصصی یا فناورانه. این را از آنجا می دینی فهمیده می

ک بوده و وزن اصلی این آیین بر نقاطی نمادین و اساطیری  از اجرای این آیین طی هزاران سال بسیار اند

های این جریان  انجامند. مثلا یکی از مهمترین بخش متمرکز بوده و نه روندهایی اجرایی که به حفظ جسد می 
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ی مومیایی بوده و این مشابه همان  شده، گشودن دهان بر پیکرههم محسوب می   که در ضمن آخرین مرحله 

 شده است.  ها نیز اجرا میها و حلول خدایان در بت رای جان بخشیدن به مجسمه آیینی است که ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م( ۱۲۱۳) ۲۲۰۰جسد فرعون رامسس دوم با موهای رنگ شده، دودمان نوزدهم، حدود سال 

 

اجتماعی   نهاد  انجام میبنابراین  به  را  مومیایی کردن  که عمل  معبدهای  ای  از  زیرسیستمی  رسانده، 

در  بلندپایه  با مشتریانی از میان اشراف  نهاد  اند. این  شده است و کارگزارانش کاهنان بودهمصری محسوب می

مومیاگری بسیار  روند  ه است.  کردبا انجام خدمات مومیاگری جاودانگی ایشان را تضمین میارتباط بوده و  

بر شده است. از این رو بسیار هزینهدر جریان آن مصرف میفراوانی  و مواد گرانبهای  بوده  طولانی و دشوار  

 ۱۸۷۰به ویژه بعد از سال  داده است.  بوده و بخشی بزرگ از مازاد اقتصادی جامعه را به خود اختصاص می 

م دولتمندان مصری گشوده شد، عملا هرکس که به قدر کافی پ.م( که روند مومیایی شدن بر عمو  ۱۵۵۰)

داد تا جسدش مومیایی شود. به  توانست منابع لازم را برای این کار فراهم کند، ترتیبی می توانگر بود و می 
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مومیایی  شمار  بعد  به  تاریخ  این  از  خاطر  می همین  زیاد  تصاعدی  به شکلی  مصری  کلی  های  شمار  شود. 

ده در مصر درست معلوم نیست. ولی برخی از کتابها تخمینی در حدود هفتاد میلیون  جسدهای مومیایی ش 

 31اند. مومیایی برای کل سه هزار سال عمر تمدن مصری به دست داده

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م( ۱۴۹۸-۱۵۶۲) ۱۹۲۲تا  ۱۸۶۱اش )چپ(، دودمان هجدهم،  سال تصویر ملکه آهموسه نفرتاری )راست( و مومیایی

 

پ.م(   ۱۰۰۰)  ۲۴۰۰در دوران فترت سوم و دودمان بیست و یکم که آغازگاه آن بود، در حدود سال  

گشت. های قدیمی باز میی دودمان تازه به مومیایی تحولی مهم در مومیاگری رخ داد. این تا حدودی به علاقه 

رافرعون پردامنه  طرحی  خویش،  به  بخشیدن  مشروعیت  برای  یکم  و  بیست  دودمان  تا    های  کردند  اجرا 

با شرایطی شایسته به خاک  مومیایی  نو   از  های شاهان پیشین را گردآوری و گورهایشان را ترمیم کنند و 

 
31 Woog, 2009: 14-15. 
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های مرسوم قدیمی شکل بدن  اند که روش بسپارند. احتمالا در جریان همین روند بوده که مومیاگران دریافته 

 دهد. ر فنون مومیاگری رخ می کند. به همین خاطر پس از آن تحولی درا درست حفظ نمی

 

 

 

 

 

 

 

، اش در زمان حیاتو بازسازی چهره اش بر نقاب روی تابوتششده آمون در کنار تصویر آرمانی انخی اصلی فرعون توتچهره

  پ.م( ۱۳۲۳) ۲۱۰۰دودمان هجدهم، حدود سال 

 

ی هجدهم هم  در دوران سلسله گردد و  ها فنی البته به دورانی پیشتر باز میهای این نوآوری خاستگاه 

که چاق بود را مومیایی  (  پ.م  ۱۳۷۹-۱۴۱۷/  ۲۰۲۱تا    ۱۹۸۳سالهای  حوتپ سوم )خواستند فرعون آمنوقتی می

بافت چربی   تا جایگزین  اضافه کردند  به زیر پوست  پاها و زیر گردن جسد  بازوها و  موادی را در  کنند، 

ی بیست و یکم  زی کند. همین شیوه در دوران سلسله خشکیده شده شود و شکل اصلی بدن فرعون را بازسا

کردند و از آنجا مخلوطی از گلِ و  به روشی عام تبدیل شد که در جریان آن بر پوست شکافهایی ایجاد می 

های  چپاندند تا جایگزین بافتهای خشکیده یا اندام های بدن میخاکستر و پارچه را در زیر پوست و درون حفره

 حذف شده گردد و شکل طبیعی بدن را تقلید کند.  
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شود و این در آوندهای اندام منسوخ می همچنین از این دوره است که نهادن محتویات شکم و سینه 

یا نقش چهار پسر هوروس را هایی مومی می بندی ها را پس از خشکاندن در بسته اندام  نهادند که مجسمه 

گرداندند. استفاده از چشم مصنوعی و موهای مصنوعی  های بدن باز میحفره  داشت و آن را دوباره به درون

برای بازگرداندن حالت طبیعی چهره نیز از همین دوران باب شد، و استفاده از گلِ اخُرای سرخ برای رنگ  

  32های زنانه رواج یافت.کردن پوست جسدهای مردانه و اخرای زرد برای بدن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سنگی هفت تُنی و مومیایی درونش در کارگاه مومیاگران سقرهتابوت 

 

 
32  David, 2008: 16. 
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سال   عصر  ۱۳۹۷/۲۰۱۸)  ۴۳۹۷در  به  قدمتش  که  شد  کشف  مومیاگران  کارگاه  یک  سقره  در  م.( 

گشت. تحلیل آن نشان داد سطوحی متفاوت از خدمات مومیاگری و تدفین برای ثروتمندان  هخامنشی باز می 

یعنی نهاد مومیاگری همچون درگاهی برای جذب    33گرفته است.کارگاه انجام می تر در یک  و طبقات فرودست 

گرفته ی اقتصادی معبدها را در بر میکرده و بخشی بزرگ از پشتوانه منابع مالی طبقات مختلف جامعه عمل می 

انگار بسطی اند، اما در عصر هخامنشی  است. این مشتریان در دوران پیشاهخامنشی تنها اشراف بلندپایه بوده 

تر و ارزانتر از این خدمات دسترسی پیدا  تر هم به بخشی ساده شود و طبقات فرودست اش دیده می در دامنه 

 کنند. می

دهد که شرایط شغلی مومیاگران چقدر  کارگاه مومیاگرانی که در سقره کشف شده در ضمن نشان می 

شده در عمق سی متری زمین و در  انجام می دشوار بوده است. چون اتاقک اصلی که آیین مومیایی در آن  

اش ممکن شود،  پایین چاهی ژرف قرار داشته است. این اتاقک به نسبت بزرگ بوده، اما برای آن که هوارسانی 

ای باستانی از دوران پادشاهی کهن باز کرده بودند که بالای این  ای به یکی از رهروهای مقبرهاز آنجا رخنه 

های معطر را توجیه  ی سخاوتمندانه از صمغ و روغنذشته است. این شرایط استفاده گتاسیسات زیرزمینی می

 34ی تجزیه بسیار آزارنده بوده است.شک بوی جسدی در آستانه کند، چون در چنان محیطی بیمی

زوالی  با  مومیاگری  فنون  در مصر،  مقدونیان  به قدرت رسیدن  و  نابودی دولت هخامنشی  از  پس 

روبرو شد. آن وسواس و دقتی که در زمان دودمان بیست و یکم شکل گرفته بود و احیای  ناگهانی و شدید  

هایی در های داخلی بدن به صورت بستهگرفت، به کلی وانهاده شد و اندام ریخت طبیعی بدن را هدف می

 
33  Urbanus, 2021. 
34  Urbanus, 2021. 
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اصلی بر آراستن    شد. در این دوران تاکیدشد و یا دوباره به آوندهای اندام ریخته می میان پاهای جسد نهاده می 

هرچند در این  تابوت و شکل بیرونی مومیایی بود، بی آن که تثبیت شکل خودِ جسد زیاد مورد توجه باشد.  

تر شد، اما مومیایی کردن جسد با افولی نمایان همراه بود. در حدی  تر و پیچیدهدوره نوارپیچی جسدها آراسته 

بازنهادن   هنگام  حفرهااندام که  درون  به  داخلی  سینههی  و  نظم ی شکمی  از  و خارج  تصادفی  را  آنها  ای، 

ی شکم هایی مشابه برای پر کردن حفرهریختند و گاهی از خرده سفال و خرت و پرتشان در بدن می طبیعی

 جستند. و سینه بهره می 

مالیدند و در  میصمغ را هم به جای این که در هنگام نوارپیچی به کار بگیرند، مستقیما روی پوست  

شان به دام افتاده  های این دوره ظاهری سیاه و براق و سخت دارند و گهگاه حشراتی در میانه نتیجه مومیایی 

ها این افول همچنان تداوم یافت. تابوت از ابزار تدفین و به پیکر مومیایی افزوده شده است. در دوران رومی

کردند  ی متوفی را هم نقاشی میپوشاندند و اغلب چهره می  هاییحذف شد و به جای آن روی جسد را با نقش 

های ی مغز و حفره گذاشتند. در بسیاری از جسدهای این دوران حتا تخلیه و آن نقش را روی سر جسد می

  35 شکم و سینه هم درست انجام نپذیرفته است.

ی با روند منسوخ شدن  ی جالب آن که فروپاشی سنت مومیاگری در مصر از نظر الگوی جغرافیاینکته 

ها و های جنوبی مصر و نوبه که از مراکز اقتدار مقدونی خط هیروگلیف تناظر دارد. این سنت هم در بخش 

ها در برابر انقراض مقاومت ورزید. در نهایت هم پس  تها در شمال دورتر بود، بیشتر باقی ماند و مد رومی

رومی به جای فرهنگ مصری کهن -زینی فرهنگ یونانیاز مسیحی شدن مصریان که در واقع به معنای جایگ

 
35  David, 2008: 16-17. 
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های  بود، مومیاگری یکی از معدود ارکان تمدن کهن مصری بود که به بقای خود ادامه داد و حتا در صومعه 

 مسیحی مصر به کار گرفته شد. 

ی جسد و مراحل این مومیاگری البته بسیار ابتدایی بود و دیگر از تخلیه کردن مغز و شکم و سینه 

اش با نطرون حفظ شده  طولانی خشکاندن آن اثری باقی نمانده بود. با این حال نوارپیچ کردن جسد و آبگیری 

های مسیحی قرون میانه  ومیاییبود و همین سنت بود که به تدریج در ایتالیا و اروپای جنوبی جایگیر شد و م

در مصر منسوخ شد و این زمانی بود که بیشتر    ( م.  ۹-۸)ق    ۴۳و    ۴۲را پدید آورد. مومیاگری در واقع در قرن  

 مردم این قلمرو دین اسلام را پذیرفتند. 

  



38 

 

 

مگفتار سوم   : آوندهای اندا

 

کردند و شان را مومیایی میمردگان های تاریخ است که مصریان برای سه هزار سال  این از شوخی 

ترین سنت فرهنگی در این زمینه را پدید آوردند، و با این حال اولین کاری که با جسدها  ترین و پیچیده دیرپا 

های مصری از کردند آن بود که مغزشان را تخریب کنند و دور بریزند. یعنی به معنای دقیق کلمه، مومیایی می

بودند و این به دلالتی نمادین شبیه است که وضعیتی همسان در بافت تمدنی مصریان   جایگاه بنیادین »من« تهی

 دهد.را نیز نشان می 

شد، از دید مصریان بدن  ی عظیمی برای ترشح بزاق و مخاط بینی قلمداد میگذشته از مغز که غده 

هایی دلبخواه  ماند، و بقیه به تکه یقلب بود که در بدن مومیایی باقی م  هااین   دارای پنج اندام مهم بود. مهمترین

ی علمی سازگاری ندارند. به هر های فیزیولوژیک یا کالبدشناسانه از امعاء و احشاء شباهت دارند و با داده 

کشیدند را به چهار بخش  های درونی تن بیرون میروی مصریان بعد از به جا نهادن قلب، هر آنچه از حفره

 نهادند. نهادند و همراه مرده به سرداب می ف میکردند و در چهار ظرتقسیم می

شکل  ابتدای  خالی  هااندام گیری  در  را  اندامی  آوندهای  گاهی  کهن  پادشاهی  دوران  در  آوندی  ی 

هم    اند. از آنجا که این را در گورهای دست نخورده )مثلا در ابوسیر( شکسته اند و گاه به عمد میگذاشته می

   36آیینی به این شکل در آن دوران وجود داشته است.  نماید کهبینیم، چنین میمی

 
36  Jirásková, 2015. 
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اسم از نامند و این  های فرنگی »کانوپتیک« می ی بدن مرده را امروز در زبانهااندام ی حامل  هاظرف

ای بود که  های یونانی کانوپوس نام ناخدای کشتی ای کهن ناشی شده است. در روایت خوانش اشتباه اسطوره 

منلائوس را برای جنگ به تروا برد. شکلی تحریف شده از داستان او آن است که بعد از مرگ در دلتای نیل  

ی درستی و تبارنامه از آنجا آمده    opticcanاین نام    37پرستیدند. میمقدس  دفن شد و او را به صورت ظرفی  

 را به کار خواهم گرفت.   38ترِ »آوند اندام« به جای آن عبارت درست پس  ندارد.

بدن را در خود جای می آوندهایی که بخش  برکنار  های درونی  از تشریفات  ابتدای کار  در  دادند، 

ای داشتند و نه نوشتاری. در که نه آرایه یی ساده بودند  هاظرفبودند. این حاملان در دوران پادشاهی کهن  

به شکل سر آدم ساخته    هاظرف های رویشان نوشته شد و  ی فترت که در پی آن آمد به تدریج متن اولین دوره

پس از آن بود که آوندهای اندام به صورت چهار ظرف سفالی یا سنگی یا چوبی درآمد و از دوران   39شد. می

ی بدن فرد مومیایی شده به  هااندام بر همین مبنا    .در گورها باب شد   انشهادن ی یازدهم و دوازدهم نسلسله 

بخشی مهم از روند مومیایی  ی اندامآوندهاساخت  40قرار بگیرد. این آوندهاچهار رده تقسیم شد تا مجزا در 

مجدد بدن  ی دوم یعنی »جمع شدن«  شود و با نهادن آن در کنار مومیایی است که مرحله محسوب می کردن  

می  تحقق  آوندها    پذیرد..مرده  شیوه این  که  بطلمیوسی  عصر  تا  کهن  پادشاهی  دوران  ابتدای  اصلی  از  ی 

 اند. ناپذیر از فن مومیاگری بودهبخشی جداییمومیاگری رواج داشته، 

این دوران طولانی که سه هزاره را در بر می این  گیرد، طبعا نوآوری در  ها و تغییرهایی را هم در 

پ.م( چهار طرف را با سرهای چهار پسر هوروس   ۱۱۸۹-۱۲۹۲ی نوزدهم )از دوران سلسله بینیم.  آوندها می 

 
37 David, 1999: 152. 
38 Canopic jars  
39  Shaw and Nicholson, 1995: 59. 
40 Budge, 2010: 240. 
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تشخص یافته از آوندهای    تازه در این هنگام اهمیت یافتند و در اصل شکلی  ،آراستند. این چهار ایزد فرعی 

گذاشتند و آن را کنار تابوت مومیایی قرار را کنار هم در یک جعبه می  هاظرفاندام بودند. در اوایل کار این  

بینیم. بعدتر اما آنها را در یک ردیف کنار هم جلوی  اش را میآمون نمونه انخ دادند. چنان که در گور توتمی

های روی آوندها هم به تدریج  دادند. متنی سرداب مومیایی قرار میار گوشه چیدند، یا گاهی در چهتابوت می

  41هایی به نسبت مفصل دگردیسی یافت.ها به متن تر شد تا از تک کلمهطولانی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م( از جنس سنگ مرمر ۱۳۲۳-۱۳۳۵آمون )آنخآوندهای اندام توت

 
41 Budge, 2010: 242. 
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ی قرن یازدهم پ.م فن مومیاگری چندان پیشرفت از دوران فترت سوم به بعد، یعنی در حدود میانه 

های داخلی بدن را بدون بیرون آوردن خشک کنند. به این ترتیب کارکرد آوندهای اندام  کرد که توانستند اندام 

 گذاشتند. ها میبنا به سنت در مقبره  -تهی بودند و گاه توپُرگاهی  که  -از بین رفت. اما همچنان این آوندها را  

شدند. اما  ی هجدهم آوندهای اندام با شکل سر فرعون تزئین میتحول مهم دیگر آن بود که تا دوران سلسله 

 42ی پسران هوروس آراسته شدند.پس از آن با نمادهای چهارگانه 

اندام  این نمادهای وابسته به هوروس    س محتوایش رمزگذاری  به این ترتیب بر اسارا  چهار آوند 

  د:کرمی

دادند، با جهت جنوب و ایزیس سِتی: آوندی بود با سر انسان که جگر را در آن جای میایمالف(  

 شد. همتا پنداشته می 

با سر شغال رمزگذاری  ب(   دوآموتِف: 

ی کوچک را در آن  شد و معده به همراه رودهمی

ایزدبانوی  می و  شرق  جهت  با  نِئیت  گذاشتند. 

 )عدالت( مربوط بود. 

ها هاپی/ خاپی: علامتش بوزینه بود و شش پ(  

می جای  آن  در  ایزدبانوی  را  و  شمال  با  دادند. 

قلمداد   آن  متولی  بود  ایزیس  خواهر  که  نِفْتیس 

 شد. می

 
42  Germer, 1998: 462. 
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داد. به غرب و سِرکِت ی بزرگ را در خود جای می شد و روده سِنوعِف: با عقاب شناخته می قِبِحت(  

می   وابسته دانسته  نئیت و خنوم  گاه دختر  که  کننده بود  درمان  و  بود  پزشکی  ایزدبانوی  و  ی گزیدگی شد 

 جانوران زهرآگین. 

 

 

 

 

 

 

 

 آوندهای اندام از جنس سنگ آهک، قرن نهم پ.م

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م  ۶۵۶-۷۴۴آوندهای اندامی از جنس چوب درخت انجیر، 
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 خِت )شمال سودان( در دوران دودمان هجدهم بومی استان تحِآوندهای اندام رویو، حکمران 

 

هریک از این چهار ایزد فروپایه در تناسب با پیکر مرده جایگاهی ویژه داشتند. مومیایی را به پهلو و  

نامند. بر سمت رو به شرقِ  کردند، و به همین خاطر این طرف تابوت را »جلو« می رو به خورشید دفن می 

سنوعف را در کردند و هاپی و قابحستی و دوآموتف را نقش میپادشاهی میانه نقش ایم های عصر  تابوت

کشیدند. در همین دوران رسمِ منسوب کردن این چهار ایزد به چهار جهت اصلی هم رواج  سمت غربی می

بستاده »کتاب مردگان« چهار پسر هوروس نام برده شده و »چهار ستون آسمان )شو( و ا  ۱۴۸در طلسم    43یافت.

 44اند. چهار جهت« دانسته شده 

 
43  Lurker, 1974: 104. 
44 Budge, 2010: 240. 
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میقدیمی اهرام  متون  در  را  هوروس  پسران  به  اشاره  دینی   ترینکهن که    45بینیمترین  نوشتارهای 

در ابتدای    هااین گردد.  ی سوم پ.م باز می ی اول هزارهشان به نیمه بازمانده از مصر باستان هستند و قدمت 

شد، پشتیبانان یا  شدند و چون فرعون شکل زمینی هوروس قلمداد میی هوروس قلمداد میکار چهار جلوه 

 46شدند. بعدتر آنها تشخص یافتند و به فرزندان هوروس بدل شدند. حتا اجزای روح فرعون دانسته می

  47چهار موجود، ایزیس بوده است. های فراوانی داریم به این که مادر این  از سوی دیگر در متون ارجاع 

چون ایزیس مادر هوروس هم هست، باید زایش آنها را پیامد نوعی زنای با محارم در میان خدایان در نظر  

بازنموده   هاظرف شدند که همتایشان بودند و اغلب بر سطح  بگیریم. این چهار پسر با چهار ایزدبانو جفت می 

روایت می برخی  در  چهارشدند.  این  می  ها  قلمداد  دختران سرکت  دفع  نیز  و  پزشکی  ایزدبانوی  که  شدند 

هایی نر و ماده  بندپایان و حشرات زهرآگین بود. به این ترتیب پسران و دختران چهارگانه در قالب جفت 

 اند. کردهشان را حفاظت میهای داخل آوندها و اندام 

پیامد تحولی در رو های سفر روح در مصر بود. ایت ورود چهار پسر هوروس به روند مومیاگری 

رسید، هریک از چهار پسر هوروس کارکردی را برای جاویدان وقتی فرعون درگذشته به پیشگاه اوزیریس می

رانی و هدایت زورق داشته، و با توجه به این که ایزد گرفتند. هاپی انگار ارتباطی با قایقاش بر عهده می شدن 

حدسم آن است که وح در راستای رودی مقدس را بر عهده داشته است،  نگهبان نیل بوده، احتمالا هدایت ر

دهد، از اینجا گرفته شده  بان ارواح است و آنان را از رود استیکس عبور میتصویر خارون یونانی که زورق

 ای قرار بگیرد. ی چنین اسطوره ی بزرگی ندارد که دستمایه باشد. چون یونان بر خلاف مصر رودخانه 

 
45  Assmann, 2005: 357. 
46  Assmann, 2005: 467. 
47  Griffiths, 1961: 49. 
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گرفت و او  ستی بود که زیر مومیایی قرار میرسید، ایم ون درگذشته به پیشگاه اوزیریس می وقتی فرع

  ۱۵۱و این به معنای دوباره زنده ساختن و فعال کردن بدن بود. از طلسم    48کرد«، افراشت و بلند میرا »برمی

می بر  مردگان  ایم کتاب  که  انجامآید  به  پتاح  و  رع  یاری  با  را  خود  کارکرد  نقش  می  ستی  است.  رسانده 

عف آن بود که آیین بزرگداشت و پرستش فرعون درگذشته را اجرا کند و نامش هم یعنی »کسی که  دوآموت 

نیایش می مادرش  از  برای  منظور  اینجا  و  قبح  «،مادرش » کند«،  است.  نگهبان  ایزیس  هم  ی هااندام سنوعف 

اش شستن کند«. بنابراین گویا نقش ا تطهیر میدرونی بدن مومیایی است و نامش یعنی »کسی که همزادانش ر

 های بدن مومیایی شده باشد.  و پاکیزه نگهداشتن اندام 

اند درست معلوم نیست. بوزینه با توت  منسوب شدهخاص  این که چرا این آوندها به این جانوران  

هم احتمالا خود  همسان است. انسان    - سکِِر-ها  و شغال با آنوبیس و عقاب با هوروس و خدای گورستان

گویند این چهار نماد به  اند و در آن می ها سندی به جا گذاشته داده است. خود مصریاوزیریس را نشان می 

های باستانی مصری منسوب است و این همان است که در متون اهرام به صورت ارواح یا شاهان پِه  فرعون

 اند.  می در شمال و جنوب مصر بودهو نِخنِ مورد اشاره قرار گرفته، که نام شهرهای دینی مه

اندام تا پایان عمر تمدن مصری در حال تکاپو و تحول بود. در دوران  کارکرد و معنای آوندهای 

بندی و نوارپیچ کرده  نهادند و چهار اندام اصلی را بسته اوندهایی را خالی در مقبره می  بیست و یکمی  سلسله 

پس از فروپاشی دولت هخامنشی هم که دوران درخشش فرهنگ مصری   49دادند. و روی بدن مومیایی قرار می

د. در دوران زمامداری مقدونیان و بعدتر رومیان که تمدن مصری دچار  شباب  دوباره  شد، همین روش  سپری  

 
48  Faulkner, 2004: 520-523. 
49  Aufderheide, 2003: 258. 
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های تباهی و زوال شد نیز مومیاگرانی که پیکر اشراف مقدونی یا رومی را زیر دست داشتند، به سادگی اندام 

 50گذاشتند. نوارپیچ کرده و روی جسد می درونی را

 

 

 

 

 

 

 

ی  دهد، موزهای از دوران دودمان شانزدهم که زنی درگذشته را در برابر هوروس و چهار پسرش نشان میدیوارنگارهراست:  

 بولونی، ایتالیا. 

 میان: آوند اندام مجلل دیرآیندی به شکل هوروس 

 باستتیافت شده همراه مومیایی دیدییکی از دو آوند اندام اضافی چپ: 

 

هایی علمی در این نماید که نوآوری اما در بین این دو برش زمانی و در دوران هخامنشی چنین می

زمینه انجام شده باشد و بخشی از این داستان شاید از ورود علم پزشکی و کالبدشناسی ایرانی به مصر ناشی  

باستت در سقره  اسم دیدی ی دست نخورده بانویی به  م.( مقبره۲۰۲۰/  ۱۳۹۹)  ۴۳۹۹شده باشد. مثلا در سال  

 
50 Spencer, 2007: 115. 
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کشف شد که در دوران کوروش بزرگ به خاک سپرده شده بود و به جای چهار، شش آوند اندام داشت که 

 ی انسانی وجود داشت. هااندام در همه هم بقایای 

ها و تدقیق کالبدشناسی بدن که در عصر هخامنشی آغاز شده بود، پس از فروپاشی این  این نوآوری 

ی مقدونیان ر مصر متوقف ماند و روندی واژگونه را از سر گذراند. به شکلی که در قرن اول  دولت و استیلا

ی انقراض قرار داشت، عملا مدیریت  پ.م و دوران گذار قدرت از مقدونیان به رومیان، که تمدن مصری در لبه 

که مومیایی زن ناشناسی از اندامهای داخلی بدن مومیایی وضعیتی آشفته و نابسامان به خود گرفته بود. چندان  

این دوران پیدا شده که در ماههای آخر بارداری درگذشته و مومیایی شده و همچنان جنینی را در شکم دارد. 

های انباشت آب در بدن هستند هم تخلیه  ی آمنیوتیک و جنین را که کانون یعنی طی روند آبگیری جسد، کیسه 

 اند.نکرده بوده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م(  ۱)ق  ۳۳یافت شده از زنی باردار که جنینش را هنوز در شکم دارد، زنی گمنام از قرن  تنها مومیایی
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 گفتار چهارم:پزشکی مصری 

 

نگریم، انتظار داریم سنت دیرپای  ی مومیاگری مصری میوقتی به تاریخ طولانی و دوام سه هزار ساله 

ی کالبدشناسی انسانی انجامیده  گیری دانشی دقیق دربارهگشودن بدن و خشک کردن جسد در مصر به شکل

ی بدن انسان و دربارهباشد. اما حقیقت آن است که چنین اتفاقی رخ نداده و تصویر ذهنی مصریان باستان  

انگیزی سطحی و پرخطا بوده است. یعنی فن مومیایی کردن مصری تنها  اش به شکل شگفت های درونیاندام 

ی کالبدشناسی گیری دانش دقیقی دربارهبر خشکاندن جسد و حفظ ریخت بیرونی بدن متمرکز بوده و به شکل 

 بدن منتهی نشده است. 

ای مستقل  ریان از بدن انسان پهناور است و پرداختن به آن رساله ی خطاهای تصویر ذهنی مصدامنه 

ای نداشتند و  شان برای مثانه واژه توان اشاره کرد که مصریان تا پایان عمر تمدن طلبد. اما به عنوان مثال میمی

داخلی حفرهاندام  نمیهای  مهم  51شناختند.ی شکمی را درست  اندام  بودند مغز  معتقد  ی همچنین مصریان 

نیست و تنها کارکردش ترشح آب بینی و بزاق است. شاید هم دشوار بودن بیرون کشیدن آن از جمجمه و  

گرفتند، باعث شده بود اصولا اهمیتش را انکار  اش به کار میی ویرانگری که برای هم زدن و مایع کردن شیوه 

 کنند. 

 
51  Brier, 2001: 117–123. 
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ینه و شکم وجود داشت. قلب در  های مهم از دید ایشان عبارت بود از قلب و آنچه که در ساندام 

توان دریافت که تصویر  شد. بر مبنای این چهار می ماند و باقی به چهار بخش تقسیم میبدن مومیایی باقی می

می  بر  اینجا  از  است.  بوده  چگونه  انسان  کالبدشناسی  از  باستان  مصریان  میان  ذهنی  تمایز  مصریان  که  آید 

اند و مثلا طحال را )که به گزارش باب بریر زودتر از همه موقع  ناخته شهای داخلی بدن انسان را نمیاندام 

بدن خارج میشکافتن حفره از  از رودهی شکمی  نمیشود(  تفکیک  نبودهی کوچک  متوجه  اند که کرده و 

پنداشتند و در های مختلف یک اندام هستند و آنها را دو چیز مجزا میی بزرگ و کوچک در اصل بخش روده

 اند.  دادهاندام مجزا جای می  دو آوند

اند که قلب مرکز اندیشه و عواطف است و از این رو قلب را از بدن مومیایی  همچنین معتقد بوده

ها های دیرآیندتر دوران مقدونی داشتند. هرچند در برخی از مومیایی کردند و دست نخورده نگه می خارج نمی 

در مومیایی مردی به اسم هراکلیدس که در قرن اول میلادی شده است. مثلا  ها این قاعده نقض میو رومی

ی تواند نشانه اند. این میها را دست نخورده باقی گذاشته مومیایی شده، قلب را بیرون آورده و به جایش شش 

رومیان باشد، یا اشتباه مومیاگری  -فراموش شدن فنون قدیمی بعد از نابودی تمدن مصری به دست مقدونی

ها را باقی گذاشته،  های داخلی بدن نداشته است. با توجه به این که مومیاگر شش شنی از اندام که تصویر رو

 حدس من آن است که دومی درست باشد. 

های زیستی ی سرنوشت »جسد« را در فناوری توجهی به »منِ زنده« در تقابل با وسواس درباره این بی

نامیدند و به خاطر مقام  مصر باستان پزشک را »سونو« می توان ردیابی کرد. درو همچنین پزشکی هم می پایه 

شد دانش پزشکی مصریان نیز پیشرفته بوده است. با این حال مرور منابع بلندی که داشت، تا مدتها گمان می

ای از جادوگری بوده و با دانش و فن پزشکی دهد که پزشکی مصریان شاخه موجود در این مورد نشان می

 دانی نداشته است. واقعی ارتباط چن
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شاید به این خاطر است که سطح بهداشت فردی در مصر باستان بسیار پایین بوده و ردپای طیفی  

های گوناگون بر جسدهای بازمانده از آن دوران به یادگار مانده است. این سطح از بیماری  پردامنه از بیماری 

ارزیابی سطح اند، جای توجه دارد.  و جسد داشته   ی بدنو ناسالم بودن با توجه به وسواسی که مصریان درباره 

درجه و  باستان  پزشکیسلامت مصریان  علم  بودن  پیشرفته  مبنای سه شاخص میی  بر  را  اندازه  شان  توان 

های تدفین شده یافت شده ها یا اسکلت گرفت: نخست؛ بقایای بازمانده از بدن مصریان، که در قالب مومیایی 

وسازی در مصر باستان و بررسی موادی که برایشان کارکرد درمانی داشته است،  است. دوم، وارسی علم دار

ی پزشکی در این تمدن نوشته شده است. پیش از آن که به تصویر مصریان باستان  و سوم؛ متونی که در زمینه 

 از بدن و فنون پزشکانه برسیم، نخست باید این سه مورد را به فشردگی مرور کنیم.

 ها و جسدهای بازمانده از مصر باستان به شکل مسئله باز شناخته شده بوده که مومیاییاین نکته از دیر

ای که مثلا گشته و شیوهبرانگیزی بیمار و ناسالم هستند. بخشی از این ماجرا به سبک زندگی مصریان باز می

باستان فساد و فرسایش    دانیم که در مصراند. به عنوان مثال این را میگرفتهبرای تولید خوراک به کار می

های دندان و لثه و فک در اجساد مصریان کهن نمایان  هایی فراوان از ناهنجاریدندان بسیار رایج بوده و نمونه 

 گشته است.  ی پخت نان مصریان باز میاست. این به احتمال زیاد به شیوه 

شده است. خوراک می ی اشراف قلمداد  در مصر باستان گندم به نسبت اندک بوده و خوراک طبقه 

شان هم آبجو بوده است. چنین اند، نان جو بوده و نوشیدنی مصر که رعیت کشاورز بوده ٪ مردم  ۹۰اصلی  

شان هرگز راهی سزاوار برای آرد کردن و پختن نان ابداع نکرده  نماید که مصریان در سراسر تاریخ طولانی می

مصری همچنان مصداق داشته، چنان که مولانا یکی از ای پس از انقراض تمدن  باشند. این ماجرا تا هزاره 

 شب بر او بگذرد نتانی خوَرد!«  کند که: »شعرِ من نانِ مصر را مانَد هایش را چنین آغاز می قطعه 

 شده بدنام بوده است. یعنی حتا تا دوران مولانا هم نام مصریان به خاطر این که سریع بیات و سفت می 
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تر شود، به آن شن  «اش نوشته که مردم کارتاژ برای آن که آرد کردن غله آسان طبیعی پلینی در »تاریخ  

می بازمانده و گچ  در  باشند. چون  داشته  نیز رسمی  باستان  نیست مصریان  بعید  نان افزودند.  به  ی  که  هایی 

توان گفت که می   اند. در حدیهای فراوان شن و ماسه یافته شده، دانه صورت هدایای تدفینی در گور نهاده می 

های مصریان قدیم بوده است  نان مصریان با ماسه درآمیخته بوده و همین دلیل فرسایش شدید و عمومی دندان 

های دیگری هم برای این آلودگی شدید به شن و ماسه پیشنهاد که بر جسدها به روشنی نمایان است. البته منبع 

سنگ  که  پخت شده  تنورهای  و  آسیا  نمونه   های  هستند. نان  آن  از  دوران    52هایی  مصری  جسدهای  در 

اند که این نسبت در دوران دودمانهای فراعنه قدری  پیشادودمانی یک سوم کل جسدها فساد شدید دندان داشته 

پیدا می  به  کاهش  این که    53رسد. می٪    ۱/۲۸کند و  به  نمایان بر  با توجه  آمار یاد شده به فسادهای شدیدِ 

ای اشرافی تعلق دارند که از انگیز هستند. به ویژه که به طبقه این اعداد شگفت ود،  شها مربوط می استخوان 

توان حدس زد که فساد و فرسایش دندان  ها میبهترین کیفیت خوراک برخوردار بوده است. بر اساس این داده 

 در میان جمعیت مصریان باستان امری همگانی و عام بوده است.

های ی بیماری کانیکی بوده و ناشی از مدیریت نامعقول خوراک، درباره گذشته از خرابی دندان که م  

مهمترین دلیلی که مصریان موهای سرشان را گیری پردامنه در مصر سر و کار داریم.  انگلی هم با نوعی همه 

ن  اند، همین فراوانی شپش در مصر بوده، و این تنها تمدنی است که تراشیدن موی زن و مرد با ایتراشیده می

 دامنه در آن چنین رواجی داشته است. 

 
52   Miller, 2008: 57-56. 

53   Miller, 2008: 58. 
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های خارجی مثل شپش و کنه محدود  های انگلی در مصر باستان تنها به انگلفراگیر بودن بیماری 

ابتلا   54ی بیماری انگلی ترین نمونه کهنبینیم.  تری از آن را در اندامهای داخلی می های وخیمشده، و شکل نمی

اند و این بیماری چندان رایج بوده که در پاپیروس ابرس به آن نام »آآآ«  را هم در مصر یافته   55به شیستوزوما 

ی ابتلا به این بیماری  که نشانه -پسران جوان  ادرار  در  خون  اند که پیدا شدن  اند و در متون دیگر نوشته داده 

توان به فراگیر بودن این مرض ی و از اینجا م  56شان است و با دشتان شدن زنان همتاست، علامت بلوغ   -است 

 پی برد.  

ی بیستم پیدا شده و هایی از سلسله ی مومیایی ی این انگل در کلیه هایی از کیست سنگواره شدهنمونه 

اند و بنابراین اسهال خونی مرضی  دهد که بخش بزرگی از جمعیت مصر به این انگل مبتلا بوده ها نشان می داده 

  ۵۳۴۲شده است. رواج شیستوزوما تا قرن بیستم هم پا برجا بوده و در سال  میرایج در این جمعیت محسوب  

اند که بخش  م.( بنا به آمار وزارت بهداشت مصر بیش از نیمی از جمعیت ناقل انگل بوده ۱۹۶۳خ/    ۱۳۴۲)

  همین انگلنیز  بزرگی از آن شیستوزوما بوده است. عامل بیماری و اسهال خونی لشکریان ناپلئون در مصر  

 بوده است. 

است که لاروهایش در بدن مومیایی آسرو کشف شده است.    57انگل مهم دیگر کرم استرونگیلوئیدس 

هم در کبد به شیستوزوما مبتلا بوده و هم در روده کرم کدو )تنیا( داشته   ۱-همچنین مومیایی مشهور به رُم

دهد که کرم کدوی ن نشان میاست. کیست هیداتیک در مغز و شش دو مومیایی دیگر هم یافت شده و ای

 
54  schistosomiasis 
55  Schistosoma haematobium 
56  Rutherford, 2008: 102. 
57  Strongyloides 
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که به کرم  را داریم    ۲-هم در میان مصریان وجود داشته است. همچنین است مومیایی مشهور به پوم  58سگی

هایی ها کشف شده و همچنین نشانه هم در مومیایی   60هایی از کرم رشته نمونه   59آسکاریس مبتلا بوده است. 

اش بقایای جسد رامسس پنجم است  ها نمایان است. نمونه ییهای عفونی و ویروسی بر بدن مومیا از بیماری

های شود که بسامد ابتلا به بیماری ها روشن میبا مرور این داده   61. که علایم آبله مرغان را بر پوست چهره دارد

ز ها و بایگانی بزرگی که اانگلی و عفونی در مصر باستان به شدت بالا بوده است. فراوان بودن شمار مومیایی 

شناسی باستانی تعیین کننده است، و تمرکز جسدهای مصریان باستان در اختیار داریم، البته در این بیماری

تر جلوه مان برجسته های مصریان در چشمپژوهشگران بر این بایگانی بزرگ یکی از عللی بوده که بیماری

چنین   -بسیار جسته و گریخته کاویده شدههرچند  - های همزمان بازمانده از تمدن ایرانی  کند. با این حال داده 

های آریایی مربوط به سکاها و جسدهای تثبیت شده در یخ  دهد. مومیاییها را نشان نمیتراکمی از بیماری

شود نیز کاملا تندرست و  شود و با قرون پایانی تمدن مصری همزمان می که به سکاهای باستانی مربوط می 

 قیاس نیست. بینیم قابلیسالم هستند و با آنچه در مصر م

و عادی بودن بیماری در این تمدن نسبت به ایران    یابتدایی بودن پزشکی مصرشاخص دیگری که   

، و نه در  اندشده ی گیاهان دارویی مهم در ایران شناسایی و کشت  دهد، آن است که تقریبا همه را نشان می 

اش را  هرچند امروز بدنامی دامن ،  داروشناسی جهان کهن  هایمهمترین دستاورد  به عنوان مثال یکی از.  مصر

استخراج    papaver sominferumی گیاه  ی تازه رسیده ی غوزهای که از شیره تریاک بوده است. ماده   گرفته،

خوابمی خواص  و  توهمشده  گاه  و  ضددرد  شیره آور،  است.  داشته  غوزهزا  مورفین ی  حاوی  تریاک  ی 

 
58 Taenia echinococcus 
59  Sandison and Tapp, 1998: 39-40. 
60 Dracunculus medinensis 
61  Sandison and Tapp, 1998: 45. 
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ها موادی ی رگها( است و اینرفه و ضد اسهال(، و پاپاوِرین )گشاد کننده )ضددرد(، کودئین )ضددرد، ضدس

است و از مدیترانه  سواحل  این گیاه بومی    62اند. است که امروز هم کارکرد دارویی مهم خود را حفظ کرده

 مصر راه یافته است. شمال به 

گردد و به پیش از ظهور خط و آغاز تاریخ باز میتریاک  ی دارویی و آیینی از گیاه  پرورش و استفاده

ی دهد که این گیاه در میانه شناختی نشان میهای باستان احتمالا در حدود هشت هزار سال قدمت دارد. داده

پیش از پیدایش -دیترانه به شکل بومی وجود داشته و به سرعت  ی ششم پ.م در گرداگرد دریای مهزاره

پایدار  فاصله به بخش   -کشاورزی  در  که  است. طوری  منتقل شده  اروپا  درونی  پ.م    ۵۲۰۰-۵۳۰۰ی  های 

پ.م به غرب آلپ راه    ۴۸۰۰-۵۰۰۰هایی از آن در غرب رود راین وجود داشته و از آنجا در حدود  نمونه 

 63یافته است. 

کنند. از این رو گیاه مورد ی خود را رها نمیشکافند و دانه های گیاه تریاک به شکل طبیعی نمی غوزه

شود و برای تکثیر به دخالت انسان نیاز دارد. نوع  لی محسوب می ای انسانی تکامل یافته و اه نظر در زمینه 

ی کند. این گونه ی آن هم آلکالوئید درست مینام دارد که غوزه  papaver setigerumوحشی این گیاه  

شوند، اما در مسیر مشهور انتقال کشاورزی از ایران زمین به اروپا )از های مدیترانه یافت میوحشی در کرانه

اند توان یافت. از این رو برخی حدس زدهآسورستان به آناتولی به بالکان به اروپای شرقی( رد پایش را نمی

اش که شاید تریاک تنها گیاهی باشد که اروپاییان پیش از ورود انقلاب کشاورزانه به قلمروشان پیشاپیش اهلی 

  64کرده بودند. 

 
62  Counsell, 1984: 196. 
63  Salavert et al., 2020. 
64  Salavert et al., 2020. 
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پ.م( در کرت و قبرس رواج داشته و چنین    ۱۵۰۰ی دوم )حدود  شک در هزارهاستفاده از تریاک بی 

نماید که این امر در سراسر آسورستان و سواحل مدیترانه رایج بوده باشد. با این حال این نکته مهم است  می

ی یا فراگیر این گیاه در دست نیست و گویا استفاده از آن منحصرا  که در این دوران هیچ نشانی از کاربرد پزشک

 65شده است. در بافتی شمنی و آیینی انجام می

نسبت به آسورستان  شود و این  ی گیاه تریاک در آغاز دوران پادشاهی نو پدیدار می در مصر نشانه  

گردد. فرض شده که این گیاه از راه قبرس به  پ.م( باز می  ۱۵۰۰)  ۱۹۰۰به حدود سال  بسیار دیرآیند است و  

ی جنوب غربی ایران زمین به شمال  تر به نظرم آن است که از گوشهمصر وارد شده است. اما احتمال قوی

به نسبت دیرآیند است و دلیلی در کار هم  ه در قبرس و کرت  مصر منتقل شده باشد. چون حضور این گیا

، در شرایطی که راه تجارت  قایل شویمنشین مرجعیتی  ی به نسبت دورافتاده و حاشیه نیست تا این دو جزیره 

دریایی با فنیقیه و مسیر ارتباط زمینی از راه صحرای سینا از دیرباز تمدن ایرانی و مصری را به هم متصل 

 . کرده است می

در مصرنشانه   تریاک  از  بازمانده  همه   های  به  با  و  است  دیرآیند  و  این حرفها جسته و گریخته  ی 

جِم در دیرالمدینه گل تریاک در باغها دیده ی سِنِه دیواری مقبره  در نقاشی کند.  کاربردی پزشکانه دلالت نمی

بر گردنبندی  را  ی تریاک  ای شبیه به غوزه بینیم. همچنین آرایه ر هم می شود و این الگو را در جاهای دیگمی

 در تب یافت شده است.  KV56که در گور بینیم می

ای به تریاک  ی گریان« اختصاص یافته، احتمالا اشارهدر پاپیروس ابرز در بخشی که به »آرام کردن بچه 

نِن« )بذر، گلبرگ( مربوط به  اش »شِپ های تریاک« ترجمه شده، در شکل مصری ای که »دانه بینیم. کلمه می

 
65  Counsell, 1984: 197. 
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های تریاک آلکالوئید ندارند و »شپِِن« )غوزه( بوده است. اما ایراد کار در اینجاست که نه گلبرگ و نه دانه 

د کاشت و استفاده  نماید که شواهد کنونی برای تاییآیند. در کل چنین می ها نمیبنابراین به کار خواباندن بچه 

ها و آثار  از تریاک در دوران پادشاهی نو بسنده نیست و آنچه در این دوران در مصر وجود داشته و در نقاشی 

  66یعنی نوعی شقایق است، و نه تریاک. papver rhoeasشود، گیاه دیده می هنری هم 

که از قبرس - های مشهور به »بلِبِل« های بازمانده از محتوای آوندها و ظرفبررسی شیمیایی رسوب

های دیگر مصری نشان داده که بر خلاف تصور معمول، گویا تریاک  و همچنین ظرف   -شدهبه مصر صادر می

  67در هیچ شکلی در مصر وجود نداشته است.

ی پزشکان از تریاک در مصر هم بسیار دیرآیند است و هم خاستگاهی ی استفادهباره شواهد تاریخی در

)قرن اول    ۳۴شود که حضور این ماده در حوالی قرن  گزارش رومیانی مربوط می به    برونزاد دارد. یک گواه 

روم، که اش در قلمرو  . اما این دوران انقراض تمدن مصری است و ادغام شدن اندمیلادی( را گزارش کرده

ی پزشکی به اسم ی دست نخوردهنقاشی مهمی بر مقبره   تر،شناخته است. گواه قدیمیپیشاپیش تریاک را می 

زیسته و احتمالا در دوران داریوش بزرگ درگذشته است. بر پسامتیک که در دوران آماسیس و کمبوجیه می

ی تریاک شباهت  شان آشکارا به غوزهبرخی  شود کهدار دیده می این نقاشی دیواری سبدهایی پر از گیاهی دانه

  68دارند. 

کند، اما  بسیار مهم است، چون به پیوندی میان تریاک و پزشکی در مصر باستان دلالت می  این سندی

پیدایش  این شاهد و زمان  بودن  نشان می تک  آن در دوران  اش  تریاک و خواص  احتمالا شناخت  دهد که 

 
66  Counsell, 1984: 197-198. 
67  Counsell, 1984: 199-202. 

68  Counsell, 1984: 202. 
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واهی  ی پیش از آن گهخامنشی و از راه تماس با پزشکی ایرانی برای مصریان حاصل آمده است، و درباره

 توان یافت.شناختی نمیملموس و مشخص در اسناد تاریخی و باستان 

مهمترین  از  یکی  دیرباز  از  نیلوفر  است.  نیلوفر  دارد،  روانگردان  خواص  که  دیگری  مشهور  گیاه 

نمادهای دینی و سیاسی در مصر باستان بوده است. از همان ابتدای پیدایش دولت متحد مصری در حدود  

ی عطرها  زد سازنده پ.م( نیلوفر نماد اتحاد مصر بالا و پایین بود. این گل در ضمن علامت ای  ۳۱۰۰)  ۴۰۰سال  

 کرد. و بوها یعنی نِفِرتوم هم بود، و با اساطیر آفرینش و رستاخیز ارتباط پیدا می 

اند: یکی نیلوفر  ی نیل بودهشوند و هردو بومی درهنامیده مینیلوفر  به طور سنتی  در مصر دو گیاه   

( و  Nymphaea caeruleaآبی  )دیگری  (  سفید  گذشته  ( Nymphaea lotusنیلوفر  سال  چهل  طی   .

ی شان به عنوان روانگردان و مادهه بر ارزش نمادینهایی مطرح شده که بر مبنای آن این گیاهان علاونظریه 

های شراب  اند. به این شکل که مصریان با انداختن گل نیلوفر به درون ظرفشدهمحرک هم به کار گرفته می 

 اند.  کردهآلکالوئیدشان را در الکل حل کرده و مصرف می

ی دیگری از نیلوفر از ایران به مصر وارد شده و  در دوران داریوش بزرگ گونه جدای از این دو،  

. شودخوانده مینیلوفر صورتی  گاهی  امروز    و  اندنامیدهشود که مصریان آن را »نیلوفر پارسی« می کشت می

ی این گیاهان را مصریان همه 69. است  Nelumbo nuciferaاش اما این گیاهی متفاوت است و اسم علمی

 70.شده است  ( ترجمهlotusکه به نیلوفر ) اندنامیده »سِشِن« می 

 
69  Harer, 1985: 49–54. 
70  Counsell, 1984: 205-206. 
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یابیم که اطلاق نام نیلوفر به گیاهان به موضوع بنگریم، درمیدقیقتر    تر وعلمیدری  اما اگر بخواهیم ق

ن است که بومی ایران بوده و در مصر باستاان  همبندی امروزین،  بنا به واژه »نیلوفر«  بومی مصر نادرست است.  

ی ی آبی هستند و به رده( در اصل لاله Nymphaeaشده است. آن گیاهان بومی مصر )جنس  یافت نمی

ی نیلوفر برای گیاهان بومی مصر نادرست  متفاوتی از گیاهان تعلق دارند. به بیان دیگر اصولا به کار بردن کلمه 

   71. نامیدی آبی« »لاله است و باید آنها را به همین اسم 

ی آن است که آلکالوئیدهایی که اغلب به گیاه نیلوفر مصری منسوب شده، در »لاله دیگر  ی مهم  نکته  

آور ص ضددرد و سرخوشیکه خوا  74، و نوفاریدین 73، نوسیفِرین 72موادی مثل نیمفائین .  وجود ندارندآبی«  

شوند. مهمتر از همه آن که همین گیاه اخیر حاوی  ( یافت میNelumboدارند، تنها در نیلوفر پارسی )جنس  

آور دارد و در دورانهای جدیدتر همچون محرکی برای میل جنسی هم هست، که خواص تهوع   75آپومورفین

 76شده است. مردانه و نعوذ به کار گرفته می

اما توضیح نداده که کدام بخش گیاه مصرف    77اند. خوردههرودوت اشاره کرده که مصریان نیلوفر را می  

ی گوید یا لاله ده، و همچنین منظورش روشن نیست که نیلوفر پارسی را میآورشده و چه پیامدی به بار میمی

نوشته، احتمالا  ی دوران هخامنشی و در خارج از مصر میآبی مصری را. با این همه چون هرودوت در میانه 

 
71  Counsell, 1984: 205. 
72  nymphaeine 
73  nuciferine 
74  nupharidine 
75  Apomorphine 
76  Counsell, 1984: 205. 

 .۹۲هرودوت، تواریخ، کتاب دوم، بند   77
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اشاره می  از روندهای درونزاد مصری  فراگیرتر  به ویژگیبه سنتی  با توجه  داروشناسانه کرده و  ه ای کهای 

  78ی آبی.گفتیم، قاعدتا منظورش نیلوفر پارسی بوده و نه لاله 

گویا آن را همچون نوعی سبزی   کنند، امامتون مصری کهن هم به خورده شدن نیلوفر اشاره میالبته 

با این    79شود.اش دیده نمی ای به اثر روانگردان یا دارویی اند، و اشاره دیده خوراکی و در پیوند با آشپزی می

ای هست به این که  اشاره  -روس ابرزپاپی  ۴۷۹و    ۲۰۹به طور مشخص بندهای  -حال در متون پزشکی مصری  

ی آبی به درون ظرف آبجو یا شراب اشاره گذراند« و این به انداختن گل لاله »سِشِن شب را در شراب می 

 کند. می

شته باشد، در الکل حل خواهد شد و در این شرایط اگر آلکالوئیدی در آن بخش از گیاه وجود دا

کند هم بالای ی زنی شهوانی را روایت میشود. در پاپیروس تورین که داستانی دربارههمراه آن وارد بدن می

اند، و این را به مصرف نیلوفر به مثابه محرک نیروی جنسی یا مست کننده سر نقاشی او گل نیلوفر کشیده

  80اند.حمل کرده

اند  انداخته در شراب میی آبی را  هرچند شواهد فراوانی داریم که نشان می دهد مصریان گل لاله پس  

دهد که این گیاه فاقد آلکالوئید است و های جدید نشان می اند، اما پژوهش و برای آن ارزش آیینی قایل بوده

 82موجود در آن هم اثری بر نعوذ و میل جنسی ندارد.   81اثر روانگردان و محرک ندارد و ترکیبات بیوفلاوینوئید 

  - ندش با آبشاید به خاطر زیبایی این گل و پیو-ی آبی  بنابراین به احتمال زیاد مصریان باستان برای لاله 

 
78  Counsell, 1984: 205. 
79  Counsell, 1984: 206. 
80  Schumann and Rossini, 2001. 
81  bioflavonoids 
82  Counsell, 1984: 206-209. 
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هایی دیگر بوده که مثلا برای مار یا شاخ  اند، اما این عقیده از جنس خرافهاثرات محرک جنسی قایل بوده

 ی علمی ندارد. اند، و پشتوانه کرگدن هم چنین خواصی قایل

از سوی دیگر نیلوفر پارسی به خاطر دارا بودن آلکالوئیدهای گوناگون احتمالا تاثیر روانگردان داشته   

کند، هرچند دزهای بالاتر به استفراغ شدید  یو آپومورفین موجود در آن در مقدار اندک میل جنسی را افزون م

می هردو منتهی  بعدی  قرون  در  و  بوده  شناخته شده  زمین  ایران  در  دیرباز  از  نیلوفر  دارویی  کارکرد  شود. 

شوند و هرچند پس از دوران  ها به تمدن ایرانی مربوط میخاصیت آن مورد اشاره قرار گرفته است. اما این 

 کنند.اند، با سنت درونزاد پزشکی مصری ارتباط برقرار نمی شدههخامنشی به مصر هم وارد 

پا کرد،  کشف هیجان   به  به پژوهشی مربوط  انگیزی که حدود سی سال پیش سر و صدای فراوان 

ی نیکوتین و کوکائین پیدا شده  های مصری مقداری چشمگیر از دو مادهشد که مدعی بود در موی مومیایی می

انحصاری در گیاهاناین موضوعی بسیار بحث   83است. یافته در    برانگیز بود. چون کوکائین به طور  تکامل 

شود و نیکوتین هم با آن که در چندین گیاه خوراکی با میزان اندک وجود دارد، اما در ی آمریکا یافت میقاره

 تواند از دود کردن یا جویدن تنباکو برآمده باشد.  ها یافت شده بود، تنها میتراکمی که در مومیایی 

ی دوم پ.م( تجارتی  ی دوم )هزارهدهد که در هزارهیعنی اگر این پژوهش درست باشد، نشان می

سی به کار گرفته در شنای آمریکا و مصر برقرار بوده، که بسیار دور از انتظار است. با این حال روش میان قاره 

های بررسی شده به احتمال زیاد طی قرن گذشته  ها جای چون و چرا دارد و به ویژه موی مومیایی این مقاله 

 
83  Balabanova et al., 1992: 358. 
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آلودگی بودهدستخوش  مدرن  دعوی های  یعنی  روشی  اند.  با  محکمتر  گواهانی  وقتی  تا  نظرمان  مورد  های 

 84تر پیدا نشود، پذیرفتنی نیست.علمی

توان ی داروسازی در مصر باستان در جریان است، میهایی که درباره ها و بحث پس با مرور داده  

انگارانه  انگیزی در شناسایی و استفاده از گیاهان دارویی ساده مصریان به شکل شگفت گیری کرد که  چنین نتیجه 

بومی مصر نیست، و این در شرایطی  اند. در میان گیاهان دارویی مهم تقریبا هیچ یک  کردهو ناکارآمد عمل می 

 شده است.  شان همزمان با حیات مصر در تمدن ایرانی شناسایی و کاشت و نامگذاری میاست که بدنه 

ی پیشرفته بودن پزشکی مصری در اختیار داریم، متونی است سومین شاخصی که برای ارزیابی درجه  

. این متون هرچند بسیار شهرت دارند و فراوان مورد  که در این تمدن با این محوریت معنایی نوشته شده است 

های پزشکی »پاپیروس انگیز کم حجم و ابتدایی هستند. این متون را  اند، اما به شکلی شگفت پژوهش قرار گرفته

 عنواناین  هرچند    85ی قرن بیستم میلادی به آلمانی ترجمه شد.در میانه شان  نامند که مجموعه می مصری«  

 شوند و نه پزشکی. ها به جادوگری مربوط مینوشتار بیشتر این  نیست و یدقیق

شناس یا دانشمند  ی این متون در پی غارت و تاراج اروپاییانی از مصر خارج شده که امروز باستان همه

دهد که اغلب گوردزدانی عادی و ماجراجویان غارتگری شان نشان می شوند، ولی مرور زندگینامه پنداشته می

ها بسیار ی شرایط پیدا شدن این پاپیروساند. به همین خاطر دربارهدانش و علایق علمی بسیار اندک بودهبا  

اند، نامعلوم ای پیدا شده و با چه اشیای دیگری همراه بودهدانیم و گاه حتا این که در معبد یا مقبره کم می

 است.

 
84  Counsell, 1984: 210-215. 

85  Grapow, 1954-1973. 
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شان  های دقیقی درباره ی کاغذشان به تاریخ توان با وارس با این حال خود سندها ارزشمند هستند و می

شان دیرآیند هستند و ردپایی از تاثیر ها آن است که اغلب ی این پاپیروس ی جالب دربارهدست یافت. نکته 

ها بر شمال مصر )حدود سال  شان در دوران حاکمیت هیکسوسدهند. چون اغلب تمدن ایرانی را نشان می 

تبار بوده که از جنوب غربی  و این قومی مهاجم و احتمالا سامی  86اند نوشته شده پ.م ( به بعد    ۱۵۷۰/  ۱۸۵۰

 ایران زمین به شمال مصر تاخته است. 

ها کهنتر است و تصویر باستانی فرهنگ مصری از بدن به احتمال زیاد محتوای نهفته در این پاپیروس

اش به نوشتار به عصر  سنت و تبدیل شدن انسان را ثبت کرده است، اما جای تامل دارد که کتبی شدن این  

مربوط می هیکسوس »پاپیروس پزشکی زنان کاهون« شود. قدیمیها  این دوازده سند،  میان   87ترین سند در 

گردد و توسط پتری باز میها و قبل از عصر هیکسوسپ.م(  ۱۸۲۵) ۱۶۰۰است که تاریخش به حدود سال 

نزدیکی هرم سنوسرت سوم در لاهون کشف ش این در ضمن کهندر  متن جهان دربارهده است.  ی ترین 

هایی مثل تشخیص حاملگی زنان، تعیین جنسیت  آید. در این متن به موضوعهای زنان هم به شمار میبیماری

ها غرقه در باورهای جادویی است و فرایندهای هرچند این اشاره   جنین، و داروی سقط جنین اشاره شده است.

 توان تشخیص داد. نمی  عقلانی چندانی در آن

پاپیروس اصولا   این  به سختی میمحتوای  را  ردهها  در  هیچ توان  داد.  پزشکی جای  علم  تاریخ  ی 

وجود ندارد و به جز یک استثنا هیچ توصیفی از معاینه و    شانوحدت موضوعی یا نظم منطقی در محتوای

 
86  Grapow, 1954: Vol.1. 
87  Kahun Gynaecological Papyrus 
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شان، که گفتار  هم نه پزشکان و تجربه   شود. مرجعیت متندرمان تجربیِ یک بیمار واقعی در آنها یافت نمی

 شاهان یا خدایان است.  

ی جراحی هم  ترین سند تاریخ درباره است که کهن 88پاپیروس ادوین اسمیت در این میان استثنا تنها 

پ.م ( نوشته شده و با سایر    ۱۵۷۰/  ۱۸۵۰ها )سال  هست. این متن همان است که گفتیم در دوران هیکسوس 

ای علمی و رویکردی تجربی و عینی به امر درمان  شناسیدر آن روش    . چونی چشمگیر داردها تفاوتپاپیروس

ی دانیم و تنها خبر داریم که در میانه ی شرایط یافت شدن این سند چیزی نمیشود. متاسفانه درباره دیده می

 قرن نوزدهم میلادی ادوین اسمیت نامی آن را در لوکسور از دلالی خریده است. 

شود. مثلا علایم بیماری  ین متن منطقی پیشرفته و متفاوت با باقی متون پزشکی مصری دیده می در ا

ای از نشانگان فهرست شده و شواهدی هست که شمردن نبض همچون نوعی نشانه رواج  به صورت خوشه 

ح داده  تواند باعث فلج شدن دست و پا شود شرداشته است. همچنین این که آسیب به نقاط خاصی از سر می

شوند. در حالی که  ها همه دستاوردهای پزشکی مهمی هستند که اغلب به یونانیان منسوب میشده است. این

، و در زمانی تدوین شده که مردمی از  شک قرنها پیش از پیدایش فرهنگ یونانی نوشته شده این پاپیروس بی 

 .  کردندآسورستان شمال مصر را تسخیر کرده بودند و بر آن حکومت می

است و   بسیار طولانی  که  است  اِبِرز  دیگر  مهم  نهم    ۱۱۰پاپیروس  در سال  متن  این  دارد.  صفحه 

ای از چندین متن ناهمگن است پ.م( نوشته شده و گردآوری   ۱۵۳۸/    ۱۸۸۳حوتپ اول )سال  سلطنت آمن 

های دیگر نوشته هایی از این متن در  اند. بخش که بی نظم خاصی کنار هم آمده و در یک مجموعه نوشته شده 

 
88  Edwin Smith Papyrus 
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ی »متو« و جریان  )مثلا در پاپیروس لندن و برلین و هِرست( تکرار شده اند. در همین پاپیروس است که ایده 

 . سازدی بدن انسان را روشن میبینی مصریان باستان درباره و جهان ها در بدن شرح داده شده سیال 

اند، اما حقیقت آن  های فراوان کرده پردازی ی جراحی مصریان باستان خیال هرچند متون عوامانه درباره 

شناختی مربوط به مصر باستان کشف نشده  های باستان است که هیچ ابزاری که به جراحی مربوط باشد از لایه 

شود و تنها  ها مربوط می است. تنها ابزاری که چنین کارکردی بدان منسوب شده، به دوران حاکمیت رومی

احتمالا ابزاری که  دارد. به کار جراحی می   بازنمایی  تعلق  به همین دوران  نیز  آغازین    89آمده  این در قرون 

 میلادی است و دوران انقراض تمدن کهن مصری. 

مصریان باستان میان فناوری و جادو تفکیکی قایل نبودند و معتقد بودند مهمترین ابزاری که خواست  

اش متون جدید به »جادو« ترجمه شده، در اصل مصری ای که در  کند، زبان است. کلمه را به امری عینی بدل می 

شان بر روندهای طبیعی شده و این نام ایزدبانویی است که بیان جادویی وردها و اثرگذاری»هِکا« خوانده می 

 کرده است. را مدیریت می 

آمیختگی  می از جادو  تعبیر  این  با  باستان  دیگر فن در مصر  از سوی  زبان و  از سویی  توان گفت 

جای بن جادویی  کلام  کارگیری  به  بافت  درون  در  یکسره  مذهبی  مراسم  که  طوری  است.  داشته  یادینی 

اند و فنونی مثل مومیاگری هم بیش از آن که با عینیت پیکر مادی سر و کار داشته باشند، به بستر  گرفتهمی

حدسم آن است که غیاب    شده است.اند که از وردها و دعاهای فراوان تشکیل میکردهای تکیه می گفتمانی 

های جانوری تا حدودی از این باور ناشی شده باشد که اصل نیروی نهفته در یک بدن مومیایی  بدن در مومیایی 

 
89  David, 1984: 181. 
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میانه  این حتا در غیاب بدنی در  نهفته که بر آن خوانده شده است، و  ی لفاف شده، در دعاها و وردهایی 

 کند.اش را حفظ میمومیایی هم اثرگذاری 

بندی  کنند. اما این ردهی جادوگرانه و علمی تقسیم میز پژوهشگران پزشکی مصری را به دو رده امرو 

ی جادوگرانه مربوط  ی متون و آثار به همان ردهچندان متوازن و درستی نیست. نخست بدان دلیل که بدنه 

به روشهای علمی منتهی   اند و روشهای جادوگرانه هرگزشوند، و دوم به این خاطر که این دو موازی بودهمی

های علمی در واقع بسیار دیرآیند هستند و از دوران هخامنشی به  نشدند یا با آن پیوند برقرار نکردند. روش

شوند. یعنی سنت  کنند و کمی بعد با سقوط هخامنشیان از میدان به در میبعد در مصر رواجی محدود پیدا می 

ابزار  یی خوانده میدرونزاد و غالب در مصر همان است که جادو این چارچوب به جای دارو و  شود. در 

ی مادی درمان هم از جنس اشیای  ها و اشیای حامل دعا و ورد سر و کار داریم. یعنی واسطه جراحی با طلسم

 کرده است.جادوگرانه بوده و با بدن زنده ارتباطی علمی و عقلانی برقرار نمی

های فک و دندان توجه زیادی بین مورخان برانگیخته و آن  ها به خصوص درمان بیماری در میان این 

درد در با توجه به کیفیت نان و فراگیر بودن دندان اند.  را نمودی از روش علمی برخورد با پزشکی دانسته 

  90کنند.اشاره میهم  دندانهای ی بیمارتایشان به پنج  های یاد شده،متنمیان مصر، دور از انتظار نیست که در 

   هایی در این مورد دارد.ها پاپیروس ریلاند را هم داریم که موضوعش پزشکی نیست، اما اشاره علاوه بر این

شود،  ای در مصری باستان رایج بوده که امروز دندانپزشک ترجمه میدر دوران پادشاهی کهن کلمه 

هایی پیاپی به درمان فساد دندان دارند. با این حال داریم که ارجاعو از دوران پادشاهی میانه به بعد متونی  

 
90   Miller, 2008: 62. 
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ای درمانی بر دندانها را نشان دهد. یعنی این پزشکان دندان در  هیچ گواه عینی مشخصی پیدا نشده که مداخله 

    91اند. اسناد تاریخی هیچ ردپایی از خود به جا  نگذاشته 

درمان و پزشکی بیشتر بر محور جادوگری و خواندن دعا استوار بوده  این احتمالا بدان دلیل است که  

و نه دستکاری عینی بدن با نتایج ملموس درمانی. در کل نزدیک به صد نام از پزشکان مصری در اسناد به جا 

 92اند. ها هم شش نام در اسناد پادشاهی کهن ذکر شده مانده که هفت نفرشان لقب دندانپزشک دارند و از این 

های با این حال هیچ شاهدی در دست نداریم که در مصر باستان کاری واقعی و سودمند برای درمان بیماری 

  93. دهان و دندان انجام پذیرفته باشد

های بازمانده از آن دوران نشانی از طرح درمانی کارآمدی ها و مومیایی نه در متون و نه در اسکلت 

ها وجود داشته، اغلب پس از هایی از »پل دندان« هم که ادعا شده در دهان مومیایی نمونه   94شود.دیده نمی 

اند و نه ترفندی درمانی در پژوهش بیشتر تدبیری ساده از آب در آمده که مومیاگران روی جسد اعمال کرده 

ابتداییچنین می  95زمان حیات فرد.  کارچی تنها در حد  ترین جوامع گردآورنده و ش نماید که مصریان مثل 

بیماری  لثه  دمل  به  زدن  نیشتر  و  فاسد  دندان  میکشیدن  مدیریت  را  دندان  و  دهان  حتا   96اند، کردههای  و 

 97های کشیدن دندان فاسد هم در بقایای اجساد مصریان بسیار نادر است.نمونه 

 
91   Miller, 2008: 61-62. 
92   Miller, 2008: 62.. 
93 Leek, 1984: 104–133. 
94 Leek, 1986: 35–48. 

 .۸۵هرودوت، تواریخ، کتاب دوم، بند   95
96   Miller, 2008: 68. 
97   Miller, 2008: 69. 
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ناکارآمدی پزشکی مصری و بی  از  ندان، که  شان به عضوی دم دستی مثل دتوجهیاحتمالا بخشی 

شان از تندرستی و بیماری  شان به بدن انسان و بازنمایی ی اندیشیدن بسیار هم در معرض آسیب بوده، به شیوه 

توان دید، که همتایی در تمدن  های گیاهی میاش را در مربوط کردن فساد دندان با آفت مربوط باشد. نمونه 

خوردگی« باستان بوده که پوسیدگی دندان را ناشی از »کرم نماید که نخست در بابل چنین می ایرانی هم دارد. 

دانستند  دهد که فساد دندان را ناشی از کرمی شبیه به کرم انجیر می اند. دعاهای درمانی بابلی نشان میدانسته 

ین  کند. این دعاها بر کشتن ادرد ایجاد میکند و با عفریتی پیوند دارد که سردرد و دندانکه در دهان لانه می

کاتبی   98خوار تاکید دارند. در مصر هم باور مشابهی وجود داشته و به طور مشخص در پاپیروسیکرم دندان 

نامد که احتمالا یعنی کرمک خوردگی دندان شده و در آنجا این کرم را »فنت« میگوید همکارش دچار کرممی

 99یا کرم انگل روده. 

مشاهده بوده،  ستگی و فرسودگی دندان که با چشم قابلشود که امری عیان مثل شکاز اینجا آشکار می

های گیاهی شده، چون در بافتی کشاورزانه با آفت گنجیده و درمان میها میی زخمبایست در رده و قاعدتا می 

های شمنی گرفتار آمده و هرگز بستی از عقاید جادویی و آیین )کرم گذاشتن میوه( همسان انگاشته شده، در بن 

 رمانی عینی و تجربی راهی نگشوده است. به سوی د

های دندان منحصر نیست و در مصر  ی بدن و بیماری به بیماری آمیز دربارهاین تصویرپردازی اشتباه 

توان گانه می های پزشکی« دوازده بر مبنای »پاپیروس کند.  ی خود پنهان می کلیت فرایندهای درمانی را زیر سایه 

مصریان باستان معتقد بودند جان از جنس ی نیل به دست آورد. تمدن کهن درهتصویری از بازنمایی بدن در 

 
98 Anastasii V 
99   Miller, 2008: 67-66. 
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گردد. آنان  هایی در بدن پخش می رسد و با لوله هواست و این هوا به طور مستقیم از راه تنفس به قلب می

ال هایی برای انتقبین سیاهرگ و سرخرگ و حتا بین رگ و نای و عصب تمایزی قایل نبودند و همه را لوله

 شدند. پنداشتند که روی هم رفته »مِتو« خوانده می هوا می

شود. »متو« اما با خون یا هوا برابر نیست، و به طور کلی هر سیالی که در بدن گردش کند را شامل می 

زا بنابراین خون، ادرار، مخاط، هوا، منی، عرق و همچنین نیروهای روحی مثبت و منفی و ارواح پلید بیماری 

ها و مجاری بوده که این »متو«  ای از لوله بدن از دید مصریان مجموعه   100گنجند. ر برچسب »متو« میهمگی زی

ی مصریان در ی زیسته کرده، و مرکزش قلب بوده است. این تصور آشکارا از تجربهدر آن جریان پیدا می

کرده، که باعث زنده سازی میه هایش را شبی شده و جریان یافتن نیل در بسترش و در آبراهه شان ناشی می اقلیم 

پاپیروس یافت شدن زمین و روییدن گیاهان می این مجاری و کارکردشان در دوازده  شده است. توصیف 

   .شوندهای پزشکی مصری« خوانده می شود که روی هم رفته »پاپیروسمی

های بخشی از لولهنماید که از دید مصریان  هایی که از پاپیروس ابرز داریم، چنین می بر مبنای شرح 

آوردند  به سطح بدن می   -شدکه »وهدو« نام داشت و همتای مدفوع پنداشته می -درون بدن مواد دفعی بدن را  

خورد« و آمیخت و خون را »میشد، با »متو« درمی دادند. اگر این »وهدو« درست دفع نمیو تحویل هوا می

ی پزشکان مصری  ین خاطر بخش مهمی از دغدغه انجامید. به هم این به سفت شدگی و لخته شدن خون می

    101دفع کردن »وهدو« بود. 

 
100  David, 1984: 186. 
101   Miller, 2008: 65. 
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ی پزشکی مصری نه تنها عقلانی و علمی نبوده، که آشکارا ضدعلمی هم بوده سنت جادوگرانه این   

ماند. برخی از  کند و در همان شکل اولیه باقی میو شگفت آن که طی هزاران سال هیچ پیشرفتی پیدا نمی

اش تجویز عسل و خامه  درمانهای مصریان از آزمایش و خطاهایی روزمره برخاسته است، که نمونه عناصر  

برای گلودرد است. برخی دیگر زیانبار و خطرناک هستند. مثل مالیدن ادرار و مدفوع بر زخمها برای دفع 

شده و  ا منتهی می ه موجودات خبیث و دیوها و جلب نظر خدایان درمانگر، که احتمالا به عفونت شدید زخم

  102اش وجود داشته است. با این حال پافشاری عجیبی درباره

پاپیروس ابرس دعایی   ۲۵۰های جادویی کمابیش مضحک هستند. مثلا در بند  برخی از این درمان  

انتقال سردرد میگرنی از کله  همین پاپیروس دعایی دیگر   ۷۶۳در بند  یا  ی بیمار به یک ماهی!  داریم برای 

»بیرون بریز ای ان خومی ان انیم که برای درمان سرماخوردگی عادی است:  بیرون بریز ای پسر  دماغ،  دماغ! 

نابود میبیرون بریز ای تو که استخوانها را می کنی، که هفت سوراخ کله را مریض  شکنی، که جمجمه را 

 103کنی!«.می

ی ادعیه و نوشتارهای جادوگرانه  ای ندارند و بیشتر باید در رده این متون هیچ ساختار علمی و عقلانی

و  رده دارد،  لثه  ورم  و  درد  دندان  که  شده  اشاره  زنی  به  اسناد  این  از  یکی  در  مثال  عنوان  به  بندی شوند. 

نمی عارضه  که  است  شدید  قدری  به  توصیاش  این  کند.  باز  را  دهانش  بر  تواند  که  تاکیدی  به  توجه  با  ف 

بالغ مربوط میاندام  تازه  از های تناسلی زن هست، احتمالا به دختری نوجوان و  این اختلال  شود و شاید 

به هر    104کند.حکایت  هم  از نوعی کزاز  تواند  میدرآمدن دندان عقل ناشی شده باشد. هرچند قفل شدن دهان  

 
102 Ebers Papyrus 326; Edwin Smith Papyrus, Case 8. 
103  David, 1984: 183. 
104   Miller, 2008: 62. 
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ربط است. چون تاکید شده که دلیل این بیماری رنجه شدن  روی تشخیص و درمان در این مورد به کلی بی 

ای بنشانند که درونش روغن و عود  رحم است، و دستورالعمل درمانی پیشنهادی آن است که او را برابر کاسه 

   105ریخته شده و چنین بخوری به او بدهند و همزمان واژنش را از ادرار خر پر کنند!

ی پزشکی مصری از ابتدایی  دریافت تصویر مورخان یونانی درباره   توانبا مرور این متون است که می

می  ناشی  مصریان  به  نسبت  فرهنگ خودشان  مثلا  بودن  نیست.  استناد  قابل  معتبر  گواهی  همچون  و  شده، 

اند و برخی برای های متفاوتی داشته های گوناگون تخصص گوید پزشکان مصری بسته به اندام هرودوت می

دندان و سر آموزش ویژه می درمان   مبنا    106اند. دیدهبیماری چشم و  متون عمومی  بر همین  از  بسیاری  در 

آورده   تاریخی مصرشناسی  تخصصی  منابع  حتا  که  و  پزشکی  اند  که  فن  بوده  پیشرفته  چندان  به  مصری 

 گمراه کننده و نادرست است.  شده است. اما چنین برداشتی تقسیم میتخصصی  یهایشاخه 

دهد روایتی دست و پا شکسته از چارچوبی است که با مرور  ای که هرودوت به دست میبندی رده

مبنایی علمی و عقلانی نداشته و بر اساس   توان به ساخنتارشان پی برد. این تفکیکهای پزشکی میپاپیروس

اس مصری  می اساطیر  جادویی خویش کمک  توار  از چشم  با سث  نبرد  در  هوروس چون  مثلا  است.  شده 

شده است. به همین ترتیب ایزیس گیرد، هنگام اجرای مراسم جادویی برای درمان چشم به یاری خوانده می می

توآرت   ای به اسمی شوهرش را سرهم کرد و از او بارور شد، به همراه ایزدبانوی فروپایه چون پیکر تکه تکه

 اند.  شدههای جنسی مهم پنداشته می برای درمان نازایی و زایمان آسان و رفع بیماری 

 
105   Miller, 2008: 62. 

 .۸۵هرودوت، تواریخ، کتاب دوم، بند   106



71 

 

اند،  کردهتوت هم که ایزد نوشتن و خط است، طبعا برای پزشکانی که با نوشتن دعاها جادوگری می

شتند و آیینهای  گذاداد، برای سِخمِت قربانی میگیری رخ میاهمیت داشته است. در شرایطی که بیماری همه

شد. همچنین کردند؛ و او ایزدبانویی با سر شیر بود که معمولا خشمگین و ویرانگر تصویر میمفصل برگزار می

خواستند، و های جانوران سمی دیگر از ایزدبانوی سِرقِت و کاهنان او کمک میبرای مارگزیدگی یا گزش 

 ی خود را داشت.یژه ایزدبانوی »هِکا« که حامی جادوگران بود هم کاهنان و

در میان ایزدان مصری شخصیت مهمی به اسم ایمحوتپ هم وجود داشته که در اصل انسانی بوده که  

ها بعدتر ی سوم بود و همان است که یونانی به مقام خدایی رسیده است. او وزیر اعظم فرعون زوسر از سلسله 

ایزد  با اسم اسکولاپیوس از مصر وامگیری نگهبان معماران و دبیران بود و هم بنیانگذار اش کردند. او هم 

 شد.  پزشکی پنداشته می

شان  ای از اساطیر آفرینش دهد که برداشت مصریان از درمان اصولا زیرشاخه ها نشان میاین نمونه 

تر، بسیار نویساتر و  بوده است. این اساطیر نسبت به آنچه در یونان و روم باستان وجود داشته بسیار دیرینه 

تر بوده است. از این رو طبیعی است که نویسندگانی مثل هرودوت یا پلینی مصر را مرجع خرد  یار پیچیده بس

اش را با اعجاب بنگرند. اما در اینجا ما با نوعی خطای ناظر سر و کار داریم که  و عقلانیت بدانند و پزشکی

 به مقام والای موضوع حمل کرد. شود، و نباید آن راگر نسبت به موضوع مربوط می به فروپایگی گزارش
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 شناسی تاریخی مومیاگری و پزشکی در مصرجامعه :گفتار  پنجم

 

ی چفت و توان تا حدودی شیوهمیهای پزشکی  ی اسناد دیوانی مصری در کنار پاپیروس با مطالعه  

نهاد اجتماعی بست شدن کارکردهای پزشکانه و مومیاگرانه به هم را درک کرد، و به این نکته پی برد که  

هایی که در تمدن این نهاد در مصر وضعیتی ویژه داشته و با پرستشگاه.  ه است معبد بود  ،اموراین  دار  عهده 

متفاوت بوده است. به تعبیری کل نهادهای وابسته به پرستش در مصر باستان  بینیم به کلی  ایرانی یا اروپایی می

 های حکومتی قلمداد کرد. ای از سازمان را باید دولتی دانست و آنها را شعبه 

از این نظر با سایر تمدنها تفاوت داشتند که مردم حق ورود بدان را در ضمن های مصری پرستشگاه 

آیین و  نداشتند   آنها  نمیدر  برگزار  کلمه خانه های جمعی  دقیق  معنای  به  معبدها  ی خدایان محسوب  شد. 

کارکرد معبد بر خلاف تمدن ایرانی آن  پس  شد.  شدند و به همین خاطر حریم آن خلوت ایزدان شمرده میمی

ه خدماتی از جنس درمان، پیشگویی، یا داوری حقوقی ارائه دهد. کاهنان مقیم معبد بیشتر با ایزدان  نبود ک

های ایشان را درست شان خدمت کردن به خدایان بود. یعنی تندیس ی اصلیطرف بودند تا مردم، و وظیفه 

 نهادند.  برابرش میکردند و خوراک در آراستند و تدهین میمثل بدن شاهی والامقام به طور منظم می 

های اجتماعی کاهنان مصری به این ترتیب دوگانه بود. بخشی از آن که به درون معبد مربوط  نقش  

هایی خاص  شد و در تماس با بت ایزدان بود، به کلی از فضای عمومی مردم خارج بود و تنها در موقعیت می

شد. به  ی مردم برقرار می بردند، ارتباط با توده مثل جشنها و مراسم بزرگ که بت ایزدان را از معبد بیرون می
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توانست پزشک،  شان یک نقش اجتماعی مستقل هم داشتند که میهمین خاطر کاهنان علاوه بر نقش دینی

های لاهوتی و ناسوتی کاهنان در بخش  ی تفکیک نقش این قاعده   107معمار، دیوانسالار، کاتب یا مشاور باشد. 

با دگردیسی عمیق  عمده باستان برقرار بود، و تنها پس از دوران پادشاهی جدید و همزمان  ی تاریخ مصر 

نهادهای اجتماعی مصر زیر تاثیر تماس با تمدن ایرانی بود که ساختار معبدها بازآرایی شد و کاهنانی پدید 

 شد. شان فقط در برابر ایزدان تعریف می وظیفه شان تمام وقت بود وآمدند که شغل

، و پزشکان همان  بر مبنای همین بافت اجتماعی در مصر تمایزی میان پزشکان و کاهنان وجود نداشته  

-از کاهن  یهای متفاوتاند. ردهداده شان را انجام می ی اند که در خارج از معبد وظایف درمانگرکاهنانی بوده 

که  پزشکان   دهم  اساس جرگه انداشته وجود  بر  ویژه،  می های  متمایز  هم  از  ایزدان  پرستش  نه  ی  و  شدند  

شوند انگار بیشتر با اجرای مراسم  گروهی که »پریستاران سخمت« نامیده می مثلا  .  شان در فن پزشکیتخصص 

 اند.  ی معبد برای دلجویی از خدایان در شرایط مرگ و میر بودهجمعی پیوند داشته و نماینده 

ی »سونو« که لقبی عمومی برای پزشکان فرض شده، در ضمن گروهی از جادوگران را هم شامل اژهو

اند و برخی ناظر امور بهداشتی در معبدها کردهشده است. برخی از »سونو«ها در ارتش و دربار خدمت میمی

اند که زنان  وجود داشته گر(  ها گروه دیگری به اسم »ساو« )در مصری یعنی: حمایت اند. علاوه بر این بوده

یعنی انگار   108اند. کردههای کودکان و زنان باردار را درمان می اند که به شکلی غیررسمی بیماریمیانسالی بوده

شده و یک گروه غیررسمی زنانه برای درمان  تر از بیماری مردان قلمداد می های کودکان و زنان فروپایه بیماری

 آن تحول یافته باشد. 

 
107  Sauneron, 1960. 
108  David, 1984: 184. 
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شده است. ای در معبدها اجرا نمیآید، هیچ فرایند درمانی واقعیکه از اسناد و متون بر می  تا جایی 

ارائه می بیماران  به  به معبدها  با آب خدماتی که کاهنان وابسته  آیینی  دادند متحصر بوده به غسل و تطهیر 

مناسکی جادوگرانه رخ  های درون معبد، و »خوابیدن و رویا دیدن« که احتمالا در پی اجرای  مقدس چشمه 

کنند که در این حالت بیمار با خدای مورد نظرش  داده و نوعی حالت خلسه بوده است. متون گزارش می می

 شده است.  کرده و گاهی به لطف او درمان می دیدار می 

ها ندارد.  این آیین یکسره جادوگرانه است و ارتباطی به کارکردهای زیستی و درمان واقعی بیماری

باستان هم پزشکی دقیقا به همین شکل تعریف می  جالب  یونان  آیینی مشابه در آن است که در  با  شده و 

ها ی این نوع آیین معبدهای اسکولاپیوس پیوند داشته است. گوشزد کردن این نکته هم لازم است که بازمانده 

شود و شکلی از آن  یده میتا به امروز در مراسم سنتی درمانگری جادویی قبایل بومی سودان و موزامبیک د

 ی خلیج پارس باقی مانده است.که در ایران وامگیری شده نیز تا به امروز در قالب مراسم زار در منطقه 

جادویی را  -دهد که دست کم دو معبد در مصر این کارکرد پزشکیشناختی نشان میشواهد باستان  

آنها معبد هاثور در دندره است که یکداشته  از  خانه در کنارش وجود داشته و ساختمان مریض   اند. یکی 

اند. گواه دیگر خفته خورده و آنجا میهایش به بیمارانی اختصاص داشته که در آب مقدس غوطه میحجره

های مختصری است که کاهنان از قول بیماران بر دیوارهای غاری در نزدیکی معبد دیرالبحری  دیوارنوشته 

های اند و گاهی از سرزمین خاسته ی افشار جامعه برمی شود که بیماران از همه می  اند و بر مبنای آن معلوم نوشته 

 آمدند. دوردست به سودای درمان شدن به مصر می 

آید. در های متنی هم برمیاحتمالا شمار این معبدهای درمانگر بیشتر بوده و چنین چیزی از اشاره

شد، بر خلاف تصور مرسوم  شتر بیمارستان پنداشته می ی زندگی« که پیدانیم که »خانه ضمن این را هم می 

معاصران نهادی پزشکانه نبوده است. این بخشی از معبد بوده که مراسم مربوط به تداوم عمر فرعون و حفاظت 
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ی اصلی، آموزش کاهنان درمانگر و  کرده و در کنار این وظیفه از پیکر خداوندِ مستقر در معبد را اجرا می

از این رو بیشتر به کتابخانه یا مرکز   109شده است. یمی و حتا گاه نوشتن متون تازه نیز انجام میکاتبان متون قد

 ی مراسم معبد شبیه بوده تا بیمارستان.  اداره

دادند، و جالب است اند که بدن را موضوع خود قرار میای بوده مومیاگری و پزشکی دو فن اساسی  

اینها در نهاد معبد، به دس پذیرفته  های جادوگرانه انجام میت کاهنان و با قالبی همسان از آیین که هردوی 

ی رویارویی کاهنان مصری با بدن انسانی )چه جسد مومیایی شده و چه کالبد بیمار( یکسان بوده  است. شیوه 

گرا« آن را توصیف کرد. یعنی تنها ریخت ظاهری و شکل بیرونی چیزها برای  شود با برچسبِ »صورتو می

گرایانه برکشیده شود. به همین ی دقتِ تجربه نان مصری مهم بوده، بی آن که این توجه به فرم، به مرتبهکاه 

تبار و  شود، در آن دوران همبندی میی علم پزشکی و فن مومیاگری رده خاطر آنچه که امروز در دو شعبه 

به معنای دقیق کلمه »سطحی« بوده است. یعنی در سطح ر یخت و ظاهر چیزها توقف  خویشاوند بوده و 

 کرده است.ی بیرونی بدن متمرکز میاش را بر همین پوسته های مفصل جادوییکرده و سراسر آیین می

شده است. گرانبهاترین داروها تر هم تمام میدر میان این دو البته فن مومیاگری دشوارتر بوده و گران 

ترین ابزارها در مصر باستان برای دستکاری بدن مردگان و مومیایی کردن به  ترین تجهیزات و پیچیده و مفصل 

طر شیمی تاکسیدرمی از داروشناسی پزشکی  شده، و نه درمان بدن و مقابله با بیماری. به همین خاکار گرفته می 

 تر بوده است. تر و مفصلبسیار پیشروتر بوده و اقتصاد مومیاگری هم احتمالا از کسب و کار پزشکانه حجیم 

شده و دشوار بودن روند اجرای  قیمت بودن مواد و ابزارهایی که برای مومیاگری به کار گرفته می گران  

ترین ات مربوط به مومیایی کردن در ابتدای کار تنها درصدی اندک از نخبه شده که خدمدرست آن، باعث می

 
109  David, 1984: 185. 
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ی حاکم را مخاطب قرار دهد. در آغاز کار و عصر پادشاهی کهن تنها فرعون و خویشاوندانش  بخش از طبقه 

پیدا  ی اشراف مصری تعمیم  ی طبقه اند و این فن به تدریج تا پایان عصر پادشاهی نو به بدنه شده مومیایی می

بنابراین در سراسر تاریخ مصر  شان به حدود ده درصد جمعیت مصریان بالغ میکند که کلمی شده است. 

ی گروهی نخبه و اشرافی بوده آن که مومیایی شوند و این فن ویژهاند، بیمردهی مردمان میباستان تقریبا همه

 گز از دهک بالایی جامعه فراتر نرفته است. یافته، اما هراش درگذر زمان مدام افزایش می که البته دامنه 

شوند و مردم فرودست  هرودوت نوشته که اشراف و بلندپایگان در مصر به شکل کامل مومیایی می

های دهند که شیوه ها نشان میبا این حال داده   110کنند. شان را مومیایی میهایی دیگر مردگان و فقیر با روش

پایگانی طبقاتی پیروی میمتفاوتی برای تدفین در مصر وجود   از  ای که بندیآن ردهکرده است.  داشته که 

کرده، شدند، ارتباط پیدا نمی برده محسوب می ی مردم مصری که رعیتی نیمه هرودوت بدان اشاره کرده به توده

ی طبقات بالای  ویژه اصولا  مومیایی کردن  کرده است. یعنی  ی حاکم را توصیف می و قشرهای متفاوت طبقه 

زیستند، در ی اربابان و بردگان می به تعبیری مصریان به همان شکلی که در دو طبقه   111جامعه بوده است. 

 مردند. ی مجزا نیز می همین دو لایه

ی اشراف )ارتشیان، دیوانسالاران، کاهنان( و رعیت کشاورز برده، به سبک  تمایز میان این دو طبقه  

ی رعیت بوده، در چشم اشراف  بر زمین و تولید خوراک که وظیفه شده است. کار کردن  زندگی هم مربوط می 

دار ی جوامع بردهکرده است. این الگویی است که در همهآور و پلید جلوه میهمچون امری پست و رنج 

 
 .۹۰-۸۵تواریخ، کتاب دوم، بندهای هرودوت،   110

111  Bleiberg, Edward, 2008: 50. 
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ی انسانیت بینیم، آنجا که در کتاب سیاست بردگان را از دایرهسابقه دارد و مشابهش را نزد ارسطو هم می

 دهد. اند و کل کارهای دستی را هم به ایشان نسبت میدبیرون می

ی اشراف از زندگی پس از مرگ هم بازتاب یافته است.  در مصر این شکاف طبقاتی در قالب انگاره 

بینیم و مشابهش را در اساطیر یونانی هم سراغ داریم، تاکید بر ی جالبی که در »متون تابوت« مصری مینکته 

رنجبار بودن »کار کردن« است و کوشش فراوان برای رهیدن از کار کردن در آن دنیا. این کار کردن از جنس  

به همین  شده است.  ایند قلمداد میی ناخوشفعالیت کشاورزانه است و روشن است که نوعی شکنجه و تجربه 

خاطر بخش مهمی از مراسم جادویی مربوط به مومیایی کردن به تضمین »کار نکردن« مرده در جهان دیگر 

پیکرک کوچک در    ۳۶۰«ها که در قالب  گیرد که »اوشابتی بعدتر این اعتقاد شکل میشده است.  مربوط می 

ی کار در شان نماینده شدند، به جای فرد درگذشته در دنیای باقی کار خواهند کرد و هرکدامآرامگاه نهاده می 

 اند.  یک روز سال بوده 

کندن، بنا ساختن، کاشتن( و شکنجه   بسامد بالای اشاره به کار کردن )کندن زمین، دیوار کشیدن، چاه 

ای کشاورز این متن را پدید آورده است. مشابه این ماجرا را  اش امری غریب است. چون جامعه قلمداد کردن 

های دوزخی در اساطیر یونانی هم داریم، که در آن سیزیف با حمل پایان ناپذیر سنگی به  در تصویر شکنجه 

شود، یا پنجاه دختری که پدرشان را به  شده( عقوبت می ت و ساز انجام میای )که معمولا برای ساخبالای تپه 

 ای سوراخدار را پر از آب کنند )نمادی از آوردن آب با خمره(.  اند، باید خمره قتل رسانده 

نماید. اما به هیچ  از بس در اساطیر تکرار شده، بدیهی می بار قلمداد کردن کار کشاورزانه  رنج این  

شود و برعکس بهشت همچون  در تمدن ایرانی به کل دیده نمییا بدیهی نیست. چنین مضمونی  عنوان طبیعی  

شود که )مثلا در تورات( خودِ خداوند باغبان آن است. حدس من آن است که  باغی یا کشتزاری دانسته می 

ر کشاورزی  ها، که کای جمعیت در این فرهنگشباهت میان سنت مصری و یونانی به خاطر آن باشد که بدنه 
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آمیز است، که اجباری باشد اند. کار کشاورزانه فقط وقتی تا این اندازه شکنجه اند، برده بودهدادهرا هم انجام می 

مند شدن از حاصلش  ی کاشتن زمین و بهره و برای منافع اربابی که مالک زمین و بردگان است. وگرنه تجربه 

 بینیم.اش را میبخش است و در ادبیات پارسی فراوان توصیف لذت

 

 

 

 

 

 

 

 

 اندهای اوشابتی، که جایگزین مومیایی برای کار کردن در دنیای باقی بودهپیکرک 

 

اینجا می ایرانی و مصری را از  پس از چیرگی پارسیان بر مصر توان دریافت که  تمایز میان تمدن 

ی سرنوشت مردگان  درباره  ها و باورهای پیشینسرمشق نظری زرتشتی در این سرزمین رواجی یافت و نظم 

ی اول پ.م( در  را واژگونه ساخت. در متنی که در اواخر دوران هخامنشی یا کمی پس از آن )در اواخر هزاره

خوانیم که تدفین مردی ثروتمند را در گورستانی مجلل  ای به نام سِتْنا را می مصر نوشته شده، داستان شاهزاده

و بعد مردی فقیر را دید که بی هیچ چیزی در بیابان به خاک سپرده  ی مراسم و آداب دید،  با رعایت همه

شود. آنگاه پسرش با جادو او را به جهان زیرین منتقل کرد تا بر سرنوشت این دو مرد آگاه شود و آنجا  می
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شود، در مقابل آن  دید که مرد ثروتمند خودخواه و ناپاک بوده و به همین خاطر به عذابی ابدی محکوم می

این تاکید بر سجایای    112آید. ی نیکبختان در می برد و در جرگه فقیر که نیکوکار بوده اموال او را به ارث می   مرد

اخلاقی به جای ودایع تدفینی و برتر دانستن محتوای کردار درگذشته بر شکلِ نگهداری جسدش امری یکسره  

 شود که پیشتر به این شکل در مصر سابقه نداشته است.  نو محسوب می 

 

 

 

 

  

 
112  Pinch, 2004: 120. 
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 : مومیایی جانوران مشش گفتار  

 

ابداع  هرچند مومیایی کردن انسان در نیمی از شش تمدن تکامل یافته بر زمین )مصر، ایران و آمریکا(  

سازد،  ی مصریان که ایشان را از دیگران متمایز می ایست ویژه شده است، اما مومیایی کردن جانوران پدیده

مصریان گذشته از  گیرد.  خود میآسا به  همچنان که تاکید بر مرگ و بزرگداشت آن نیز در مصر ابعادی غول 

اند. پیوند میان ایزدان مصری و جانورانی  داده به مرگ، توجه زیادی به جانوران نیز از خود نشان می  شانشیفتگی

نیل می آن دوران در دلتای    هیروگلیف   نمادهای   کل ٪  ۵۰-۴۰. در حدی که  زیستند چشمگیر است که در 

  113. دارند خود در جانوری اینشانه  مصری

کنند. ی ایزدان مصری یا صورت جانوری دارند و یا با جانوران پیوندی نمادین برقرار میتقریبا همه

ها  اند و به ویژه در تندیس شدهها همچون انسانی با سرِ جانور بازنموده می بیشتر این ایزدان در دیوارنگاره

ز جانوران مانند هوروس و سِبکِ و باسِت  آمده است. برخی ای ایزد به شمار میمعمولا خودِ جانور نماینده 

اند و برخی دیگر مانند توت در قالب چند جانور  با یک جانور )به ترتیب شاهین، تمساح و گربه( پیوند داشته 

 
113 Velde, 1980: 76-82. 
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اند. به همین خاطر کشتن جانوران مقدس در مصر باستان گناهی بزرگ و  یافته )بابون و لک لک( نمود می

  114شده است. سی که جانور وابسته به معبدی را بکشد به مرگ محکوم میشده و کنابخشودنی محسوب می

ی مرگ، که آوری مصریان باستان دربارهچندان شگفت نیست که مهمترین فندر این بافت فرهنگی 

د. نجام بیو به پیدایش انبوهی از جانوران مومیایی شده  تعمیم پیدا کند  جانوران نیز    هکردن باشد، ب  مومیایی 

جالب آن که فن مومیایی کردن   مومیایی کردن جانوران چند قرن دیرتر از انسان بر صحنه پدیدار شد.هرچند  

شود و طی دو قرن گذشته و در دنیای  در اصل همان است که امروز در جانورشناسی تاکسیدرمی نامیده می 

بیشتر درباره  اعمال میمدرن  ا   شده است.ی جانوران  ز مصر طی چند قرن  مومیایی کردن جانوران گذشته 

ی علمی در اروپا هم رواج یافته و جالب آن که در دورانی بسیار کهن در آمریکای جنوبی نیز  گذشته با انگیزه 

اند که به ی مومیایی شده را یافتههایی از پرندهرواج داشته است. چندان که در بیابان آتاکاما در برزیل نمونه 

 شود.دوران پیشاتاریخی مربوط می

 مومیاگری قرار بگیرند: جانوران ممکن بود به چهار دلیل مشمول فناوری مصر باستان در 

   : شان را در دنیای دیگر همراهی کنند برخی از آنها جانوران خانگی بودند که قرار بوده صاحبان الف(  

مومیایی  شدند و در اصل نوعی غذای برخی همچون خوراک برای انسان مرده در نظر گرفته می ( ب

  .اندشده بوده 

 اند.  شدهبرخی دیگر همچون پیشکشی به خدایان و پیکی که قرار بوده پیامی را برساند نگریسته می (  پ

اند و به این شده ایم که تجلی ایزدی خاص پنداشته میدر نهایت جانوران مقدسی را هم داشتهت(  

 اند.شده خاطر همسان با فرعون مومیایی می

 
114 Aufderheide, 2002. 
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گرفته که به ی کردن جانوران احتمالا در ابتدای کار تنها جانوران مقدسی را در بر میرسمِ مومیای 

اند. همچنین شواهدی شده اند و تجسد خدایانِ مستقر در آن معبدها محسوب میمعابد مصری وابسته بوده 

اند  فرعون بوده   هایی بلندپایه مانند  آموز مقامهست که برخی از نخستین جانوران مومیایی شده جانوران دست 

و فرض بر این بوده که وقتی مانند اربابشان مومیایی شوند، همچون او مجوز ورود به جهان باقی را به دست  

  115خواهند آورد و در جهان دیگر وی را همراهی خواهند کرد.

آموزشان چشمگیر و نیرومند بوده است. به شکلی که مصریان  ارتباط عاطفی مصریان با جانوران دست 

مرد درست مثل مرگ خویشاوندان  اند و وقتی یکی از آنها می داده مانند مردم امروز به این جانوران اهلی اسم می

تراشیدند. دست کم  علامت عزا میکردند و ابروهای خود را به  انسانی برایشان مراسم سوگواری برگزار می 

  116.ه است در متون باستانی مصری یافت شد اسم سگ اهلیهفتاد 

که    Chlorocebus aethiopsی  آموز مومیایی شده میمونی است از گونه مشهورترین جانور دست 

  ۱۰۵۰)  ۲۳۵۰ت و به حدود سال  و کنار پیکر مومیایی وی در تب یافت شده اس  کارعی ملکه مآت در مقبره 

های  ی ابهام و پرسش پنداشتند و این مایه تعلق دارد. در ابتدای کار این مومیایی را کودکی انسانی می   پ.م( 

بر    (پ.م  ۱۰۷۰)   ۲۳۳۰  دختر کاهن اعظم آمون پینِجِم اول بود که از سالکارع  فراوانی شده بود. چون مآت

لقب فرعون را به خود بست و به این ترتیب   پ.م(   ۱۰۵۴)  ۲۳۴۶سال    کرد و درمصر جنوبی حکومت می

  117ی مصر را تاسیس کرد.دودمان بیست و یکم فراعنه 

 
115 Lawrence, 1980: 362-364. 
116 Arnold, 1995: 1-64. 
117 Dodson and Hilton, 2004: 206. 
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بلندپایه مآتدخترش   از روحانیون والامقام  ی آمون بود و  کارع کاهن  سوگند پرهیزگاری این رده 

این رودانخوردهمیجنسی   از  بچه   ی اردارب  .  تا سالبسیار غریب می اش  ن دار شدو  این معما   ۵۳۴۷  نمود. 

با عکسبرداری اشعه ایکس از مومیایی معلوم شد که جسد اندرون آن    . تا این کهپا برجا بود  ( .م۱۹۶۸  /۱۳۴۷)

مومیایی خِت نام داشت هم با  ی خواهر این ملکه که اسِِم به میمونی تعلق دارد. جالب آن که جسد مومیایی شده 

  118آموز همراه بود.یک غزال دست 

ها رایج بوده  اش با صاحبش به ویژه در خاندان فرعونآموز و تدفیناین مومیایی کردن جانور دست 

اش شده   ی مومیاییهمراه با گربه است که  توتموس سوم فرعون مقتدر دودمان هجدهم  ی دیگرش  و نمونه 

آتون در حدود دوران آخن اصولا گربه از جانوران محبوب در مصر باستان بوده و به ویژه    119شده است.یافت  

 .داشته است  یشان رواج اشرافی  ها به همراه صاحبانتدفین گربه

شود که قرار بوده خوراک متوفی باشند.  هایی مربوط میدومین رده از جانوران مومیایی شده به نمونه 

با پیچیدگی   ند، اماشددر گورها نهاده میاند که  بودهخشک شده    یجانوران« هم  های مومیایی شدهاین »خوراک 

د و  نپوشاندمیبا نوارهای کتان و قیر  بدن این جانوران را به سادگی    ند.شدنمی  سازی آماده   ی کاملهامومیایی 

های هایی است که در تابوت اردک   ی مشهورشان هم. نمونه ندنهادمیدر قبر  ی خوردن  یی آماده هاظرف گاه در  

 . اندآمون یافت شده آنخ چوبی کوچکی در گور توت

ی دیگر از جانوران مومیایی با توجه به پیوند نزدیکی که میان ایزدان و جانوران وجود داشته، یک رده 

می عمل  پیکی  همچون  جانور  مومیایی  آن  در  که  آمده  ویپدید  به خدای  را  فرد  دعای  و  پیام  و  ای ژه کند 

 
118 Brier, 1996. 
119 Dunand, Lichtenberg and Yoyotte, 2007. 
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رساند. در این شکل با حالتی از قربانی کردن جانوران برای خدایان سر و کار داریم. یعنی جانور همچون می

ای برآورده شود. با این حال ایزدان نه با تغذیه از جانور،  شود، بدان امید که خواسته پیشکشی به ایزدی اهدا می

اش در قالب مومیایی به رضایت و اجابت سوق داده شدن ی جاویدان  که از راه دریافت پیام از او و مشاهده 

 شدند.می

می  مربوط  جانورانی  به  رده،  می چهارمین  پنداشته  خدایان  تجسد  که  کار  شدهشود  ابتدای  در  اند. 

درست همچون فرعون  شدند(  لک )که مثلا تجسد توت پنداشته می جانوران مقدس کوچکی مثل میمون و لک  

تر هم تعمیم یافت. طوری که  شدند. بعدتر این شیوه به جانوران بزرگ مومیایی می)که تجسد هوروس بود(  

وقتی کمبوجیه به مصر لشکر کشید، مومیایی کردن گاو آپیس هم رواج داشته است. گزارش جالب توجهی  

آپیس  ی  نابود کردن گاو مومیایی شدهی  درباره شود که  که در این مورد در دست داریم به هرودوت مربوط می 

این مومیایی با مهر کمبوجیه کشف شده و این یکی از مستندترین  اما  .  کندسرایی میبه دست کمبوجیه داستان 

ی مردمان  به همان شکلی که فرعون شخصیتی یگانه بوده و با همههای فاش شده در تاریخ باستان است.  دروغ

آپیس همواره تک بوده و فقط پس از مرگش  اند و مثلا گاو دیگر تفاوت داشته، جانوران مقدس هم تک بوده

 اند. گزیده گاوی دیگر را به عنوان نماد این ایزد برمی 

مصریان باستان به دو شکل از تقدس جانوری قایل بودند. یکی مبنایی جانورشناسانه داشت و  پس  

مصریان همواره به دیدن  کرد. در این معنا  کل اعضای یک گونه را خدمتگزار و تجلی ایزدی ویژه قلمداد می

کردند. ی ارتباط با آن ایزدِ بارورساز تلقی می افتادند و این جانور را پیامبر و واسطه تمساح به یاد ایزد سِبکِ می 

شد، اما  ها و تندیسهای مربوط به آن ایزد هم نقش جانور مورد نظر به شکلی انتزاعی تکرار میدر نمادپردازی 

ن ایزد در کالبد یک جانورِ منفرد حلول یافته است. این شاخه از تقدیس جانوران  این تصور وجود نداشت که آ 

 ای از جانداران همان است که در نهایت به شکوفایی صنعت تولید جانوران مومیایی انجامید.در مقام طبقه 
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و  یک شکل دیگر از تقدیس جانوران آن بود که فرض کنند ایزدی به واقع در بدنِ یک جانورِ یگانه 

ی اعضای آن گونه اهمیت نداشتند و  ویژه حلول کرده است. در این حالت بر خلاف وضعیت نخست، همه 

شد. مصریان جانورانی را که  یک جانورِ خاص با پیکر و حضور مادی خویش تجلی امر قدسی محسوب می 

برای مومیایی کردن    پروردند وکشتند و در شرایطی ناخوشایند می نماد یک ایزد بودند با دست و دل باز می

شدند، احترام و امنیتی رساندند. اما تک جانوران تقدیس شده که همتای خودِ خداوند فرض میشان میبه قتل

گذشتند مومیایی شدند و تنها پس از آن که به مرگ طبیعی در میچشمگیر داشتند و در ناز و نعمت پرورده می

 شدند. می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 120م.(۱۸۸۶خ./ ۱۲۶۵) ۵۲۶۵ی مصری«، نقاشی جان رِینالد وگلین، سال »زیارتگاه گربه

 
120  John Reinhard Weguelin 
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آپیس است که نخستین نشانه  ایزدسان گاو  این جانوران  از  آیین مشهورترین نمونه  اش های ظهور 

کمابیش با هجوم آشوریان به مصر همزمان است و چه بسا بازتابی از یک آیین بیگانه در مصر بوده باشد.  

در مصر وجود داشته و مرکز آن شهر ممفیس بوده است.    ( پ.م  ۸۰۰)  ۲۶۰۰  آیین گاو آپیس از حدود سال

شد و از این رو کاهنان هر حرکت و  ی ارتباط با خودِ ایزد دانسته می محور این کیش گاوی بود که واسطه 

گی به مرگ طبیعی کردند. گاوهای آپیس اگر تا بیست و هشت سالرفتارش را به دقت بررسی و ثبت می

شان با عزای عمومی و مراسمی باشکوه همراه بود و کل پیکر گاو را با دقت شدند. مرگمردند، کشته می نمی

 سپردند.کردند و در تابوتی مجلل به خاک می فراوان مومیایی می

ی مومیایی کردن، تنها پیشکش کردن جانور به خدایان است که مخاطب عام  چهار رده این  در میان   

پ.م(    ۹۰۰)  ۲۵۰۰در حدود سال  توانند با آن ارتباط برقرار کنند. به همین خاطر  دارد و مردم عادی هم می

رفت  های جانوران در معابد شکل گنخستین پرورشگاه در جریان آن  و  داد  های مصری رخ  چرخشی در آیین 

این ماجرا بیش از همه در آیین    .و مومیایی کردن شمار زیادی از جانوران و فروختنشان به زایران باب شد

آسا به  تولید انبوه جانوران مومیایی در مصر ابعادی چندان غول های مومیایی شده نمود یافت.  باستت و گربه 

 هجدهر پوند )نزدیک به هزا ۳۸نگلیسی یک کمپانی امیلادی ی قرن نوزدهم در نخستین دههخود گرفت که 

 ! و به عنوان کود کشاورزی فروخت به انگلستان برد را از مصر  شده مومیاییی تن( گربه

با توجه به این که هر گیری این صنعت مومیاگری جانوران به نسبت پیچیده بوده است.  منطقِ شکل  

یاری از ایزدان و قربانی گزاردن برای ایشان    های درخواست شده، یکی از راهجانور نمود ایزدی دانسته می

مومیایی کردن راهی بوده که طی آن بدنِ موجودی ارجمند    121بوده است.به وی  مومیایی کردنِ جانورِ مربوط  

 
121 Velde, 1980: 76-82 . 
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شده است. وقتی  یافته و ورودش به جهان مردگان تضمین میو ارزشمند از گزند پوسیدگی و فنا رهایی می

شده از حفظ و  اش محسوب میشده، ایزدی که آن جانور نماینده ی بدن جانوری انجام می چنین کاری درباره 

 کنندگان یاری رساند.   پیشکش  یافته یا بهبرده و به این ترتیب آمادگی میمحترم شمرده شدنِ وی سود می

آمیز چنین بوده که  های جلب نظر مساعد ایزدان باستانی مصر به شکلی تناقضبنابراین یکی از راه

یکی از جانوران مقدس مربوط بدان ایزد کشته و مومیایی شود و آن مومیایی طی مراسمی به ایزد پیشکش  

تری تر و پرهزینهدشاهی میانی به تدریج جایگزین رسم کهنشده و تدفین گردد. این شیوه در اواخر دوران پا

ای  شان در گورها به ایزدِ وابسته بدان هدیه ساختند و با نهادن های مفرغی جانوران را میشد که طی آن تندیس 

 کردند. پیشکش می 

 

 

 

 

 

 

 

 مومیایی بابون      تمساح مومیایی شده 

 

کردند. ماهی، مار و خزندگانی  ی جانوران را مومیایی می ای گسترده از بقیه دامنه با این انگیزه  مصریان  

ای از خورشید که آتوم نامیده  شان با جلوه ی نیروهای تاریک زمین بودند و برخیمثل سوسمار که نماینده 

ارتباط داشتند. حتا حشرهمی ابتدای هزاره ای مثل سرگین شد  از  شد و  س می ی چهارم پ.م تقدی غلتان هم 
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برانگیز مشمول این روند با این حال خوک و اسب آبی به شکلی بحث   نهادند.ها میجسدش را بر درگاه مقبره

 ای این دو جانور کشف نشده است. ی مومیایی شده اند و تا به حال نمونه شده نمی

خوانیم که  در متنی متاخر که به قرن دوم پیش از میلاد تعلق دارد و به هوروس منسوب است، می

است، در حالی که شاهین می ایزد توت  از روح(  )یعنی بخشی  »با«  »با«ی  لک لک حامل  از  تواند بخشی 

مشابه این    122خدایانی پرشمار مانند پتاح، آپیس، شو، تِفنوت، اوزیریس، ایزیس، گِب، و نِفتیس را داشته باشد. 

شدند  رفی برای حمل »با«ی ایزدی نگریسته می بینیم که همچون ظی جانوران دیگری هم میقاعده را درباره 

 اند. ای برای ارتباط با او کارکرد داشته و به همین خاطر همچون پیک و واسطه 

ی شاهنشاهی وقتی در دوران کمبوجیه مصر به دست پارسها گشوده شد و به صورت استانی در پیکره

دگرگونی چند  دستخوش  مصریان  دین  آمد، ساخت  در  هخامنشیان  در   عظیم  دگردیسی  قالب  در  که  شد 

ها و مناسکی ها آن بود که آیین های مربوط به مومیایی کردن جانوران بازتاب یافت. یکی از این دگرگونیآیین 

کرد در سراسر  شد و انبوهی از زایران را به خود جلب میهای بزرگ اجرا میمردمی که در قالب جشنواره 

شد و کانون  سقره که از دیرباز سرزمینی مقدس محسوب میی  مصر شکوفا گشت و به خصوص در منطقه 

 آوری مومیاگری بود، رشدی چشمگیر در این زمینه نمایان شد. فن

شمار جانوران مومیایی شده نیز در این میان ناگهان افزایش یافت، در حدی که به نوعی تولید صنعتی 

میمومیایی  چنین  انجامید.  جانوری  با  های  همزمان  که  حقوقی نماید  و  اقتصادی  نظام  به  مصر  پیوستن 

برای جلب حمایت  دادنِ مومیایی جانوری  باشد و سفارش  نموده  هخامنشیان تحولی در ساخت دین رخ 

 
122 Bleiberg, 2013. 

 



89 

 

ی توان در منطقه خدایان از سویی ارزان و ساده گشته و از سوی دیگر فراگیر و رایج شده باشد. چندان که می

 های جانوری را تشخیص داد.  یی سقره نوعی تولید انبوه و صنعتیِ مومیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاهای گربه، اواخر دوران هخامنشی و اوایل دوران بطلمیوسیمومیایی

 

بررسی  آن که  نمودار گشت. یکی  میان  این  الگوی جالب توجه در  داده که  دو  نشان  ژنتیکی  های 

همدیگر نزدیک  اند، خویشاوندشده نهاده می بسیاری از جانورانی که در این منطقه مومیایی شده و در گورها 
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اند. دیگر این شدهای برای مومیایی شدن پرورده میاند. یعنی گویا به دنبال پرورش و تکثیر مدیریت شدهبوده

اند و  هایی داشته اند. یعنی از نظر سلامت و تندرستی کاستی شان به »نشانگان گاوداری« مبتلا بوده که بسیاری 

بینیم که در محیطی بسته و شلوغ ها مینورانی مانند گاوهای یک گاوداری یا مرغان مرغداری این را در جا

اند. این جانوران به هایی دست به گریبانی ناکافی با بیماریشوند و به خاطر تحرک کم و تغذیه پرورده می

 اند.  هکردشان می اند و یا خفه شدهای کشته می هنگام تبدیل شدن به مومیایی با ضربه 
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شان گردنی شکسته دارد و شود که بسیاری تر هم این الگو دیده میهای جانوری قدیمیدر مومیایی 

که علت مرگشان ضربه نشانه  مهرههایی هست  به  در جانوران  ی سخت  است.  بوده  یا جمجمه  های گردن 

جانوران را به  ی این دوران چنین الگویی با شدت بیشتر نمایان است و معلوم است در مراکزیمومیایی شده 

 اند.  ساخته کشته و برای فروش به خریداران آماده می کرده و بعد میطور انبوه برای مومیایی شدن تکثیر می

ی جانورانی که مشمول این دومین الگو آن بود که در فناوری مومیایی کردن تحولی رخ داد و دامنه  

هخامنشی عصر  کردن بسیاری از جانوران بزرگ در    شدند نیز بسیار گسترش یافت. در واقع مومیاییروند می 

پ.م(    ۴۵۰)  ۲۹۵۰و حدود سال  این دوران  ی  در میانه   123برای نخستین بار باب شد. مثلا مومیایی کردن مارال 

  124پ.م( همچنان تداوم داشت. ۲۵۰) ۳۱۵۰رواج یافت و تا سال 

بزرگ، جانوران کوچک هم مورد توجه   کنار جانوران  آن که در  قرار گرفتند و رمزگذاری  جالب 

البته در مصر باستان هم حشره غلتان  ای مثل سرگینتقدس بر جانوران تا سطح حشرات هم تعمیم یافت. 

شد. اما تقدیس اولی امری استثنایی بود و به خاطر نامش »خِپِر« و توپی  مقدس بود یا عقرب محترم دانسته می

شمردند. عقرب هم در عصر  را با خورشید بامدادی همتا میکرد و زمان فعالیتش او  که از سرگین درست می 

 پیشادودمانی اعتبار داشت، چون اسم پادشاهی مقتدر بوده است.

به دایره با جانوران بود که  بندپایان و  اما در دوران هخامنشی همان رمزگذاری عمومی خدایان  ی 

های سقره که به دوران سائیس و عصر هخامنشی مربوط  در مقبره اش آن که  حشرات هم تعمیم یافت. نمونه 

هایی از تدفین سوسک آبی شکارچی پیدا شده که گویا با آیین حفاظت بدن مومیایی از حشرات شود، نشانه می

 
123  ibex 
124  Wasef et al., 2015: 355–361. 
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کند، با سرکت ارتباطی دارد و آن ایزدبانوی  ی شکارچی و درشت که در آب زندگی میمربوط باشد. این حشره 

 ی عقرب داشته است.  ت که در اصل جلوهپزشکی اس

ای از مقدونیان بر مصر حکومت  پس از تازش اسکندر و فروپاشی دولت جهانی هخامنشی، سلسله 

تمدن کهن و باشکوه مصری را    - م.(   ۳۰پ.م تا    ۳۳۲)  ۳۴۳۰تا    ۳۰۶۸از سال  -کردند که طی سه و نیم قرن  

هایی مهم  ومیایی کردن جانوران هستیم. اما چرخش منقرض ساختند. در این دوران شاهد شکوفایی صنعت م

امپراتور اروپایی  -بینیم که بیانگر است و تفاوت میان سیاست ایرانشهری پارسیان و سیاست فرعوندر آن می 

به پژوهشگران این امکان را داده    CTهای  روشهای نوین تصویربرداری به کمک دستگاه دهد.  را نمایش می 

کردن   باز  بدون  کردن مومیایی   فاف لکه  خراب  و  درون ها  به  و  شان  دقیق  تصویری  و  بیندازند  نگاهی  شان 

آورند  دست  به  را  درونشان  جانور  از  مقایسه   125، ریزبینانه  و  بررسی  ترتیب  این  به  مومیایی و  دقت ی  ها 

 چشمگیری پیدا کرده است.

 

 

 

 

 

 

 لک  مومیایی شاهین و لک

 
125 Adams and Alsop, 2008: 39-42. 
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نماید که آیین تدفین جانوران مومیایی به ابزاری سیاسی برای استعمار  میها چنین  در دوران بطلمیوسی 

ی مصری بدل شده باشد. در این دوران معبدهای بزرگ مصر به نهادی سرکوبگر بدل شدند  برده رعیت نیمه

در   شان به غارت و کشتار جمعیت مصر میدان دادند.زبان   های مقدونی و سپاهیان یونانی و در اتحاد با فرعون 

این دوران حمایت دربار مقدونی از فرهیختگان و ناقلان فرهنگ مصری به تدریج از بین رفت، خط هیروگلیف  

های هنری که در دوران هخامنشی احیا و  های کهن و آفرینش و زبان مصری فرسوده و منسوخ شد، و آیین 

 کردند، دچار وقفه شدند.زایی را تجربه مینوسازی و شاخه 

تر از همه در این  تر شد و مهمها تداوم یافت و گستردهدر این میان برخی از آیینجالب است که  

های این دوران با عصر هخامنشی دو تفاوت چشمگیر  میان، صنعت تولید مومیایی جانوری بود. اما مومیایی 

یایی کردن که جانوران را تنها برای مومرخ نمود  هایی  پرورشگاه دارند. نخست آن که نوعی افت کیفیت در  

های کاهش  ها در مصر پدید آمدند، نشانه پ.م( که این پرورشگاه  ۹۰۰)  ۲۵۰۰دادند. از حدود سال  میپرورش  

جا پیوند خورده، در کالبد جانوران نمایان شد. اما چنان که گفتیم  سلامتی که با اهلی شدن و نگهداری در یک 

شد. اما  د اهلی شدن و پرورده شدن جانوران مربوط میاین علایم از نوع نشانگان گاوداری بود و به خودِ رون

سازمان یافته و گسترده را داریم که به صورت لاغری مفرط،  سوءتغذیه و آزار  ها نوعی  در دوران بطلمیوسی 

 در بدن جانوران مومیایی شده نمود پیدا کرده است.نقص عضو های شدید و بیماری

این دامپروریِ جانوران تدفینی و »پرورشی شدنِ« حیواناتی که قرار بوده مومیایی شوند، دوم آن که  

بسیاری از ی دروغ« نامید. چون  تواند آن را به زبان پارسیان »غلبه شد، که می با الگوی غریب دیگری همراه  

از جسد ج مومیایی  تنها بخشی  ندارند و  بدن جانوری را در خود  این دوران اصولا  یافت  های  آن  انور در 

ی یک جانور را در خود داشته باشند،  ها که ممکن است تنها یک دست یا بخشی از تنه شود. این مومیایی می
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اند و به احتمال زیادی کالاهایی ارزانتر اما  شده های دیگر ساخته میاز نظر اندازه و شکل درست مثل مومیایی 

 اند.شده میایی شده به مشتریان این کالا فروخته میاند که به جای پیکر کامل جانور موجعلی بوده

پیش از دوران بینیم.  های مومیایی شده می ی نمایان و روشن هردوی این روندها را در گربه نمونه 

هایی از مومیایی گربه را  ها مومیایی کردن گربه در میان مصریان رواج کامل داشت و حتا نمونهبطلمیوسی 

ای که گویا مادرش بوده  ی ماده ای در شکم مومیایی گربه گربه )و نه جنین(  زاد و بچه  سراغ داریم که در آن نو

های مومیایی  شده است. با این همه در عصر بطلمیوسی با نوعی پوک و پوچ شدنِ تولید صنعتی گربه نهاده می 

دا کرد و گذشته از سانِ باستِت در شهر تِب رونق چشمگیری پیشویم. در این دوران کیش ایزد گربه روبرو می

ی پیشکشی به این ایزد  های مومیایی شدهی بنی حسن مراکزی عظیم ایجاد شد که در آن گربه سقره در منطقه 

 شد. بر روی هم توده می

هایی از بدن حیوان را در خود داشت در این دوران باب شد. شمار تولید مومیایی جعلی که تنها بخش 

ای های مصری ی آن گربهبخش عمده ی دوم قرن نوزدهم  بود که در نیمه  این جانوران مومیایی شده چندان

 ی عصر بطلمیوسی بودند.شدند، برساخته که بر کشتزارهای انگلستان فروپاشیده می 

شد. به شکلی که ها سگ هم با همین شدت و حدت پرورده و مومیایی میبا فراز آمدن بطلمیوسی  

ی هفت میلیون سگ وجود دارد. جانوران دیگر نیز در دوران  ایی شده تنها در یک مقبره در سقره جسد مومی

هایی که پیشتر  لکاند. لکشده مومیایی و فروخته می دامنه  ها در مصر به همین  ها و رومی ی مقدونیسیطره 

هایی برای این کار  شدند، حالا در قفس شدند و با دقت مومیایی می ی سقره محترم شمرده می هم در منطقه 

اند. طوری که تنها نیم  شدهی ارائه به پرستندگان میشدند و در شماری باور نکردنی کشته و آمادهورده میپر

دهد که مصریان در این منطقه سالانه  ها نشان می میلیون لک لک مومیایی شده از سقره به دست آمده و داده

 اند.  کردهده هزار لک لک را مومیایی می
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انگیز چهار میلیون  اند به رقم شگفت الجبل یافت شده  ای که در طون ی شدههای مومیایشمار لک لک

دهد که در معابد توت  ی ایزد ماه و خرد، یعنی توت بوده و این ارقام نشان می شود. لک لک نماینده بالغ می 

طبیعت هم در کنار این صنعت دامپرورانه، شکار جانوران از  اند.  دادهآن را برای مومیایی کردن پرورش می

دهد جمعیت شاهین و  شناسی باستانی نشان می های بومبرای مومیایی کردن رواج داشته است. چندان که داده 

عقاب در مصر دوران بطلمیوسی کاهشی چشمگیر پیدا کرده و دست کم یک گونه پرنده در این دوران منقرض 

 بوده است. ی جانوری شده که احتمالا دلیلش همین قربانی کردن لگام گسیخته 

شده و تحلیل  ی توت دانسته میی بابون هم راست است. این میمون هم نشانه ی مشابهی درباره قاعده 

اند. به شکلی  شدهدهد که در شرایطی نه چندان مساعد برای مومیایی شدن پرورده میهایشان نشان می مومیایی 

کمبود ویتامین و نقص عضو را  های سوءتغذیه و  های مومیایی شده نشانه که بسیاری از جسدهای بچه بابون 

های مومیایی بسیار کمتر از باقی است و در سقره تنها چهارصد نمونه از آن یافت دهند. شمار بابون نشان می 

ی انقراض رسید و پس  ها به لبه های مصری در دوران حاکمیت مقدونیبا این حال جمعیت بابونشده است.  

 از آن هم هرگز ترمیم نشد. 

کرد، کیش پرستش خدای باروری بود که ایزدش ه مومیایی کردن جانوران را تشویق میآیین دیگری ک

یافت. مرکز کیش سبک شهر شدِِت بود و به قدری شهرتش در سِبِک نام داشت و در قالب تمساح تجلی می 

ا پایان  نامیدند. تمساح را تها آنجا را کروکودیلوپولیس می این زمینه چشمگیر بود که در دوران بطلمیوسی 

کردند، اما در دوران پروردند و شماری اندک از آنها را با دقت مومیایی میعصر هخامنشی در ناز و نعمت می

ای شد که معمولا سرسری تولید شده بودند  های مومیایی شدهبطلمیوسیان شهر شدت به مرکز تولید تمساح
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جعل و فریبکاری در ساخت   126شد.یافت می ای از بدن تمساح در آن  و گاه اصولا جعلی بودند و تنها تکه 

های جانوری دوران بطلمیوسی چندان پردامنه بوده که پژوهشی جدید که با عکسبرداری دیجیتالی از مومیایی 

ها به کلی فاقد بقایای اندرون هشتصد جانور مومیایی انجام پذیرفت، نشان داده که یک سوم این مومیایی

 127اند. دهاند و یکسره ساختگی بوجانوری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سانِ مونتومومیایی گاو بوخیس، ساخته شده در آرمانت که شهری بوده در جنوب لوکسور و مرکز کیش ایزد جنگِ شاهین

 

 
126 Bleiberg, 2013. 
127https://www.smithsonianmag.com/smart-news/many-animal-mummies-are-just-bundles-

rags-180955247/ . 
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 : سفر روح در باورهای مصریانگفتار هفتم 

 

کامل با توجه به این که مومیایی کردن بخشی از یک آیین مذهبی بوده، تنها زمانی شناختی دقیق و   

میدرباره زمینه اش حاصل  به  که  اساطیری شکل آید  باورهای  ی  نظام  در  که  کارکردی  و  بنگریم  آن  گیری 

مصریان باستان داشته را بشناسیم. در این مورد منابعی دست اول و ارزشمند هم در اختیار داریم که کتاب 

با مفهوم مرگ و مدیر منابع رویارویی  این  نام مردگان مشهورترین آن است.  به  ایزدی  یت آن را بر محور 

 اند. رسانده اوزیریس به انجام می

اوزیریس در ابتدای کار بیشتر با باروری گیاهان و کشتزارها ارتباط داشت و خدای مردگان نبود. این  

جِتی« به دست آورد، که خدای مهم شهری مذهبی به اسم نقش را پس از ادغام شدن در ایزدی به اسم »«آن 

جتی چندان ها اسمش را گذاشتند بوسیریس. آن ی دلتای نیل قرار داشت و بعدتر یونانی که در منطقه جِدو بود  

های بدن خدای شهید، این شهر را ستون  ی مصر با پارهدر آیین اوزیریس مهم بود که هنگان تطبیق نقشه 

 128شد.دانستند، که در معبدها با ستون »جِد« بازنموده می فقرات اوزیریس می 

در ابتدای کار یک ایزد کشاورزی و مربوط به احیای  جتی،  اش با آندر این شکل متحد شده اوزیریس  

زندگی گیاهی بوده است. اما در دوران پیشادودمانی در آبیدوس آیینی مهم پیدا کرد و همان جا بود که با لقب  
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دهد که او با مردگان و حیات پس  نشان می ها«. این نام  »خِنْتی ایمِنْتیو« نامبردار شد، که یعنی »پیشاهنگ غربی

پیوند داشته است. چون مصریان بر اساس محل غروب، یعنی سویی که خورشید می میرد، گمان  از مرگ 

اند.  گفته کردند دنیای مردگان در سمت غرب قرار دارد و به مردگان »غربی« و به مردن »به غرب رفتن« میمی

ساختند و در مقابل  ی غربی نیل میشان را در کرانه ها و شهرهای مردگان بر همین مبنا هم بوده که گورستان 

 شدند.  زندگان در ساحل شرقی ساکن می

می  نشان  سبز  یا  سیاه  پوستی  با  اغلب  را  آیین اوزیریس  با  پیوندش  به  را  این  اغلب  و  های دادند 

ها نشانگر فساد جسد بوده  ن رنگ اند. اما هیچ بعید نیست که ایکشاورزی و احیای جان در گیاهان حمل کرده

شده که در جریان آن  باشند. دست کم از دوران پادشاهی میانه آیین باشکوه اوزیریس در آبیدوس اجرا می 

ی راه( را  واوِت« )گشاینده اند و پیشاپیش او تندیس »وِپ بت بزرگ او را بر قایق »نِشمِْت« حمل می کرده

دانیم که جزئیات این مراسم را امروز بر اساس نوشتارهای ستونی میبردند که ایزدی است با سر شغال.  می

ی برلین کاهنی به اسم ایخِرنوفْرتِ در دوران زمامداری سنوسرت سوم در آبیدوس نصب کرده و حالا در موزه

 129جای گرفته است. 

ایتی که  ارتباط اوزیریس با مومیاگری و بقای مردگان با داستان مرگ خودش پیوند خورده است. رو 

تازد و او را  بر او می  ی نیل است، ی بیابانهای سرخ گرداگرد دره بر مبنای آن برادر زیانکارش سِث که نماینده 

و این با تکامل آیین مومیایی ملازم و  اوزیریس بخش به بخش تحول یافته  شهادت  داستان رساند.  به قتل می

شدن اوزیریس و غرقه شدنش در نیل و احیا شدنش    به کشتهاین روایت  ترین بخش  است. قدیمیموازی بوده  

 از دوران پادشاهی کهن روایتی مشهور بوده است.  ، کهشودایزیس مربوط می همسرش به دست 
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در همین دوران   130ورود سث به داستان اما دیرآیندتر است و تا زمان پادشاهی میانه تثبیت شده است.

کنند،  سازی می شود و احیای این دو را با هم نظیره است که پیوند استواری میان متوفی و اوزیریس برقرار می 

تدفین شخصیت  کانون  به صورت  است  اوزیریس  پرستش  مرکز  که  آبیدوس  در ضمن  در و  بلندپایه  های 

شود و در دن زورق اوزیریس برجسته میآید. در همین هنگام زیارت این مرکز و مشارکت در آیین رانمی

 شود.ها همچون نمادی برای کامیابی در سفر روح قلمداد می دیوارهای مقبره 

سث پس از غلبه بر برادرش اوزیریس برای این که از مرگ او اطمینان پیدا کند، پیکرش را پاره پاره  

اش کرد. اما ایزیس  ممفیس، در نیل غرقهکرد و هر تکه از آن را در جایی انداخت، یا به روایت ثبت شده در 

گون( )ایزد تمساح های اساطیری این سوبک  ها را بازیابی کند و کنار هم بنشاند. در روایت توانست این بخش 

های بدن اوزیریس به فراسوی »سبزِ پهناور« )دریای مدیترانه( رفته و آنها را برای بوده که در جستجوی پاره

 ایزیس باز آورده است.  

ی اوزیریس با کوشش همسرش دوباره سر هم شد و شکل آغازین خود پاره  به این شکل پیکر پاره

، که  ی شوهرش را احیا کند و از آن باردار شودمهمتر از همه آن که ایزیس توانست نرهرا به دست آورد.  

باقی او  نیروی حیاتی هنوز در  این که  ا  اثباتی است بر  ایزیس  مانده است. جالب آن که در  ین هماغوشی 

ای غیرفعال در اختیار او بوده و  کنشگر مطلق بوده و اوزیریس بیشتر همچون جسمی منفعل یا نیروی حیاتی

 رفتارش وابسته به درایت وی بوده است.

پلوتارک که هایی متنوع وجود داشته است.  ی این هماغوشی و بار گرفتن البته روایت ی شیوه درباره

ترین روایت از مرگ اوزیریس را به دست داده که با شهر  زیست، مفصل ن مصری میدر زمان نابودی تمد
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ای  ی شوهرش را پیدا نکرد و از این رو نرهگوید ایزیس نره بیبلوس و سنت فنیقی پیوندهایی دارد. او می 

قی در این  این احتمالا داستانی بوده که در شهرهای فنیدار شد. مصنوعی ساخت و بر بدنش نهاد و از آن بچه 

ای بوده که به روم هم وارد شده است. چون آیین ایزیس و اوزیریس پس از فتح  مورد رواج داشته، و نسخه 

های مهم و محبوب نزد اشراف رومی  مصر به دست رومیان راه خود را تا کاپیتول رم گشود و یکی از دین

ی مصر در این  د و حکمت تمدن دیرینه کرانگیز و خوشایند جلوه میشد، که جاودانگی روح برایشان وسوسه 

 نهادند. زمینه را ارج می 

ایزد حاکم بر زندگان بود، نام داشت و  زاده شد، هوروس  ایزیس و اوزیریس  از هماغوشی  ایزدی که  

سازی پیکرش و بازیافتنِ زندگی فرمانروای قلمرو مردگان شد. همچنان که پدرش اوزیریس پس از دوباره

شد ترتیب تقلیدی از کردار ایزیس بود، و فرعون مومیایی شده به اوزیریسی تشبیه می   مومیایی کردن به این

یابد. این جان یافتن امری مربوط به آینده نبود. بلکه فرض بر آن بود که با مهار کردن روند که دوباره جان می

ی وی نیز مانند  فساد جسد، هویت و حضور فرد خود به خود احیا شده است. نیروی حیاتی و قدرت بارور

آمون را در حالتی برافراشته  انخ هایی مثل توتی مومیایی گشت. شاید به همین دلیل آلت مردانه اوزیریس بازمی 

 گویی که در حال نعوذ باشد.  131کردند، مومیایی می 

 مومیایی کردن به نوعی بازآفرینی کنشی مقدس بود که ایزیس بر بدن شوهرش اوزیریس انجام داده بود. پس  

این فرایند »جمع کردن و کامل کردن« بدنی تکه پاره و گسسته و رو به زوال، کمابیش همان است که مومیاگران 

شد. همچنان که فرزندش، فرعون فرعون مرده در این فرایند به اوزیریسی احیا شده شبیه می دادند.  انجام می 

. در این کردن نقش هوروس را ایفا می در جریان مراسم تدفیشد و ی بعدی، همتای هوروس شمرده میزنده 
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کردند، همتای  کشیدند و بر جسد زاری میای بر مومیایی می دو زن از خویشاوندان نزدیک متوفی که پرده   آیین

ی نهایی روند مومیایی کردن بود، مثل  یعنی آیین تدفین مصری که مرحله شدند.  ایزیس و نفتیس دانسته می 

بود که در آن خاندان فرعون و    مراسم دیونوسوسی یونانیان یا جشن آکیتوی بابلی با نمایشی آیینی همراه

 اند. کردهوابستگان نزدیک به او داستان مرگ و احیای اوزیریس را همچون تئاتری دینی اجرا می

کرد و به طور خصوصی در محفلی کوچک از  با این حال چنین مراسمی با مردم ارتباط برقرار نمی

گیرد، ولی  های مذهبی جای میی نمایش ر ردهشد. آیین مورد نظرمان دترین اشراف مصری اجرا میبلندپایه 

ی دیگرش از این نظر که با مراسم تاجگذاری و تدفین فرمانروا پیوند دارد، غیرعادی است. ویژگی متمایز کننده 

های آیینی در کل داستان مرگ ایزدی یا پهلوانی  کند. نمایش پیوند نزدیکی است که با جسد و مرگ برقرار می

 - و نه زندگان   –ها  شوند و تا این اندازه بر مرده، اما به ندرت گرداگرد جسد او اجرا میکنندرا روایت می

 کنند.تمرکز می

تا عصر پادشاهی هایی در میان سایر طبقات اجتماعی هم داشته است.  آیین مومیایی کردن البته بازتاب

حل پیشکش کردن نذر و هدیه ی اوزیریس« هم داشتند که م ی معبدهای بزرگ مصری یک »مقبره میانه همه

های  )اغلب مومیایی جانوران( برای این ایزد بود. برخی از این نذورات بذر مومیایی شده بودند، یعنی دانه 

شدند، طوری که با فراز آمدن  غلاتی که در یک عروسک گلی شبیه مومیایی نهاده شده و در صحرا دفن می 

این تقریبا همتای رسم سبزه سبز   132ایی نمادین را نمایش دهد.شان بروید و احیای مومینیل و آبگیری، دانه 

ی دگردیسی  کردن در ایران بوده که هنوز در آیین نوروزی زنده است. در این دوران معتقد بودند در نتیجه 
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اند.  هایش روییده از میان دنده   -به ویژه جو که خوراک اصلی مردم بوده-ها  اوزیریس هنگام احیای بدنش، غلبه 

  133اند. گرفتهشده، همچون نماد سث در نظر می چنین خر را که در حمل غلبه به کار گرفته می هم

دایره  دوران  همین  میدر  مومیایی  را  که جسدشان  کسانی  میی  گسترش  ناگهان  هم  و کنند  یابد 

یک شدن  جان ویلسون این تحول را نوعی دموکراتشود.  ی اشرافی مصر را شامل میهایی بیشتر از طبقهرده

بقای پس از مرگ دانسته است، اما این تعبیر درستی نیست. چون در اینجا با تعمیم سفر روح به مردم عادی  

ی مردم مصر پیوند تر شده و با زندگی تودهسر و کار نداریم و چنین نیست که شرایط برای جاودانگی آسان 

یت ایدئولوژی سلطنتی فرعون است و تقلید از  برقرار کرده باشد. آنچه که در این هنگام رخ داده اتفاقا تثب

 134کند.سالارانه برایش خطا ایجاد می آداب مرگ او نزد اشراف بلندپایه، که تعبیر مردم 

ای بوده که به  کردند، مراسم بزرگ و عمومیدیدند و از این جریان تجربه می آنچه که مردم عادی می  

دهد که اسناد به جا مانده از دوران پادشاهی میانه نشان می شده است. پرستش ایزدان مورد نظرمان مربوط می

آوردند و سوار بر زورقی می ی پرستش اوزیریس بت او را از معبدش در آبیدوس بیرون  در مراسم سالانه 

مقبره به  نمادین آیینی  بازمیی  معبد  به  برده و دوباره  داستان مرگ و گردانده اش  مراسم  این  اند. در جریان 

اند و این باید نوعی نمایش آیینی شبیه به بازخوانی کردهرستاخیز اوزیریس را به صورت نمادین بازسازی می 

ترِ تدفین فرعون  تر و ویژه، و متفاوت با مراسمی احتمالا باشکوه ده باشد انوماالیش در جشن نوروز بابلی بو

هوروس با هم -. اوج این نمایش آن بوده که سپاهیان سث و اوزیریسپیشین و بر تخت نشستن فرعون نو
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دهد که در هر نوبت از اجرای این مراسم  پرداختند. این اسناد نشان می شدند و به زد و خورد میدرگیر می

 135اند. شدهمار زیادی زخمی و چند تن کشته می ش

پس تا اینجای کار روشن شد که مومیاگری با نمایش آیینی، با شکلی ویژه از تدفین، و با مراسم  

تاجگذاری فرعون پیوند داشته است. این مراسم هرچند از پادشاهی میانه به بعد در میان اشراف رواج بیشتری  

می  از  پیدا  اما همچنان  و  کند،  اوزیریس  و  ایزیس  روایت  بازخوانی  و  بوده  دور  مردم عادی مصر  دسترس 

 شده است.بازسازی نمایشی داستان ایزد شهید جایگزینی برای آن محسوب می

شده و از دید مصریان، مهمترین بخش از آن نوشتارها  اما مومیایی کردن تنها به بدن مرده محدود نمی

ی جادویی به جسد چندان  پوشانده است. این افزوده آرامگاه را می  هایی بوده که جسد و تابوت وو طلسم 

های پوک و پوچ  ی مومیاییکرده است. چنان که درباره مهم بوده که گاه از بدن مرده اهمیتی بیشتر پیدا می 

 اشی شیئی مشابه که جسدی در میانه های مناسب به اندازهبندی با طلسم جانوری دیدیم، چه بسا که یک بسته 

 شده است.دارد، کارساز پنداشته می

گرفت  های مورد نظرمان هم لزوما نوشتاری نبود، بلکه طیفی پردامنه از اشیا و آثار را در بر می طلسم 

ها طلسم   ی جالب از اینتمونه یک  شان هنوز درست شناسایی نشده است.  که کارکرد نمادین و اهمیت برخی

اند و آن را روی  کردهحک میکلماتی  شده و رویش  غلتانی است که گاه با سنگ ساخته میسوسک سرگین 

اند. فرض بر آن بوده که در این حالت قلب موقع توزین در برابر قاضیان اوزیریس  گذاشته قلب مومیایی می 

 136گناهان متوفی را لو نخواهد داد.
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ساختند.  کردند و بقای مرده را ممکن میاند که به دنیای مردگان رسوخ میها بودهدر اصل این طلسم 

ها را تشکیل ی این طلسم گرایانه ی مفهومی و چارچوب روایت روح در دنیای مردگان شالوده روایتی از سفر  

ساختن مردگان در مصر بر مبنای همان   فن اصلی جاوداندر ضمن این را باید در نظر داشت که  داده است.  می

 ی خوراک دادن به خدایان استوار شده است.  آیین دیرینه 

با خدایان  که  شکلی  همان  فرعون  به  باشند،  راضی  و  نیرومند  تا  شوند  تغذیه  قربانی  تقدیم  با  ید 

بخشد. از این رو درگذشته هم تنها با دریافت قربانی و خوراک نذری حیات خود را پس از مرگ تداوم می

به مردگانِ جاودانه بوده  به نوعی اهرام در اصل نوعی ماشین عظیم خوراک دادن  اهرام را  اند. اگر ساختار 

ی ها را باید به نقشه ی غذا تشبیه کنیم، محتوای آن یعنی متون نوشته شده بر دیوارها و تابوتها و پاپیروسسفره 

افزوده  دو  با  که  بوده  فرایندی  مرگ  ترتیب  این  به  کرد.  مانند  نقشه راهنما  و  یا  ی خوراک  منتفی  راهنما  ی 

 شده است. مدیریت می 

پ.م( رسمِ نوشتن    ۲۰۵۵-۲۱۸۱)  ۱۳۶۵تا    ۱۲۴۰ای  ه ی سال از اولین عصر فترت یعنی در فاصله 

ها در واقع این طلسم  نامند.می 137ها را »متون تابوت« ی اینها آغاز شد و مجموعه ها بر تابوت مومیاییطلسم 

شد.  ی فرعون نقاشی میشکلی خلاصه شده و فشرده از همان متون اهرام بود که پیشتر بر دیوارهای مقبره 

های تدفین و رستاخیز دیگر در انحصار فرعون نیست و بلندپایگان  پیدایش این متون بدان معنا بود که آیین 

ها ی این طلسم اودانگی برخوردار شوند. با این حال بدنه توانند از موهبت ج ی اشراف هم دیگر میدر طبقه 

 
137  Coffin Texts 
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هایی از بخش   138طلسم بالغ شد.  ۱۱۸۵شان به  طی دوران پادشاهی میانه گردآوری و ثبت شدند و حجم کلی

 شد.  همین طلسمها بود که بر آوندهای اندام، نقاب مومیایی و ستونهای یادبود مردگان نوشته می

دهد قلمرو حکمرانی او  اوزیریس است و مکانی که وقایع در آن رخ می  ایزد مهم در متون تابوت،

یعنی دنیای مردگان یا »دوآت« است. قلمروی بسیار مهم که حتا خدای بزرگ رع هم باید هر شب طی دوازده 

قالب بر مار آپِپ )آپوفیس یونانی( توانایی زاده شدن مجدد در    ی آن گذر کند و با غلبه ناحیه   ساعت از دوازده 

توان خواند که یعنی دوآت« می توصیفی از این اقلیم را در متن »آم   139خورشیدی بامدادی را به دست آورد.

ی بیست و یکم فراعنه به طور انحصاری این متن در دوران پادشاهی نو تا سلسله   140»آنچه پیش خواهد آمد«. 

 141شده است. شان نوشته میی فراعنه و گاهی وزیران بلندپایه بر دیوار مقبره 

اند. در هایی بوده که مردمان در قبال مرگ داشته برداری از اضطرابمتون تابوت در واقع نوعی سیاهه 

راه چارهآن حالت  برشمرده شده و  به یک  آید یک  مرده پیش  برای  است  ناخوشایندی که ممکن  ای  های 

و تشنگی به خاطر انجام نشدن   جادویی برایش تدبیر شده است: گم شدن در تاریکی جهان زیرین، گرسنگی

شده فرد مدفوع بخورد و ادرار بنوشد، افتادن به  درستِ مراسم، پشت و رو شدن در زیرزمین که باعث می

کنند، یا مارها و جانورانی زهرآگین و گزنده، و های بدن را قطعه قطعه میچنگ دیوها و هیولاهایی که اندام 

های اند که شباهتی چشمگیر به تصویر دوزخ در آیین یی بوده سوختن با آتش خشم خدایان همگی عذابها 

 سامی بعدی دارند. 

 
138  Goelet, 1994. 
139 Taylor, 2001: 33. 
140 Forman and Quirke, 1996: 117. 
141  Hornung, 1999: 27. 
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از تابوت  پاپیروس این متون بعدتر  به  ادامه ها  این  یافتند و به خود جسد ملحق شدند.  انتقال  ی ها 

-لوح فرایندی بود که متن راهنمای روح در جهان باقی را از معماری مقبره به ساختار تابوت و از آنجا به  

می منتقل  محض  نوشتاری  بودهطلسمی  متنوع  و  واگرا  و  پراکنده  متنها  این  مفهومی ساخت.  قالب  اما  اند، 

هایی به دست دهیم که سرنوشت ارواح را ای از متناگر بخواهیم سیاهه شود.  شان دیده میمشترکی در همه

 رسیم: این نامها می  اند، بهدادهداده و جغرافیایی از دنیای زیرین را به دست میشرح می 

 پ.م( که تنها بر پیکر مومیایی فرعون و احیای او تمرکز دارند،  ۲۴متون اهرام )قرن 

کنند و اشراف بلندپایه را نیز در آن  پ.م( که جاودانگی را از انحصار فرعون خارج می   ۲۲متون تابوت )قرن  

 کنند، سهیم می 

ی خورشید در جهان مردگان  پ.م( که مثل دو متن پیشین بر مضمون سفر شبانه   ۱۶کتاب مردگان )قرن   

اینجای کار مجموعه  ها و وردهای پراکنده هستند و هیچ دو  ای از طلسم تمرکز کرده است. هر سه متن تا 

 شان همسان نیست. اینسخه 

دوازده اقلیم آن است و تا حدودی به تخیلات  پ.م( که توصیف جغرافی جهان مردگان و ۱۵دوآت )قرن آم 

توخالی شباهت دارد، یعنی دنیایی پوشیده از از رودها و کوهها و دشتها و درختزارها را در پردازان زمیننظریه 

 کند زیر زمین وصف می

ان ی خدای خورشید در جهپ.م( که مجموع هفتاد و پنج ورد خطاب به هفتاد و پنج جلوه   ۱۵اوراد رع )قرن  

 مردگان است،  

اقلیم دنیای  پ.م( که شرح سفر سیا )اندیشه   ۱۴ها )قرن  کتاب دروازه هِکا )جادو( به دوازده  ی خلاق( و 

 مردگان است 
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ایزدبانوی   ۱۴های شب و روز )قرن  کتاب یارانش در قلمرو/ بدن  پ.م( که شرح سفر خدای خورشید و 

 است. -نوت- آسمان 

گذرد تا با  ر خورشید است در جهان زیرین که چگونه از دوازده غار میپ.م( شرح سف  ۱۳کتاب غارها )قرن  

 اوزیریس متحد شود 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوآت که بر دیوارها نوشته شده است. حوتپ دوم، با متن آمی آمندر مقبره KV35سرداب 

 

شمار در دیرالبِرشا در  انگشت »دو راه« که بر چند تابوت  داریم به اسم  یک سند مهم  علاوه بر اینها  

شود و توصیفی دقیق از دوآت به دست مرکز مصر کشف شده، به اواخر دوران پادشاهی میانه مربوط می 

ترین نسخه از این متن به زنی به اسم آنخ تعلق دارد که قدمتش  کهن   ای همراه است.دهد که گاه با نقشه می
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بازمی   ۲۰۰۰)  ۱۴۰۰به حدود سال   به    142گردد.پ.م(  مناظر،  به جای توصیف  که  است  متنی  نخستین  این 

های ایرانی و مصری است. چون  کند و این تمایز اصلی روایت سوگیری راهها در دنیای پس از مرگ تاکید می

شوند.  ها چیده میاندازها در اطراف راهدر اساطیر ایرانی از ابتدای کار راه است که اهمیت دارد و مناظر و چشم 

های گوناگون گم شده است. عملا ی منظرهشود و در میانه ه مفهوم راه در مصر بسیار دیر ظاهر می در حالی ک

ی راه در متون مربوط به دنیای  / قرن شانزدهم پ.م( است که ایده ۱۸۰۰از دوران پادشاهی نو )حدود سال  

 شود.  مردگان ظاهر می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تابوتی یافته شده در از دیر البرشا ی متن »دو راه« بر ترین نسخهبخشی از کهن

 
142  Willems, 2019: 145–160. 
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ی تر دربارهاز دوران پادشاهی نو به بعد کتاب مردگان جایگزین متون تابوت شد و این روایتی فشرده

کرد. مرده  جهان مردگان بود که به ویژه بر آزمون قلب در برابر چهل و دو قاضی بارگاه اوزیریس تاکید می 

دانست. آنگاه قلبش  های گوناگونی از بدکاری مبرا میو خود را از شکل گناه است  نخست اعلام می کرد که بی

اش در زندگی است. مندیگرفت و فرض بر آن بود که وزن آن افشاگر مقدار مآت یا قانون بر ترازو قرار می

به   ی تعادل و حفظ سنتها و قوانین است واند، چون او نماینده مآت را به غلط دادگری یا عدالت ترجمه کرده

های دیگر و کشتار و به  ی فرعون به مردم سرزمین عنوان مثال نابرابری طبقات فرودست و فرادست یا حمله

 شده است.  شان کاملا با مآت سازگار دانسته می بردگی گرفتن

ی »اخلاق« در معنای تفکیک خیر و شر تازه بعد از عصر کمبوجیه و در پی ادغام مصر در کشور  ایده 

پارس به این قلمرو وارد شد. مصر در دو قرنی که استانی هخامنشی بود وامی گسترده و عمیق از تمدن ایرانی 

آورد. ارزشمند و شکوفا پدید می   شد، ترکیبیگرفت و چه بسا اگر بعدتر به دست مقدونیان و رومیان نابود نمی

در همان دو قرن آغازین هم حجم چشمگیری از آثار پدید آمده که تا حدودی مسیر تحول این منش های  

 سازد. وامگیری شده را مشخص می

اواخر دوران هخامنشی و حدود سال  مثلا   نام    ۳۵۰)  ۳۰۵۰در  به  نوشته شد  متنی  پ.م( در مصر 

و ایزیس برای آنوبیس نوشته شده تا بتواند پس    -ایزد خرد  –شد توسط توت  میهای تنفس« که ادعا  »کتاب

از مرگ بار دیگر حیات دوباره پیدا کند. این در واقع شکلی ساده شده و عملیاتی از کتاب مردگان بود که بر  

 شد. کرد و مانند آن همراه با مرده دفن میی عملیاتی مومیاگری بیشتر تاکید می جنبه
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ها ها و رومیهای پایانی عمر تمدن مصری و دوران حاکمیت مقدونی یی از این کتاب در قرنهانسخه 

اسم اصلی    143)قرن دوم میلادی( نوشته شده است.   ۳۵۵۰اش در حدود سال  در گردش بود و جدیدترین نمونه 

مل بر دو نامه  ی نفس کشیدن، که ایزیس برای برادرش اوزیریس پدید آورد«، و این مشتاین متن بوده »نامه 

بوده است. جوزف اسمیت پیشوای مذهبی آمریکایی که آیین مورمون را بنیان نهاد، وقتی متن مقدس خود 

نوشت، مدعی بود  م.( می۱۸۴۲-۱۸۳۵خ/  ۱۲۲۱-۱۲۱۴)  ۵۲۲۱تا    ۵۲۱۴ی سالهای  »کتاب ابراهیم« را در فاصله 

 144هایی از آن را از روی »کتاب تنفس« مصری برگرفته است.که بخش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی برلین پ.م(، موزه ۳۳۰) ۳۰۷۰برگی از »کتاب تنفس« به خط هیراتیک، یافته شده در تب، حدود 

 
143  Smith, 2009: 462, 500. 
144  Ritner, 2013: 74. 
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نوآوری از  تفکیک یکی  کرد،  مردگان مصری ظهور  اساطیر  در  در عصر هخامنشی  که  مهمی  های 

را   امور  بر  حاکم  هنجارین  نظم  پیشتر  که  مآت  مفهوم  یعنی  بود.  بدکرداران  و  درستکاران  به  درگذشتگان 

رونزاد،  رساند، خصلتی اخلاقی پیدا کرد و از حالت ابتدایی پیشین خود فاصله گرفت. در سنت مصری دمی

شوند و این تقریبا با اتباع وفادار و خدمتگزار  در کل مردگان به دو گروه دوستان رع و دشمنان رع تفسیم می

 کند. فرعون و باقی مردم دنیا تطبیق می

منحصر به گروه را کل ماجرای سفر روح سنت اصلی مصری که در دوران پیشاکوروشی رایج بوده، 

های بیگانه دشمنان رع هستند و محکومند تا در سرکش و یاغی یا مردم سرزمین. مصریان  داندمی نخست  

ی همراهان جهان زیرین سر از بدنشان جدا شود، زنده زنده بسوزند یا جوشانده شوند. دوستان رع اما به جرگه 

های ی فرعون همهکند. به این ترتیب  ی او را ممکن می شوند که سفر شبانه ای سوار می پیوندند و بر کشتی او می

یابند تا با رع همسفر های بعدی اشراف بلندپایه هم اجازه میاند و در دوراندرگذشته بر این کشتی نشسته 

توان  هایی برای سوار شدن بر زورق رع و سریع پارو زدن در این زورق میشوند. در کتاب مردگان طلسم

کند و همیشه در  قایق هستند که جاودانه سفر می ی مردگان نیکبخت در واقع سرنشینان یک  یافت. پس بدنه 

 ی دیوها و هیولاهای پلید قرار دارد.  معرض حمله 

بینیم. رع که  ی ایزد رع میپیموده، همان است که در داستان سفر شبانه پس مسیری که روان مرده می

عنی قلمرو مردگان را  های دنیای تاریکی ی دهد و اقلیم خدای خورشید است، شبانگاه به سفر خود ادامه می 

می  سپیدهیکایک طی  در  تا  بگیرد.  کند  سر  از  را  مجدد خود  زندگی  و  شود  باززاییده  دیگر  بار  متن  دم  از 

شود که عبور از این دوازده مرحله به دوازده ساعت زمان نیاز داشته و این وقتی بوده که  دوآت« روشن می »آم 

بازگشتن به شرق )یعنی آمد و رفت به دنیای مردگان( در خدای خورشید هر شبانگاه برای رفتن به غرب و  

 اختیار داشته است.  
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بایست پس از مرگ میروان درگذشته  شود که  روشن می  شان را دیدیم،ی که فهرست بر مبنای متون 

د و در نهایت پس از گذر از دوازده مرحله به  کنطی    -دنیای مردگان   -پیچاپیچ را در اقلیم دوآت    یمسیر

.  بایست آزمونِ وزن کردن قلب را از سر بگذراندمیاینجا بوده که    .رسدبه ایزدبانوی دادگری یعنی »مآت«  پیشگا

  کرده است. اش در دنیای زیرین مثل دنیای فرازین ادامه پیدا می آزمایشی که در صورت کامیابی در آن، زندگی 

برگزیده  بیرون می مردگان  از آزمون قلب سربلند  از  آمدند، ح ای که  اقلیمی  را در  یات مجدد خود 

گرفتند. آنان نیز مانند اوزیریس امکان بازگشت به دنیای زندگان را نداشتند. دو  دنیای پس از مرگ پی می

اقلیم  از  در یکی  یا  بود.  متصور  ایشان  برای  اصلی  مقیم میمسیر  دوآت  مستقر  های  اوزیریس  نزد  و  شدند 

 145کردند. دوشی پیشه می بهل او خانه شدند و مثشدند، و یا بارع همراه میمی

این زمینه  برای درگذشته با  متن راهنمای سفر روح  مومیایی شده، همان چینی، روشن است که  ی 

کند، برای بوده است. یعنی بازگو کردن راهی که رع هر شبانگاه طی میعبور رع از دوازده اقلیم دوآت  داستان  

شباهتی دارد به هفت خوان ی رع  کند. این طریق شبانه رساندن روح مرده به سرمنزل جاودانگی کفایت می 

هریک از این  در سنت مصری . نماید که این سنتها قالب روانشناختی مشترکی داشته باشندو چنین می ایرانی

 اند و با یک ایزد پیوند دارند: ها با یک خطر پیوند خورده ها و اقلیمت ساع

کند که مرز میان روز و شب است. بنابراین  در ساعت نخست، رع از افق باختر )آخِت( عبور می

ی دانستند و آن را صورت نمادین با فاصله مصریان مرز زمانی روز و شب را با مرز مکانی افق باختر یکی می

 گرفتند. ی شرقی و غربی نیل یکی میکرانه 

 کرد.به اسم وِرْنِس عبور میی عمیقی در ساعت دوم رع از رودخانه 

 
145 Pinch, 2004: 119. 



113 

 

 گذشت که »آبهای اوزیریس« نامیده شده است.در ساعت سوم رع از دریایی یا رودی بزرگ می 

کرد که فقط با طی کردن راهی پر پیچ و و تاریکی عبور می  در ساعت چهارم باید از قلمرو بیابانی 

از آن سوار بر زورقی شبیه به  خم می از آن گذر کرد. عبور  این منطقه در قلمرو  مار ممکن می شد  شد و 

حکومت ایزدی به اسم سکِِر قرار داشت که در اصل خدای شهر مردگان ممفیس بوده است. سکر همچون 

های زندگی و مرگ را  شد و بعدتر با پتاح و اوزیریس ترکیب شد که سویه عقابی مومیایی شده بازنموده می

 شد. ب می شان محسوکردند و سکر واسطه نمایندگی می 

به مقبره از آتش شناور است و بالایش  رسد که بر دریاچه ی اوزیریس میدر ساعت پنجم رع  ای 

 اند ای هرمی شکل وجود دارد که بر فراز آن ایزیس و نفتیس در قالب دو شاهین نشسته تپه 

از  ساعت ششم که با نیمه شب برابر است، نقطه عطف سفر خورشید شبانه است. در این مرحله رع 

شود و این  اش )با( یگانه میکند و بدنش با روح ی چنبر زدن مار مِهنِ است عبور میای که نتیجه میان حلقه 

ها رع شود. در برخی از روایت شود. باززایی خورشید شبانه از این لحظه آغاز می با حضور ایزیس ممکن می

 شوند. هایی متفاوت از یک ایزد قلمداد می هشود و بنابراین این دو جلودر این ساعت با اوزیریس یگانه می 

در ساعت هفتم رع باید با مار آپپ بجنگد و او را به زنجیر بکشد. این کار با دستیاری ایزدبانوانی  

 پذیرد.مثل ایزیس و سِرقِت انجام می

سوزاند  گشاید و با یاری هوروس دشمنان وی را میی اوزیریس را می در ساعت هشتم رع در مقبره 

برد. سلاح او برای این کار ماری عظیم است که دمی آتشین دارد. اوزیریس با سوختن روح از بین میو  

 کند.دشمنانش که همچون قربانی به او تقدیم شده، جان دوباره پیدا می

 کننددر ساعت نهم آنان بار دیگر از قلمرو سکر عبور می

 خورند گذشته بود غوطه می هایی که پیشتر رع از آن در ساعت دهم در آب رودخانه 
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ی بدن است که احیا شدنش  ترین نقطه شود و این حساسدر ساعت یازدهم چشم خداوند ترمیم می

 به معنای بازیافتن تندرستی است 

 دم است رسد و این نخستین ساعت سپیدهدر ساعت دوازدهم رع به افق خاوری می

را همچون مردن و باززادن ایزد رع درک  ی خورشید  به این ترتیب روشن است مصریان سفر شبانه 

اند، تصویری کمابیش نزدیک به مفهوم خورشید شبانه در ایران، یا ایزد مهری که شبانگاه در قلمرو کردهمی

ی آرمانی  گردد، و نقطه رود و باز می تابد. تفاوت اما در آنجاست که رع در این روایت راهی را میمردگان می

که روز پیش طلوعش را از آنجا آغاز کرده بود. در ضمن او در این سفر به تدریج   او همان افق خاوری است 

شود و تنها پس از بازیافتن آمیزی دچار می شب به وضعیت مخاطره دهد تا در نیمه قدرت خود را از دست می 

 یابد.  روح خود دوباره توان خود را باز می

است، با چارچوبی یکسره متفاوت سر و کار   ی ایرانی این داستانخوان که نسخه در روایت هفت 

داریم. نخست تقدس عدد هفت را داریم که به اخترشناسانه بودن سرمشق مفهومی سفر خورشید شبانه مربوط  

گیرد، که گاهشمارانه  ی رع قرار میشود. این در مقابل رمزنگاری دوازده ساعت و دوازده اقلیم سفر شبانه می

دهد. مسیر حرکت پهلوان مهری خطی است، و این  به چیزی بیرونی ارجاع نمی  است و کاملا نمادین، یعنی

دهد. علاوه بر  ای کهن مصری را نشان میمند خطی در نگرش زرتشتی و زمان چرخه تقابل میان زمان تاریخ 

 کند، و نه خودِ خداوند. آن در ایران همیشه پهلوانی انسانی است که هفت خوان را طی می

ی آسمان بگذرد که هریک با یکی از هفت اختر  تبدیل شدن به مهر باید از هفت طبقه پهلوان برای  

است. در هر گام کار دشوارتر بازنموده می  پایانی مشخص  به  آغازی  از  دارد و  این سفر یک جهت  شود. 

شته  آورد. در نهایت پهلوانی که از هفت خوان گذشود اما پهلوان هم قدرتی بیشتر و بیشتر به دست میمی

کند و به  شود. بلکه دگردیسی پیدا می گردد و از نو در قالب قدیمی زاده نمیی اول باز نمیی به خانه دوباره 
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تن شود شود. خواه مثل اسفندیار رویین اش هم دگرگون میهای ظاهریشود. ویژگیچیزی فرارونده بدل می 

 و یا مثل رستم کلاهی شاخدار پیدا کند.

ی ایرانی بسیار است  هایش با نسخه ی سفر روح در مصر و شباهتها و تفاوتی اسطوره بحث درباره  

گذریم،  ام و یا خواهم پرداخت. از این رو در این کتاب از این بحث در میو در نوشتارهای دیگر بدان پرداخته 

ای حال در گفتار بعدی مقایسه چون موضوع بحثمان مومیاگری است و مفهوم جسد نزد مصریان باستان. با این  

 های یافته شده در قلمرو ایران زمین به دست خواهم داد. از این دست را در پیوند با مومیایی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شود، سر شاهین  ی ایزدان در کنار هم دیده میاوزیریس )چپ(. نمادهای همه-سکر  -اوزیریس )راست( و  پتاح- بازنمایی سکر

کوب که علامت اوزیریس است، و شاخ و قرص  و عصای سلطنتی واس که مربوط به سکر است، تاج پردار آتِف و خرمن

 خورشید بر تاج که نماد پتاح است.  
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گاهی مقایسهمیایی : موگفتار هشتم  ایهای آریایی، ن

 

هایی برای شان شیوهدانیم در همهی زمین تکامل یافته، و تا جایی که میطی تاریخ شش تمدن بر کره  

شک در این زمینه پیشگام است و افراطی. یعنی هم به خاطر اقلیم خشک مومیاگری ابداع شده است. مصر بی

قیه فنون مومیاگری را ابداع کرده، و هم )فراتر از پنج تمدن دیگر( آن را  و گرمش )در کنار آمریکا( زودتر از ب

ی مرکزی تمدن خویش بدل ساخته است. با این حال در ایران و چین و اروپا و دو تمدن آمریکایی  به هسته 

توان های گوناگونِ پیکربندی مومیاگری را می هم مومیاگری وجود داشته است. از این رو پرسش از شکل

ها را بر این محور با هم مقایسه کرد. در این گفتار بحث ای این تمدن رح کرد، و همچنین به شکلی مقایسه ط

 گذرم.ها در میها در سایر تمدن های ایرانی متمرکز است و از بحث مفصل مومیایی من بر مومیایی 

ای این تمدن در شمال و  ایران زمین از نظر اقلیمی تنوعی چشمگیر دارد و به ویژه نواحی حاشیه  

شود. به همین خاطر  هایی بسیار سرد و بسیار خشک را شامل میشرق که خاستگاه نژاد آریایی بوده، اقلیم 

ان از آن در دست داریم. یک  هایی فراوداده و نمونه مومیایی شدن طبیعی در تمدن ایرانی هم از دیرباز رخ می 

ی تمدنی هستند، »مردان نمکی« هستند که از ی این حوزههای طبیعی ایران، که ویژه ی مشهور از مومیاییرده
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در معدن نمک چهرآباد هم هشت مومیایی طبیعی پیدا اند. مثلا  فرو افتادن جسدی در معدن نمک پدید آمده 

 146اند. زیسته می ( پ.م ۴۰۰) ۳۰۰۰ نشی و حدود سالدر دوران هخام یشان شده که دست کم سه تا

ی جنوب ای از گورهای دست نخورده و بسیار غنی در منطقه از همین دوران هخامنشی مجموعه 

استان  از  بخشی  که  شده  می های سکائیه سیبری کشف  محسوب  پارس  کشور  اینها  شدهی  میان  در  دو  اند. 

اش نقش شیردالی خالکوبی که بر سینه است  مردی    شان ند و یکینژاد هستمومیایی طبیعی کشف شده که آریایی 

م.( زنی هم  ۱۹۹۳خ/  ۱۳۷۲)  ۵۳۷۲کشف شد. در سال  جسدش  م.(  ۱۹۲۹خ/    ۱۳۰۸)  ۵۳۰۸در سال  و  شده  

ها هایی بر بازو داشت. این مومیایی ی یخی لقب گرفت و او نیز خالکوبیدر همان محدوده پیدا شد که ملکه 

 147اند.سکا تعلق داشته  تباربه قبایل ایرانی 

ی پازیریک گوری مربوط  های آلتایی هم در منطقهدر کوهستانهم    م.( ۱۹۹۳خ/  ۱۳۷۲)  ۵۳۷۲در سال  

به همراه گنجینه  بانویی نجیبزاده  بانو و به دوران هخامنشی کشف شده که در آن  این  ای دفن شده است. 

ی زن اند و این هم با توجه به جسد مومیایی شده آریایی داشته ای که وی بدان تعلق داشته اصل و تباری  قبیله 

آشکار است و هم بر مبنای هنرِ منعکس شده در هدایای تدفینیِ همراهش. جالب آن که در این گور شش  

هزاره   دو  برای  آن  بستن  یخ  و  گور  درون  به  باران  آب  یافتن  راه  به خاطر  که  بودند  شده  دفن  هم  اسب 

آید که برای  بیعی حفظ شده و به روزگار ما رسیده است. از جسد این اسبان بر می جسدهایشان به طور ط

ای به سرشان کشته شده بودند و در ضمن موجوداتی نهاده شدن در گور بانویشان قربانی شده و با ضربه 

 148هایی گرانبها آراسته شده بودند.اند، چون با پوششها و آرایه شدهارجمند و مهم قلمداد می 

 
146  Ramaroli et al., 2010: 343–354. 
147  Polosmak, 1994: 80–103. 
148 Wilcox, 2003: 14-15. 
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 پ.م( ۱۹۸۰) ۱۴۲۰ی مصنوعی چوبی، سال ی چرمی و یک شانه و آلت نرهیارشهر )شیائو هِه( به همراه کیسهمومیایی  بانوی 

 

مومیایی شگفت  بایگانی  بزرگترین  که  است  آن  ایرانی انگیز  پهنه های  در  نه  آریایی  مرکزی تباران  ی 

اند. این منطقه بخشی از زادگاه باستانی نژاد  زمین، که در قلمرو ترکستان و ختای و ختن کشف شده ایران 

ردپوستان برتری داشته است. ها در آن بر زآریایی بوده و تا هزار سال پیش همچنان جمعیت سکاها و تخاری 

به خاک  صحرای تاریم  ی  در حاشیه شان  نزدیک به دویست مومیایی پیدا شده که تقریبا همه در این منطقه  

پ.م(    ۲۰۰۰)  ۱۴۰۰شان به  قدمت های یافته شده در ایران هستند و  اند. این آثار کهنتر از نمونه سپرده شده 

اند و در کنار گورشان ستون چوبی بلندی برافراشته  شده ونه دفن می های واژگگردد. این پیکرها در قایقبازمی

 Yرا بر کروموزوم    R1aژنتیکی این جسدها نشان داده که همگی شاخص    شده است. تحلیل هاپلوگروهمی
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ها البته هراسی  های موزه. در متون علمی رسمی و برچسب اندنژاد بوده تردید آریاییخود دارند و بنابراین بی 

اروپایی نژاد شبه ی مهمل »ی نام آریایی وجود دارد. به همین خاطر این آثار با کلمه اسم ایران و تابویی درباره  از

 149زنند.« برچسب می غرب آسیا 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م( ۱۸۰۰) ۱۶۰۰نور در ترکستان، سال مومیایی زن موسوم به »زیبای لولان«، لوپراست( 

 پ.م(  ۲۰۰۰) ۱۴۰۰)شیائوهِه(، ترکستان، سال ی یارشهر چپ( ملکه

 

تبارها ی تمدن ایرانی کشف شده، به ایران شرقی و آریایی های مومیایی کهنی که در پهنه تمام نمونه  

شود، و این جای شگفتی دارد. چون ایران غربی بوده که با تمدن مصری همسایه بوده و در آن مربوط می 

فلسطینی و فنیقی، کسی را سراغ نداریم که مومیایی شده باشد، و آنها هم    منطقه جز تک و توک امیران محلی

 
149  Li et al., 2010: 15. 
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دهد که  اند و این نشان میهایی با سبک مصری تدفین شده اند و در تابوت بنا به سنت مصری مومیایی شده 

 ای در ایران غربی و میان جمعیت قفقازی یا سامی آن منطقه وجود نداشته است. سنت مومیاگری بومی 

این مبنا برای بازشناسی آیین مومیایی در ایران، باید به اسناد و شواهد ایران شرقی و به ویژه میراث    بر 

ی شان ترکستان و ختای و ختن و نیمه ها که خاستگاه جغرافیایی بازمانده از سکاها نگریست. سکاها و تخاری 

ترین اند و طولانییت ایرانی را برساختهغربی کشور چین کنونی بوده، بخشی مهم و تعیین کننده از تاریخ و هو

 ی شاهنشاهان ایرانی یعنی اشکانیان از ایشان برآمده است. سلسله 

را در گرانیگاه معنایی خود دارد، و این همان    اساطیر سکاها پهلوانی نامدار و مدافع سرزمین آریایی  

شده است.  بعدی رستم خوانده می های قرون  است که در روایتهای آغازین اوستایی گرشاسپ و در حماسه 

بینیم که اغلب نادیده  های روشنی به مومیاگری میهای مربوط به هردوی اینان اشارهشگفت آن که در داستان 

 انگاشته شده و وارسی ناشده باقی مانده است. 

اسطوره  ظهور ردپای  از  پیش  قرنها  و  کهن  بسیار  دورانهای  در  را  سکاها  به  مربوط  پهلوانی  های 

توان در منابع اوستایی و سانسکریت بازجست. یکی از داستانها که در زبان پارسی دری هم امنشیان میهخ

نامه و روایتهای آخرالزمانی دین زرتشتی هم درآمده،  بندی کتاب گرشاسپ باقی مانده و به صورت استخوان 

 ده است.خوار بوماجرای گرشاسپ است که احتمالا بازمانده از داستانهای سکاهای هوم 

اوستا می   بار در  پهلوان را نخستین  به بخش نام گرشاسپ  این  ها مربوط  تر یشت های کهن بینیم و 

فاصله می در  و  هستند  منظوم  که  شده شود  سروده  شرقی  ایران  در  پ.م  دوازدهم  تا  شانزدهم  قرن  اند. ی 

به صورت پهلوانی مجزا هم تا گرشاسپ گذشته از وامی که به داستانهای رستم و نریمان در شاهنامه سپرده، 

ی اسدی توسی که بر زندگی او تمرکز کرده، یک نسل نامه سه هزار سال بعد ارج و اعتبار داشته و گرشاسپ 

 پس از فردوسی سروده شده است. 
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 توان زد.ی جالب هست که بر مبنایش چند حدس جسورانه می در روایت گرشاسپ چند نکته  

فرهمن  پهلوانی  گرشاسپ  پشت نخست:  از  زاده  پنجمین  و  است  داشته  پیوند  با جمشید  و  بوده  د 

اوست. او همچنین در سنت دینی وابسته به جمشید خصلتی دینی و مقدس هم دارد، طوری که پس از مرگ  

 150رسد. ی فره وی به گرشاسپ میجمشید یکی از سه بهره 

نیرومند بوده و از او گسسته و به دوم: به گزارش اسدی توسی، گرشاسپ در زمان ضحاک پهلوانی   

ی ی آهنگر فرماندهی سپاهیان فریدون را بر عهده داشته است. این دو نمایندهفریدون پیوسته و به همراه کاوه

ایران غربی و شرقی هستند که بر حاکمیت ضحاک طغیان می  کنند. در »تاریخ سیستان« هم اقوام شورشی 

که به جای گرشاسپ لقبش نریمان همچون اسم پهلوانی مستقل آمده   چنین روایتی را داریم با این تفاوت

 151است.

گویند ضحاک در کند. چنان که می ای آخرالزمانی پیدا میسوم: دشمنی گرشاسپ و ضحاک جنبه  

کشد، و تنها گرشاسپ  گردد و دنیا را به تباهی می دماوند در بند کشیده شد و تا پایان زمان زنده است و رها می

و تا   152واند او را از بین ببرد، که خود نیز با طلسم دیو بوشاسپ بر فراز کوهی در هرات به خواب رفته تمی

 153گزند خواهد ماند و در آن هنگام برخواهد خاست.فروهر زنده و بی  ۹۹۹۹۹آخرالزمان با نگهبانی 

شا که  زرتشتی  پهلوانان  با  خاندانش  و  و خودش  است  نبوده  زرتشتی  گرشاسپ  بلخ  چهارم:  هان 

ی کابل  ای آتش مقدس آتشکدهگویند گرشاسپ با فریبکاری پریاند. چنان که میکشمکشی داشته اند،  بوده

 
 .(. ۱۳۷۱ی جلیل دوستخواه، انتشارات مروارید، )در: اوستا، ترجمه ۴۱-۳۴، ۶زمیاد یشت،  150

 . ۵: ۱۳۶۶تاریخ سیستان،  151

 . ۷، ۲۹بندهش،  152

 . ۶۱فروردین یشت،  153
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با گرز خود فرو می  مایه   154کندکوبد و خاموش می را  برانگیخته شدن خشم فرشته و  آذر می ی  شود، و  ی 

 آورد. از پای در می اش رستم هم اسفندیار را که مهمترین پهلوان دین زرتشتی است نواده 

نامه اشاره شده که گرشاسپ به دین برهمنی بوده است و این بدان معناست که به کیش  در گرشاسپ 

ی ایرانی و اوستایی کهن بوده و نه هندی، چون  های پیشازرتشتی پایبند بوده است. این دین البته شاخه آریایی 

ایرانی تعلق دارند و نه  تصویر شده که به شاخه   156و وای  155گرشاسپ در پیوند با خدایانی مثل آناهیتا  ی 

 هندویی.

پنجم: گرشاسپ در ضمن به خاطر جنگیدن و کشتن دیوها و هیولاهایی نیرومند نامبردار است که  

 شان جای داد.  ضحاک را هم باید در میان 

اه سنتی خاندان زال  ی هرات تا کابل بوده و قدری با جایگششم: پایگاه جغرافیایی گرشاسپ منطقه  

نماید که در حدود زمان زندگی تر است. چنین می یعنی سیستان و زابل تفاوت دارد و نسبت به آن جنوبی 

شان  اند زرتشتی شده و خاندان سام که گرشاسپ و رستم نمایندهزرتشت خاندان گشتاسپ که شاهان بلخ بوده

 اند.داده رش دین نو مقاومتی نشان میتر مستقر بوده و نسبت به گستهستند، در مناطق جنوبی

اند. چون پدرش اتریت سومین کسی است  هفتم: خاندان گرشاسپ با آیین پرستش هوم نسبتی داشته 

دهد و به همین خاطر موهبت داشتن  فشارد و مراسم بزرگداشت این گیاه مقدس را رواج می که هوم را می 

  157شود. فرزندی مثل گرشاسپ نصیبش می

 
 .۱۰وندیداد، فرگرد نخست،  154
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خوار بوده است. یعنی ی سکاهای هوم نا حدسم آن است که گرشاسپ در اصل پهلوان تیرهبر این مب

های مربوط  ی دقیق روایت اند. مطالعه های طبیعی یاد شده در آن یافت شده ای برخاسته که مومیاییاز منطقه 

ری برقرار بوده  ی او و مومیاگدهد که به راستی پیوندی میان بافت اجتماعی پرورنده به گرشاسپ نشان می

بینیم که در آن به پیوند او و آیین مومیایی کردن ی جالب توجه میدو اشاره   «نامه گرشاسپ »در  است. مثلا  

 رسد که جسد مومیایی مردگان اشاره شده است. یکی آن که در سفرش به هند به آرامگاه سیامک پیشدادی می 

رود و آنجا هایش به طنجه می ه در جریان ماجراجوییگزند باقی مانده است. دیگر آن کاش در آنجا بیشده 

 یابد که درونش ای می دخمه

 بر آن تخت بُد مرده از دیرباز    در او تختی از زر و مردی دراز

 گهر برشْ و از زیر کافور خشک   گرفته همه تنْش در قیر و مشک

ای متفاوت  ریم، که با شیوهساز و غیرطبیعی سر و کار دادهد که با یک مومیایی دست اینها نشان می

ای های مصری آماده شده است. مومیایی سیامک و مرد طنجه نوارپیچ نشده و در تابوتی در مقبرهاز مومیایی 

شان با ظاهری زنده و سالم بر تختی نشسته و برابر چشم بازدید کنندگان اند، بلکه بدن زیرزمینی پنهان نبوده 

 کاری کرده بودند.  ک )و احتمالا صمغ( عایق بوده و سطح بدنشان را با قیر و مش

 کند تا مرگ وصیت می هنگام در نهایت جالب آن که گرشاسپ 

 ام زردفام برآید شود لاله    چو رخشنده تیرم ز تاری نیام 

 158بیاکن تهیگاهم از مشک ناب   تنم را به عنبر بشوی و گلاب

 
نامه، به کوشش حبیب یغمایی، کتابخانه  اسدی توسی، ابونصر علی بن احمد، گرشاسپ )در:    ۴۶۵:  ۱۳۱۷اسدی توسی،     158

 (. .۱۳۱۷بروخیم، 
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کی آن که زمان زندگی گرشاسپ گویا در آید. یها چند نتیجه بر میی این دادهاز جمع بستن همه

بینیم که این دین نوظهور و  های او با زرتشتیان آشکارا می زمان زرتشت بوده است، چون در شرح درگیری 

جنگد هم جای  نماید. اگر تداخل سیمای گرشاسپ و رستم را بپذیریم، این که رستم با اسفندیار مینوپا می 

باشد به قرون نزدیک به دوران مسیح  ی سکا و همتای گندفرنه اگر شخصیتی تاریخی رستم چون  .توجه دارد

گیرد. از آنسو اسفندیار معاصر زرتشت است و پدرش  تعلق دارد و بنابراین هزار سالی بعد از زرتشت قرار می

 گشتاسپ شاه بلخ نخستین فرمانروای زرتشتی است. 

های پیش رده است و بنابراین به زمانی دورتر و حتا نسلجالب آن که رستم در زمان نبرد با او سالخو

ی دوران ضحاک کارهای  بینیم که این پهلوان در میانه هم می  «نامهگرشاسپ »از دوران زرتشت تعلق دارد. در 

اش با تر از عصر زرتشت است، اما با توجه به درگیری دهد و در نتیجه قدری قدیمی نمایان خود را انجام می

 ، ظهور این دین را دیده است.  تقدس آتش

زرتشت نتیجه   سالمندتر  معاصرِ  و  بوده  قرن سیزدهم پ.م  احتمالا  گرشاسپ  زندگی  زمان  که  آن 

. از گیردجای می   ، و رستم هم در تناسب با اسفندیار و گشتاسپ در همین برش تاریخیشده محسوب می

ای ضحاک و  «نامه گرشاسپ »ابراین در سنت  آید و آن هم این که بنی جالب دیگری هم بر میهمین جا نکته

گشتاسپ  -و زرتشت   ضحاکای تفاوت دارد که میان  شاهنامه روایت  اند و این با  زرتشت کمابیش همزمان بوده

 گذارد. چند نسل فاصله می 

توان زد. مرکز استقرار او های خوبی میی مکان زندگی گرشاسپ هم چنان که گفتیم حدسدرباره

ت و آرامگاهش هم در هرات جای دارد. بنابراین قلمرو اقتدارش احتمالا در حدود افغانستان  زابل و کابل اس

می قرار  امروزین  بلوچستان  و  سیستان  در  قلمروشان  که  زال  بنابراین خاندان  است.  بوده  و  امروزین  گیرد 

ی هلوانی در دو دورههای پنماید که دو رده از روایت تر دارد، با آن تفاوت دارد. چنین میموقعیتی جنوبی
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متفاوت با هم ترکیب شده و داستان خاندان سام نریمان را نتیجه داده باشد. یکی مربوط به قرن دوازدهم و 

داده و دیگری به هزار سال بعدتر و عصر اشکانی  سیزدهم پ.م است و داستان گرشاسپ اوستایی را شرح می

 کند. می تر ارتباط پیدا شود و به مناطقی جنوبیمربوط می 

اند.  شدهتبار و خویشاوند قلمداد می آشکارا این دو پهلوان در چشم مردمان با هم مربوط بوده و هم

آید. داستان گرشاسپ به  ها درست از آب در میگیری این روایت ی تاریخی شکل این نکته با تحلیل زمینه 

ی ی هزارهشود که در میانه مربوط می نخستین موج کوچ آریاییان از شمال شرقی ایران زمین به جنوب شرقی  

شود  ی رستم به موج سوم این کوچ پس از فروپاشی دولت هخامنشی مربوط میدوم پ.م رخ داده، و حماسه 

خوار و تیزخود را از ترکستان و سرزمینهای شمالی سغد و خوارزم به درون ایران  ها و سکاهای هومکه تخاری 

کوشانی و راندن مقدونیان و دفع -های دوقلوی اشکانیسیس دولت زمین کشاند و همچون نیرویی ملی تا

 خطر رومیان را ممکن ساخت.  

به گرشاسپ می مربوط  اساطیر  مرور  با  که  آن  دربارهاما جالب  دقیق  زد. توان حدسی  قومیتش  ی 

پدرش  اند و به طور خاص داده گرشاسپ از خاندانی برخاسته بود که رهبرانش آیین فشردن هوم را رواج می 

را می این  دیگر  از سوی  است.  بوده  این کیش  موبد  که شاخه اتریت  میانه دانیم  در  از سکاها  بزرگی  ی ی 

با هوم شهرت داشته فاصله  ی اند. داریوش بزرگ در کتیبهی گرشاسپ تا رستم، به خاطر همین پیوندشان 

وَرگَه( تعلق خوار« )سکََه هَئومَه هوم های ایران در زمان او به »سکاهای  بیستون اشاره کرده که یکی از استان 

گیرد و با قرقیزستان و قزاقستان امروز  های ایران شرقی قرار میترین بخش داشته که جایگاهش در شمالی

 اند. های طبیعی پازیریک و صحرای تاریم را یافته این دقیقا همان جایی است که مومیایی شود. برابر می

یکی از نیروهای بزرگی که به تاسیس دولت اشکانی یاری رساند، از  دانیم که  این را می از آن سو  

ای از همین ها که خاندان اشکانی رهبرانش بودند، شاخه ی پَرنیهمین منطقه برخاسته و به احتمال زیاد قبیله 
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شود. در  خوار بوده باشد. به این ترتیب خط پیوند میان رستم و گرشاسپ تاریخی روشن میسکاهای هوم 

اند از شمال خوارزم تا شان اقتداری داشته سیزدهم پ.م موجی از قبایل سکا که پریستاران هوم در میان قرن  

ی عقاید ایشان است. گرشاسپ یشت در اوستا بازماندهروند و احتمالا متونی مثل هوم شمال هندوستان پیش می 

 پهلوان نامدار این مردم بوده است. 

اند و در سراسر دوران هخامنشی به  شان همچنان باقی بودهمعیتیاین قوم در همان مرکز باستانی ج 

ترین استان ایرانی را در سمت رفت، شمالیهمراه سکاهای تیزخود که قلمروشان تا ترکستان چین پیش می

ها بار دیگر به ها پس از تازش اسکندر گجسته با یاری سکاهای تیزخود و تخاری ساختند. همینخاور بر می

آمدند و دولت اشکانی و کوشانی را در پیوند با هم تاسیس کردند که پهلوان نامدارش در ایران  حرکت در  

 شرقی رستم نام داشت و احتمالا همان گندفرنه پهلوان دودمان سورن بوده است. 

شود.  اش هم کمابیش معلوم میگیرد و تبارنامه بنابراین گرشاسپ در زمان و مکانی مشخص جای می

اش باقی بوده، در حدی که آنجاست که تا هزار سال پس از دوران گرشاسپ همچنان یاد و خاطرهجالب  

شود، او را با گرشاسپ اوستایی ی رستم در اساطیر ماندگار می خیزد و در جامه وقتی یلی در سیستان برمی

 انگارند. همتا می

ارجاسپ تورانی از دشمنان   ی گرشاسپ آن است که ظاهرا مثلی جالب توجه دربارهاما یک نکته 

دین زرتشتی بوده است. احتمالا رستم سیستانی چنین وضعیتی نداشته است. چون در زمان اشکانیان دین  

های مربوط به رویارویی رستم و اسفندیار هم به  زرتشتی در ایران شرقی کاملا جایگیر شده بود و روایت 

تر  اریخی )احتمالا قرن اول و دوم پ.م( هزار سال عقب گردد که از زمان رستم تدوران خودِ زرتشت باز می 

ی این سامان تاختند و با شاهان زرتشتی شدهاست. بنابراین علاوه بر قبایل تورانی که از شمال به بلخ می

داشته می را نشان جنگیدند، یک خاندان جنوبی هم  بوده و مقاومتی مشابه  کابل مستقر  ایم که در هرات و 
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الا اسفندیار پسر شاه بلخ به دست ایشان کشته شده است. پهلوان شاخص این قوم گرشاسپ داده و احتممی

بوده و انگار که برجستگی و اهمیتش چندان بوده که پس از جایگیر شدن دین زرتشتی هم محبوبیتش همچنان  

 اند. های زرتشتی گنجانده و جذب کرده برجای بوده و از این رو او را به شکلی در روایت 

ی جذب گرشاسپ در دین زرتشتی بسیار جالب توجه است. روشن است که او زرتشتی نبوده یوه ش

کرده که زرتشتیان بر قلمروش چیره گردند و آرامگاه و جسدش را از بین ببرند.  بینی می و در زمان مرگ پیش 

ه شکلی باشکوه در  خوانیم که او در زمان مرگ وصیت کرد بدنش را مومیایی کنند و بمی «نامه گرشاسپ »در 

 دانست بهمن پسر اسفندیار به کینخواهی پدرش بر قلمروش خواهد تاخت: ای بنهند، چون می دخمه

 زمانه به دین دگر بگرود   ها بگذردهمی بر جهان سال 

 که او را نباشد خرد رهنمای   گشای بیاید یکی شاه گیتی

 برهمن بود نه بر رای و کیش    کجا نام آن شاه بهمن بُوَد 

 کز آتش بسوزد همه پیکرم   به ویژه بیاید به کین بر سرم 

 159بس پشیمان شود ،ز کاری چُنان  چو بگشایدم چهره گریان شود

سازد و این که بهمن پس از مرگ گرشاسپ به قلمرو او تاخته، وی را بیش از پیش با رستم شبیه می

ار همین پهلوان بوده باشد. با این حال چنین گناهی  ی اسفندی کند که احتمالا کشنده این حدس را تایید می

اند. به رستم سیستانی منسوب کرده بعدها در عصر اشکانی  چندان بزرگ بوده که انگار آن را از او برگرفته و  

که او نیز احتمالا زرتشتی نبوده و آیین سکاهای مهرپرست را داشته، اما بسیار بعید است که در حال و هوای  

 ای داشته باشد. ی استقرار دین هورمزدی در ایران زمین با زرتشتیان درگیری دینی دوم پ.م و زمانه قرن اول و  

 
 . ۴۶۶: ۱۳۱۷اسدی توسی،   159
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سایه  تنها  گرشاسپ  بزرگ  گناه  از  ترتیب  این  است. به  آتش  فرونشاندن  هم  آن  و  مانده  باقی  ای 

آن که با این همه در    کند. جالب ای که شاید به کشتن اسفندیار اشاره کند، اما آن را بسیار تلطیف می استعاره 

ادبیات زرتشتی گرشاسپ با گناهی سهمگین دست به گریبان بوده و مثلا آذر از ورودش به بهشت جلوگیری 

شود کردارهای بزرگ خود را یکایک برشمارد و ارجمندی خود را ثابت کند. در نهایت کند و او ناگزیر می می

اش کند و آمرزشه نزد اهورامزدا برایش شفاعت میهم روان گیتی )گوشورون( و روان خودِ زرتشت است ک

 سازد. را ممکن می

گناه زرتشتی،  روایتهای  در  گرشاسپ  جذب  نخستینِ  راه  کردن  پس  منسوب  و  اوست  از  زدایی 

اش به تناسخی همسان با او در هزار سال بعد. اما راه دوم بسیار جالبتر است. چون به همین  کشیاسفندیار 

اند، او را با سنت شود. همین ماجرا که جسد او را مومیایی کردهن جسدش مربوط می ماجرای مومیایی شد

های باشکوه را در سراسر  سازد که نزد سکاها رواج داشته و ساخت گورکانآریایی بسیار کهنی مربوط می

 زده است. ی اقتدار ایشان رقم میپهنه 

ی سکا را بر اسبی یا شده که پیکر سرکردهل میهایی بزرگ تشکیانگیز از مقبرههای خیالاین آرامگاه 

با پیکر اسب نشاندهاورنگی در آن می  آراستند. در های قربانی و زر و زیور فراوان میاند و گرداگردش را 

آن  دورادور  کردند که  ی بزرگی درست میپوشاندند و تپهنهایت هم روی این اتاق زیر زمینی را با خاک می

ای بسیار گسترده  افراشتند. این گورها در اشکال گوناگون در پهنه را سوار بر اسب بر می  جسد پهلوانان دیگری

بینیم تقریبا همان است که در وصف  اند و آنچه در آنها می از اوکراین و رومانی تا ترکستان چین یافت شده 

 .   آمده است گور گرشاسپ 

و دیرینه    است. این البته سنتی آریایی  اما مومیایی شدن یکسره با سنت خاکسپاری زرتشتی در تضاد

ی کوروش بزرگ و شاهان هخامنشی و همچنین شاهان و شاهزادگان اشکانی رعایت  است که انگار درباره
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شده است. چون در زمان اسکندر گجسته پیکر کوروش همچنان در پاسارگاد باقی بود و کارکالا امپراتور  می

های باشکوه خاندان اشکانی را غارت و ویران  خت در استان بابل مقبرهمهاجم روم وقتی به قلمرو پارتیان تا

 هایی از همین نوع بوده باشند. باید گورتپه  هااینکرد و 

کرده و راندن دیو  سوزان و مومیایی کردن را طرد می با این حال سنت دینی زرتشتیان هردو رسم مرده 

دانسته است. احتمالا این هم در  با عوامل طبیعی وابسته می اش  سو را به تابیدن آفتاب بر جسد و تجزیه شدن نَ

کنار کین پدرکشتگی عاملی بوده که بهمن را در ابتدای کار به یافتن گور گرشاسپ و از بین بردن جسدش 

 برانگیخته است. 

ی دوم جذب توان به شیوهبا توجه به این که در مومیایی شدن جسد گرشاسپ تردیدی نیست، می 

گرشاسپ شخصیتی آخرالزمانی است که در  ها  داستان او در اساطیر زرتشتی نیز پی برد. در این  های  روایت 

شود و با جاویدانان دیگر برای نبرد با نیروهای  پایان تاریخ و پس از از بند رهیدن ضحاک بار دیگر بیدار می

 آورد. کند و در نهایت اوست که با گرز خویش ضحاک را از پای در می اهریمنی قد علم می

کار   ابتدای  از  که گرشاسپ  این  به  توجه  بوده، چنین با  هماورد ضحاک  فریدون و  هم سپهسالار 

ی تاریخ زرتشتی به داستانی آخرالزمانی تبدیل های تاریخی در بافت فلسفه با ریشه ای  حماسه نماید که  می

ی این موضوع احتمالا آن بوده که پیکر گرشاسپ برای دیرزمانی سالم و پا برجا بوده و  شده باشد. دستمایه 

اند. به این ترتیب مومیایی شدن او به  دادهگواهی می  -اشو نه مرده و نابود شدن   –ن  مردمان به خفته بود

 اش دگردیسی یافت. خفتن و جاویدان بودن 

های جالب توجه دیگری هم دامن  تواند به حدساین الگوی جذب و بازنویسی آیین مومیایی می

کنند هم مثل  شتی که نقشی آخرالزمانی ایفا میبزند. مثلا این که شاید پشوتن و سایر پهلوانان جاویدان زرت

گرشاسپ زمانی مومیایی شده و به ترتیبی مشابه به خاک سپرده شده بودند. چون به هر صورت مردم ساکن 
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اند و در بلخ و هرات و کابل در دوران زندگی زرتشت خویشاوند بوده و دین و رسومی همسانی هم داشته 

ا آمدن زرتشت کل روندهای خاکسپاری و تدفین کهن سکاها یکباره تعطیل  بعید است در همان ابتدای کار ب

 شده باشد. 

درباره  ماجرا  این  شاید  که  است  آن  اوستا  دومین حدس  در  باشد. ضحاک  درست  هم  ی ضحاک 

شود. اما چه بسا که او نیز شاهی  موجودی هیولاوار است و تنها بعدتر است که به شاهی خبیث تبدیل می

اش چند قرنی در آنجا بر پای بوده ی مشابهی در کوه دماوند داشته و پیکر مومیاییاشد که مقبره محلی بوده ب

 اش دامن زده باشد.باشد و این به روایت زنده در بند شدن 

آورند  ای ارزشمند پدید می شناختی ایران شرقی و ترکستان بایگانی داستان گرشاسپ و شواهد باستان 

آید که مومیاگری  ی بومی در تمدن ایرانی را تا حدودی روشن کند. از این مرور برمیتواند سنت مومیاگرکه می

خاستگاه شرقی خود در شمال شرقی ایران زمین به جنوب و  هایی تعلق داشته که از در ایران زمین به آریایی 

ریج منسوخ شده  شهر به خاطر چیرگی آیین زرتشتی به تداند، و این سنت در درون قلمرو ایرانآمده غرب می

 است. 

ی »مومیا« که از پارسی به زبانهای دیگر شویم که کلمهبه این ترتیب با این حقیقت طنزآمیز روبرو می 

کند و به نوعی دارو  وارد شده و مفهوم »مومیایی« را پدید آورده، در خودِ پارسی چنین معنایی را حمل نمی

از   ی چریکوف تنها در دو نقطه سیاحتنامه ای قیر مانند بوده که به گزارش  کند. در ایران مومیا ماده اشاره می 

ای در لرستان و دیگری در نزدیکی شیراز.  جوشیده است. یکی بر فراز صخره ها بیرون میشکاف میان سنگ 

ایران دیدار کرده،  می از  اندازهچرنیکف که در دوران قاجار  به  ی طلای گوید مومیا بسیار گرانبها بوده و 

های خطرناک بوده و به همین خاطر  ن گردآوری آن مستلزم بالا رفتن از صخره وزنش بها داشته است، چوهم
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انحصار طایفه  بوده که صخره استخراجش در  بوده ی کوروند  ماهر  بر    160اند. نوردهایی  از شرحش  همچنین 

  آید که در ایران کاربردش ارتباطی با تدفین و مومیایی کردن نداشته و برای درمان شکستگی استخوان بهمی

ی شکسته، به  شده است. چون باور عمومی آن بوده که مالیدنش به همراه روغن زیتون بر ناحیه کار گرفته می

  161کند.درد را به سرعت برطرف میشود و همچنین دندان ها میسرعت باعث جوش خوردن استخوان 

به واقع ارتباطی با شود که این واژه  ی »مومیا« در شعر و ادب پارسی روشن میبا مرور کاربرد کلمه 

 مومیاگری و جسد نداشته و همیشه با درمان شکستگی استخوان پیوند داشته است: 

 توان تیمم کردکه از غبار دلم می    نشسته گرد کدورت به خاطرم چندان »

 « چنان شکست که فارغ از مومیایی کرد   خوشم ز سنگ حوادث که استخوان مرا 

 شب آمد روشنایی هم نبخشید«  / گوید: »شکست و مومیایی هم نبخشید مینظامی در خسرو و شیرین 

 به کس ندهد یکی جو مومیایی« و در همان جا آورده که: »فلک تا نشکند پشت دوتایی 

 گوید: عبید زاکانی هم می

 یافتیم« های بزرگان مومیایی از درون  »گرچه آسیب فلک بشکست ما را چون عبید 

هم حافظ  و در اینجا به خاصیت درمانگر مومیایی و تراوش کردنش از کوه اشاره کرده است. همزمان با او  

 به مومیایی لطف توام نشانی داد«   وار به درگاهت آمدم که طبیب گوید: »شکسته می

اند  گرفتهاز سنگ می  و در این بیت زیبا دل خود را به استخوانی شکسته تشبیه کرده و به این که مومیایی را

 دلان مومیایی«نخواهد ز سنگین  ی من گرش همتی هستکند: »دل خسته اشاره می وهم

 
 .۱۰۳: ۱۳۵۸ی چریکوف، سیاحتنامه  160
 .۱۰۱-۱۰۰: ۱۳۵۸ی چریکوف، سیاحتنامه  161
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در سراسر شعر کهن پارسی »مومیایی« هرگز در معنای امروزینش در اشاره به جسد به کار گرفته  

  - ز زبان فرانسوی بودهکه وامگیری ا-نشده و همواره نام دارویی بوده است. نخستین کاربرد مدرن این کلمه 

 شود: بینیم، آنجا که مخمس زیبایی در وصف مومیایی دارد که چنین آغاز میرا هم در شعر پروین اعتصامی می

 ؟ی آنهمه عجب و خودنمائ کو   یائی موم اهی جسم س یا»

 ؟...« یعالم انزوا چرائ در  یحال سکوت و بهت، چون  با

ی مصریان آن است که در اروپای  کارکردهای منسوب به پیکر مومیایی شدهی  ی جالب دربارهنکته  

هایی از آن به این قاره  قرن هفدهم میلادی، یعنی دورانی که تازه این پدیده در اروپا شناخته شده و نمونه 

آمبرواز    ها ارزش دارویی دارند. در حدی کهی عمومی وجود داشت که این مومیایی انتقال یافته بود، این عقیده 

ها ای منتشر کرد و در آن تاکید کرد که مومیاییم.( بیانیه ۱۶۳۴)  ۵۰۱۳پارهِ پزشک مشهور فرانسوی در سال  

با توجه    162های جدا شده از آن ممکن است به بروز بیماری منتهی شود. ارزش دارویی ندارند و خوردن تکه 

اروپا برای آن ارزش دارویی قایل بوده و مصریان ها نمایان بوده، این که مردم  به این که جسد بودن مومیایی

توان زد آن است که شاید  کند. حدسی که در این میان می انگیز جلوه می اند، بسیار شگفت خوردهباستانی را می 

مفهوم ایرانی مومیا که مایعی معدنی با ارزش دارویی است در این سرزمین با مومیایی )که جسد مصریان  

ی متون عربی  ه شده باشد. به ویژه که در همین سالها بوده که آثار پزشکی ایرانی با واسطه باستان است( آمیخت 

 هایی وجود داشته است. شده است و در آنها به مومیا اشاره به لاتین و زبانهای اروپایی برگردانده می 

  

 

 
162 Woog, 2009: 15. 
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 شروین وکیلیدکتر دیگر به قلم   یکتابهای 

 ی تاریخ خردمجموعه 

  ۱۳۹۴کتاب نخست: زند گاهان، شورآفرین، 

 ۱۳۹۵کتاب دوم: تاریخ خرد ایونی، علمی و فرهنگی، 

 ۱۳۹۵ی افلاطون، ثالث، کتاب سوم: واسازی افسانه 

 ۱۳۹۵کتاب چهارم: خرد بودایی، خورشید، 

 ۱۴۰۰پنجم: دائو ده جینگ: زند و برگردان، خورشید، کتاب 
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 ی فلسفهمجموعه 

 

 ۱۳۷۸کتاب نخست: آناتومی شناخت، خورشید، 

 

 ۱۳۸۰ی آفرینش پدیدارها، خورشید، کتاب دوم: درباره 

 

 ۱۳۹۵ارزان، خورشید، کتاب سوم: کشتنِ مرگ 

 

  ۱۳۹۸کتاب چهارم: گفتگوهای جنگل، خورشید، 
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 ی دیدگاه زروانمجموعه 

 

 

 

 

  

  ۱۳۸۹ی سیستمهای پیچیده، شورآفرین، کتاب نخست: نظریه 

 ۱۳۸۹کتاب دوم: روانشناسی خودانگاره، شورآفرین، 

 ۱۳۸۹ی قدرت، شورآفرین، کتاب سوم: نظریه 

 ۱۳۸۹ها، شورآفرین، ی منش کتاب چهارم: نظریه 

 ۱۳۹۱شورآفرین، ی زمان؛ زروان کرانمند،  کتاب پنجم: درباره 

 



142 

 

 

 ۱۳۹۱کتاب ششم: زبان، زمان، زنان، شورآفرین، 

 

 ۱۳۹۳کتاب هفتم: جام جم زروان، شورآفرین، 

 

 ۱۳۹۷شناسی تاریخ مکان، نشر فکر نو، کتاب هشتم: جامعه 

 

 ۱۳۹۹بین، شناسی سیستمی لومان، خوشکتاب نهم: جامعه 
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  ی تاریخ تمدن ایرانیمجموعه 

 

 ۱۳۹۱- ۱۳۸۹بخش، شورآفرین، رهایی کتاب نخست: کوروش

 ۱۳۸۹ی یونانی، شورآفرین، ی معجزه کتاب دوم: اسطوره 

 ۱۳۹۰کتاب سوم: داریوش دادگر، شورآفرین، 

  ۱۳۹۳کتاب چهارم: تاریخ سیاسی شاهنشاهی اشکانی، شورآفرین، 

 ۱۳۹۸کتاب پنجم: تاریخ نهاد در عصر ساسانی، شورآفرین، 
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 ی تاریخمجموعه 

 

 ۱۳۷۹کتاب نخست: سرخ، سپید، سبز: شرحی بر رمانتیسم ایرانی، خورشید، 

 ۱۳۹۴کتاب دوم: گاندی، نشر شورآفرین، 

 ۱۳۹۸کتاب سوم: تاریخ نژادهای ایرانی، مرکز پژوهشهای ریاست جمهوری، 

 ۱۳۹۸وری، کتاب چهارم: تاریخ اقوام ایرانی در عصر پیشااسلامی، مرکز پژوهشهای ریاست جمه

 ۱۳۹۸کتاب پنجم: تاریخ اقوام ایرانی در دوران معاصر، مرکز پژوهشهای ریاست جمهوری،  

 ۱۳۹۸کتاب ششم: تاریخ همزمانی؛ عصر مظفری، خورشید، 

 ۱۳۹۸جلد(، خورشید،  ۴کتاب هفتم: رام: روزشمار معنادار ایرانی )

 . ۱۳۹۹بین، کتاب هشتم: ایران؛ تمدن راهها، خوش 
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  شناسی ایرانیی اسطورهمجموعه 

 ۱۳۸۹شناسی پهلوانان ایرانی، پازینه، کتاب نخست: اسطوره 

 ۱۳۷۹کتاب دوم: رویای دوموزی، خورشید، 

 ۱۳۹۱شناسی آسمان شبانه، شورآفرین، کتاب سوم: اسطوره 
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 ۱۳۹۰ی زلیخا، خورشید، ی یوسف و افسانه کتاب چهارم: اسطوره 

 ۱۳۹۲ی آفرینش بابلی، علم، اسطوره  کتاب پنجم: 

 ۱۳۹۴های امپدوکلس، خورشید، کتاب ششم: پالایش 

 ۱۳۹۵شناسی ایزدان ایرانی، شورآفرین، کتاب هفتم: اسطوره 

 ۱۳۹۸بین، کتاب هشتم:  اودیپ شهریار، خوش
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 روانشناسی و تکامل  -ی عصبمجموعه 

  ۱۳۷۷کتاب نخست: کلبدشناسی آگاهی، خورشید، 

 ۱۳۷۷افزایی، خورشید، ی همکتاب دوم: رساله 

 ۱۳۸۵سرا، کتاب سوم: مغز خفته، اندیشه 

 ۱۳۸۵سرا، شناسی جوک و خنده، اندیشه کتاب چهارم: جامعه 

 ۱۳۹۱شناسی لذت، خورشید، کتاب پنجم: عصب 

 ۱۳۹۴نا، کتاب ششم: فرگشت انسان، بی

  ۱۳۹۵رشید،شناسی تا تکامل، خوگرایی: از عصب کتاب هفتم: همجنس 
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 ی داستان، رمان و شعر مجموعه 

 

  ۱۳۷۹کتاب نخست: ماردوش، خورشید، 

 

 ۱۳۸۱سرا، کتاب دوم: جنگجو، اندیشه 

 

 ۱۳۸۳شورآفرین،  -کتاب سوم: سوشیانس، تمدن 

 

 ۱۳۸۶کتاب چهارم: جام جمشید، خورشید، 

 

 ۱۳۸۷کتاب پنجم: حکیم فارابی، خورشید، 

 

 ۱۳۸۹جنگجو، شورآفرین، کتاب ششم: راه 

 

 ۱۳۹۱کتاب هفتم: نفرین صندلی )مبل جادویی(، فرهی، 
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 ۱۳۹۳نا، کتاب هشتم: دازیمدا، بی

 ۱۳۹۵کتاب نهم: فرشگرد، خورشید، 

 ۱۳۹۵کتاب دهم: جم، شورآفرین،  

 ۱۳۹۵بین، کتاب یازدهم: زریر؛ مجموعه داستان کوتاه تاریخی، خوش

 ۱۳۹۵بین، مجموعه داستان کوتاه طنز، خوشکتاب دوازدهم: گرشاد؛ 

 تخیلی، - ی داستان کوتاه علمیکتاب سیزدهم: آرمانشهر؛ مجموعه 

  .۱۳۹۸بین، خوش

 .۱۳۹۹بین، کتاب چهاردهم: هشت سرنوشت بهرام، خوش
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  ی راهبردهای زروانیمجموعه 

 

 ۱۳۸۵سرا، کتاب نخست: خلاقیت، اندیشه 

 ۱۳۹۲مناظره، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، کتاب دوم: کارگاه 

 ۱۳۹۵نامک، شورآفرین، کتاب سوم: بازی 

 ۱۳۹۹کتاب چهارم: مهرنسک، خورشید، 
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 ی ادبیات مجموعه 

 ۱۳۹۴الشعرای بهار، خورشید و شورآفرین،کتاب نخست: ملک 

 ۱۳۹۴کتاب دوم: نیمایوشیج، خورشید و شورآفرین ، 

 ۱۳۹۵سیمین، فروغ، خورشید و شورآفرین، کتاب سوم: پروین، 

 ۱۳۹۵خورشید و شورآفرین ،  کتاب چهارم: لاهوتی و شاعران انقلابی، 

  ۱۳۹۵کتاب پنجم: خویشتنِ پارسی، خورشید، 

 ۱۳۹۵نامه، خورشید، کتاب ششم: عشاق 

 ۱۳۹۸جلد(،  ۲اختر؛ گلچین شعر پارسی )کتاب هفتم: تپ 
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 ی تاریخ هنرمجموعه 

 

 ۱۳۹۷ست: رمزشناسی دست و انگشت در ایران، خورشید، کتاب نخ 

 ۱۳۹۸کتاب دوم: نقاشی دو دشمن، خورشید، 

 ۱۳۹۸کتاب سوم: تاریخ هنرایرانی: عصر پیشاتاریخی، خورشید،  

 ۱۳۹۸کتاب چهارم: تاریخ هنر ایرانی: عصر برنز، خورشید، 
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 ها ی سفرنامه مجموعه 

 

 ۱۳۸۸خوارزم، خورشید، ی سغد و کتاب نخست: سفرنامه 

 ۱۳۸۹ی چین و ماچین، خورشید، کتناب دوم: سفرنامه 

 ۱۳۹۷ی ختا و ختن، خورشید، کتاب سوم: سفرنامه 

 ۱۳۹۷پترزبورگ، خورشید، ی مسکو و سنکتاب چهارم: سفرنامه 

 ۱۳۹۸ی هند شمالی، خورشید، کتاب پنجم: سفرنامه 
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 کتابهای دیگر 

 

 ۱۳۸۲شناخت، خورشید، کتاب نخست: نام  

ی سیستمهای پیچیده در مدلسازی تغییرات فرهنگی، جهاد دانشگاهی دانشگاه کتاب دوم: کاربرد نظریه 

 ۱۳۸۴تهران، 

 ۱۳۹۵نامه: جلد نخست، خورشید، کتاب سوم: رخ 

 ۱۳۹۸جلد(، خورشید،  ۳کتاب چهارم: گفتگوهای منِ پارسی )
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 هامجموعه مقاله 

 ۱۳۹۵ی زروان، خورشید، نظریه جلد نخست: 

  ۱۳۹۵شناسی، خورشید، جلد دوم: جامعه 

 ۱۳۹۵جلد سوم: تاریخ، خورشید،  

 ۱۳۹۵شناسی، خورشید، جلد چهارم: اسطوره 

 ۱۳۹۵جلد پنجم: ادبیات، خورشید، 

 ۱۳۹۵جلد ششم: روانشناسی، خورشید، 

 ۱۳۹۵جلد هفتم: فلسفه، خورشید، 

 ۱۳۹۵شناسی، خورشید، زیست جلد هشتم: 

 ۱۳۹۵جلد نهم: آموزش و پرورش، خورشید، 

 

 

 

 


